شاره ۶۹۵ء٣‏ 


ارب ۱۵و 6 درباره بزرگترین رویدادتاریخی ورزش جھان ۲۰۱۶ برزیل 
جمهوری‌خواهان در حال دور زدن ترامپ 


بر اي اولین باء نسته تفیس قران کر نم به خن تستْعلییق با قلم شو سهد سر 


با حلد سای و حشبه اعلا روی کاشد گلاسه با تدهیب یبا 


ہے اح أ ۳ وع 
aH‏ قمع صد لز انب قف ۳ - ۱ گار کر 1 ار ات جج تچ ۱ 
او اس نے تک ار نی 3 اڈ 1 ف = ك ۷۳ اٹ باتش تلہم ۳ ۱ سےا تق س 


کے نے Hell‏ ہت و ہے س ی ا ال تاا 


mm‏ لی 
امور كن اکا و متتخي ار طاح تااس نی ان |۱۷ 2 سر اقفر رر 
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١ ۶ ١‏ ات ا 


تحوبل رایگٹان 


رق اشتایی پا نی شا فر ان ا( 
عجار کل تعاسں: مخ اکر ایق سر هت و کلم 


۳ ا دو اس کا لے FY‏ هو اتمه تیار ديد ارايت 
ia‏ ۷ ۱ ی 7 ۱۳30[1]06 www Sar‏ 


۰ نا 


زند گی جدید اقتضائات جدیدی نیز دار د. قاعد تا 
نمی توان انتظار داشت که جوان امر وز همچون جوان 
فیروز تشه نا اشظازاشی کرو کدگر و 
همانند انتظاراتی باشد که در نسل‌های گذشته این دو 
از یکدیگر داشته‌اند.امر وز شاید نتوان گفت که کار 
خارج از خانه مر بوط به مر داست و کار خانه ونگهداری 
فرزن دان‌وایجاد | رامش در خانه وظیفه زن. چون به 
ی می 2 تد تس بت 
عده‌ای ان را در تقابل کامل با مدرنیته و دنیای امروز 
بدانند واین بحث انحرافی راییش بکشند که دیگر تفکر 
زمان قجری گذشته است. اینها تفکر ات مر دسالارانه 
است که‌زن رادر آشپزخانه تعریف می کند وشن 
دیگری برای زن قائل نیست. 


از گوشه و کنار جھان سس ۰.۰ .۱۰( دنیایامر وز البته دنیای مدرنیته است دنیایی 
پاورهی از دبای حاطره :۲ ۰ ۰۰۰ | | که در آن زن ومرددارای حقوق یکسانی هستند و 


براساس باورهای نو هیچ تفاوتی بایکدیگر ندارند. به 
خاطر همین است به محض | نکه بحث کار منزل مطر ح 
می شود یاضر ورت تا کید بر نقش زن در اداره خانواده‌ و 
ایجاد سکینه در آن. عده‌ای بانگاهی تحقی رآمیز به این 


اندیشے می نگرند و آن رادون شان یک زن در دنیای 
امر وز می‌دانند. 


‌ # 


شرح در متن اع 
٦‏ ری چوس وڈ N‏ 


در( اماواقعیت چیست و حقیقت حقیقت کدام است؟ 
کے مت ی سے نع سے سے سے کے مر سے مد سے سے و کا رت ضصرتة کامک( تھاف ےکی 
سا ماس 2 بسا سے به کر امت و حرمت بیشتر زنان می‌انجامد ؟ 
27 ۳ ۲ 0ی _ ابتدابدنیست گفته شود که‌دراین‌مقال‌قرارئیست 


هیچ مقایسه‌ای بین زن غر بی و شر قی یاایر انی و خار جی 
صورت دهیم. کاری هم به | مریکاو اروپانداريم. یک 
بحث کاملا خودمانی است. کافی است کلاه خودمان 
راقاضی کنیم و به زند گی خودمان نگاهی بیندازیم و به 
باشیم, به سبک زند گی خودمان توجه کنیم. 
آیاواقعا در همه جالازم است که حتما زن حتی 
اگر نیازی نداشته باشد کاری در بیر ون از منزل داشته 
باشد؟ و آیاضرورتاً کار زن در بیرون از منزل بیشتر 
به‌اقتصاد خانواده کمک می کند ی اوقتی که زن‌در 
خانه به امور خانواد گی می پ۹ردازد و با حضورش در 
جمع خانواده و تنظیم امور اقتصادی خانه به کمک 
سے ہنووعی سن حضوریة کون ای اقتضاد 
مابه‌ازای به مراتب بیشتری حتی از نظر اقتصادی به 
دنبال می آورد؟ اشتباه نشود, منظور نفی کار و اشتغال 


ا سد حن 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نبلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
تمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آکھی ها: ۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شمارہ ۳۶۹۴ - چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵ 
۵ رجب ۱۴۳۷ ۱۳ آوریل ۲۰۱۶ 
هر گونه استفاد ہ از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


۳ 


رن 
الاعات کل پا زو ۳۹۹۵ 
ای اتک ات E‏ کر ہے 


مشار کت‌های اجتماعی و خانواده نیز نیست. اتفاقا 
هدف بنده ایجاد منفعت و کسب بیشسترین سود به 
نفع خانواده‌است. همواره کار بیرون از خانه زنان به 
تقویت اقتصاد خانواده نمی انجامد. گاه‌ممکن است 
نتیجه عکس بدهد یعنی اگر ضرورتی نیست اصرار بر 
اشتغال زن ممکن است لطمات اقتصادی بیشتر ی به 
همراه آوردچرا که مخارج آن خانواده‌در مقایسهبا 
خان‌واده‌ای که زن با کنترل هزینه‌های ز ند گی و ایجاد 
آرامش در خان واده‌به کمک مسردمی آ يد واقتصاد 
خان واده را مد یریت می کند. ممکن است به مراتب 
بیشتر هم باشد.از این منظر اگر نگاہ کنیم در می‌یابیم 
که اصر ار بر اشتغال زن به هر قیمتی و در هر خانواده‌ای 
ممکن است به منفعت جامعه یا خانواده‌یاحتی خود زن 
در آن خانواده نباشد. 

به اعتقاد نگارنده مشکل از آنجا بروز می کند که 
در فره نگ سنتی ایران برای کار زن در خانه مزد 
تعیین نکرده‌ايم واین حتی مبنای شرعی نیز ندارد. 
بسیاری از مر دان گمان می کنند چون در ازای کاری 
که در بير ون انجام می دھند حقوق دریافت می کنند لذا 
نوعی بر تری بر ھمسرشان دارند که حقوقی دریافت 
نمی کنن د وبه همین خاطر حق مالکیت برای خویش 
قائلند. امااگر مر د بیذیرد که حضور همسرش در خانه 
وانجام امور مربوط به نگهداری فرزندان و تربیت 
انان و ایجاد رامش در محیط خانواده یک کار سخت 
وطاقت فر ساست که ا گر ارزشی بیشتر از کار مرد در 
بیر ون نداشته باشد قطعا کمتر از ان نیست. قطعا در 
سے سور ند ہف ایس ک تس 
می کندو حق بیشتری‌هم برای خود قائل نیست.اشکال 
کار در اینجاست؛بسیاری از خانوادەھارامی بینید که 
مردوزن‌هر دو کار می کنند وفرزندان از کمبود محبت 
رنج می‌بر ند و خانواده‌از استحکام کافی هم بر خور دار 
نیست ومخارج آن خانواده نیز گاه بیش از دو بر ابر 
معمول است. علت ان در همین نکته نهفته است. 

ما باید به زندگی خود نگاه کنیم.اگر همان قدر که 
مرد برای خود احساس مالکیت دارد برای زن نیز به 
خاطر کار در خانه حق مالکیت قائل باشیم ضر ورتی 
احساس نمی کنند تا حاشیه امن اقتصادی برای خود 
دست و پا کنند. اصولا بحث زن و مرد مطرح نیست. 
ایجاد ممنوعیت برای اشتغال زنان هم اصولا جایی 
دراین بحت ندارد.هیچ کس هم حق ندارد مانعی 
برای پیشرفت زنان قائل شود یاحق کار و پیشرفت و 


لطفا ورق بزنید 
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کے 
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اذانکه ده 


عهد خود وفا می 


7 
۹ 
1 


ِ 

2 
4 
7 
کے 


نامه‌های بی‌واسطه 


ن_ی_نن×۔ْٗ٘ٗ ‏ سم 


در باغ شهادت باز باز است 

بے یاد سردار شهید ستار اور نگ یکی از 
فرماندهان ۸سال دفاع مقدس که‌در دفاع از حریم 
حرم در سوریه به شهادت رسید. 

یکی از همراهان ستار اورنگ می گفت: بعد از پایان 
جنگ انگار سر دار جیزی رااز دست داده‌بود. انگار 
گمگشته‌ای داشت.البته با ما می گفت و می‌خند ید ولی 
در حرف‌هاو خنده‌هایش همیشه غم مبهمی احساس 
بدرقه‌اش رفته بودیم بسیار بانشاط بود و خنده واقعی 
رااین بار در چھرہ مهربانش می اد 
جوابم راداد: آنقدر در میزنم این خانه را/تاببینم 
روی‌صاحبخان هرا...وبعد گفت:دی دی بالاخره‌در 
شسهادت دوباره به رویمان باز شد ؟! خدایا شکرت و 
رفت... اینک چهره خندان و مهر بانش و آن بیت زیبا 
واخرین کلامش در روز اخر در ذهنم مانده‌و تاابد 
باقی خواهد ماند. غلامعلی چربکی - گچساران 
دو مو لفه مهم بر ای تحقق اقتصاد مقاو متی 

نامگذاری سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری 
بانام اقتصاد مقاومتی.اقدام وعمل "دلیل روشنی 
است بر اهمیّت و اولویّت اقتصاد به عنوان یک اصل 
مهم و اساسی در کشور.از منظر بسیاری از کارشناسانی 
که در حوزه اقتصادی فعالیّت می کنند تنهاراه‌رسیدن 
به پیشرفت اقتصادی در یک کشور توجه ویژه به 
"اقتصاد درون زا یاهمان اقتصاد مقاومتی است. 
"آن اقتصادی که استقلال خود را در هر شرایطی اعم 
متزلزل نشود. از طرفی دیگر بااتکا به نیروهای درونی 
خود باعث پیشرفت وشکوفایی کشور شود. باید 
توجه داشت که‌اهالی فن در حوزه‌اقتصاد کلاسیک 
برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی مولفه‌های زیادی 
راذ کر کرده‌اند که به دو موّلفه مهم به صورت اختصار 


یادداشت هفته 


بقیه از صفحه قبل سے 


بحث برتری زن يأمرد نیز نیست. شاید در یک 
خان‌واده‌هم مردوهم زن کار کنند و هر دوهم در 
کارشان موفق باشند و خانواده مستحکمی نیز داشته 
باشند. حتی فر زندان آنهانیز کمبود عاطفی پیدانکنند. 
مهم این است که ماباید خودمان بدون هیچ احساس 
فشاری برای خودمان مسیر مشخص کنیم و گر فتار 
تبعات زند گی مدرن یا آموزه‌های بیگانه نشویم و 
سبک زند گی خودمان را خودمان پیدا کنیم. بی‌تأثیر 
زرد رورا ری 
فریب القاثات این و ان رانیز نخوريم. رامش خودمان 
و انتخاب بهترین مسیر برای زند گیمان و شناخت 
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اشاره می کنیم:نخست مردمی کردن اقتصاد و توجه 
به کارآفرینی و بعد برخورد و مبارزه سریع و قاطع 
مسئولان به ویژه قوه قضاییه با فساد و رانت خواری... 
در مورد مسئله اول بعنی مردمی کر دن اقتصاد و توجه 
به کار آفرینان باید گفت که دولت یازدهم علیر غم 
انکه با محدودیت‌های مالی مواجه بود. تلاش‌های 
قابل قبولی رادراین عر صه به نمایش گذاشت که 
مهمترین آنهاعبار تنداز:بر داخت تسهیلات مدت دار 
بانکی بابهره‌های کم برای تقویت کار آفرینی,واگذاری 
پروژه‌های عمرانی و خدماتی به شر کت‌های خصوصی 
و... اما همه این تلاش‌هاا گر جه تحسین برانگیز است 
اما قطعا کافی نیست و جای ان دارد که دولت محترم 
تلاش خود رامضاعف کند.البته باید این نکته رادر نظر 
گرفت که واگذاری بسترهای اقتصادی به مردم یعنی 
مردمی کر دن اقتصاد.به دلیل عدم وجود زیر ساخت‌ها 
امر بسیار سخت و مشکلی است که دولت قطعا بدون 
حمایت مردم (شر کت‌های خصوصی مردم نهاد) 
نمی تواند این امر رابه نحو احسن محقق کند. مؤلفه 
دومی که بر ای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان شد بر خورد 
ومبار زه‌بافساد ورانت‌های اقتصادی است.شاید 
بتوان گفت آرزوی‌هر ایرانی آن است که روزی فرا 
برسد که در اخبار و جراید دیگر سخنی از فساد و رانت 
خواری نباشد.وقتی دادستان محترم کشور بیش از 
۰درصد معوقات بانکی را مر بوط به چند نفر اعلام 
می کند و ثروت کسب کرده‌این افر اد رااز طر بق رانت 
معادل دارایی‌های همه مردم ایران می‌داند. این یعنی 
به صدا در آمدن زنگ خطر برای مسئولان! فساد و 
رانت همانند مور بانه پایه‌های اقتصاد کشور وحتی 
نظام راسست می کند و سبب می‌شود حقوق بسیاری 
از مردم شریف زحمتکش پایمال شود و از همه مهمتر 
انکه سبب بی‌اعتمادی و فاصله میان مر دم و حکومت 
می‌شود. در بایان بیان این نکته ضر وری است که در 
سال جدید مسئولان به فکر اقتصادی باشند که هم 
متناسب بامتدهاوالگوهای اسلامی باشد واز طرف 
دیگر جایگاه اقتصادی مارابر اساس آنچه در دنبای 
مدرنرخ می‌دهد به جای گاه‌اول منطقه وحتی دنیا 
نزدیک کند. انشاءا... اون 
اھمیت تقسیم کار در خانواده و ایجاد بھترین فضاو 
یرای ل ور ١ا‏ 
۵0 د واک کان ی ودا 
است درباره ماچه قضاوتی داشته باشند توجه نکنیم. 
خودمان برای زند گی خودمان تصمیم بگیریم. اگر در 
سبک زند گی خود تغییر مناسب ایجاد کنیم و مطابق 
فرهنگ و خصوصیات.ضرور تها, اخلاق و باورها و 
اعتقادات خودمان تصمیم بگیر یم بسیاری از مشکلات 
خانوادگی برطرف می‌شوند 

تنها کافی‌است بەعلت یاعلل گسست خانواده‌هایی 
که گرفتار طلاق یاطلاق عاطفی شده‌اند پی ببریم و 
خوب در آن اندیشے کنیم و آنگاه تغییراتی مناسب 
در جهت تحکیم خانوادہ در سبک زند گی خود به 
وجود آوریم. 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوی ‌اینکە سال ۹۵ برای همه شمادوستان 
خوب وهمراه. سالی‌همراه با سر بلند ی.سعادت؛ 
رفاه و آسود گی باشد. مشکلات معیشتی کمتر و 
اميد به زند گی بارور تر شود و کشور مانیز گامهای 
بلندی به سوی پیشرفت بر دارد. 
٭ بیتا تبریزی از تبریز 
ایمیل‌های جدید شما به دستم رسید و در نوبت 
ص۳ زرد رای سار ال سل 
ارزوی موفقیت بیشتر در سال جدید دارم 
٭ محمد حسن کلاسنکیانی (قوچانی) از آمل 
ET‏ 
رابه روابط TT‏ پیشنهاد شما را نیز 
بادوستان در تحریریه در میان خواهم گذاشت. 
سرافراز باشید. 
* مجید کاظمی از گناباد 
متقابلاً بندہ هم فرا رسیدن سال جدید رابه 
شما تبریک می گویم و برایتان آرزوی توفیق دارم. 
سلام گرم شما را به همکاران رسانده‌ام و در انتظار 
مطالب جدیدی از شما می‌مانم. امید که در سال ۹۵ 
همکاری بیشتری با مجله خودتان داشته باشید. 
٭ شیرزاد راوند از املش 
CE TT‏ 
خواندم. دو سه بیت از ان رادر زیر اورده‌ام و 
امیدوارم فرزندان, مادران را چون توتیا بر چشم 
نهند و به جای فرسستادن انها به خانه سالمندان 
چون نگینی آنان را در انگشتری دستان گرم 
خویش نگه دارند. 
بهشت روی ماه تو بوی بهار می دهد 
ترنم نگاه تو بوی بهار می دھد 
بخوان نوای عاشقی, ترانه‌های رازقی 
ماهور و چار گاہ تو, بوی بهار می‌دهد 
لباس عاشقی به تن. پوشیده‌ای مادر من 
زمزمه پگاه تو بوی بهار می‌دهد 
# اکبر بزر گمهر از لرستان 
7 ۹ ھ۳۷" 
اما آمار وقتی به دل مردم می‌نشیند که مردم 
۷۰۰و۰۷۰ id‏ 
7۳ دیگری را که در رابطه با , 
۷۵۷۵ ۶ ترس ار رن 
خرم آباد ارسال کرده‌اید در نوبت جاپ قرار گرفته 
۶۳ ۶۶۹۶۹ ار ور موفقیت دارم. 
+ لامر ضائیر ودل ار نهران 
کارت تبریک شما رسید. فکر می کنم دو برابر 
قیمت کارت پستال راصرف خرید تمبر ارسال ان 
کردەاید. چون ھمیشه نسبت به مجله ابراز محبت 
داشته‌اید که از این بابت از شما متشکرم 
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سمیه داوودبیگی 


باریکترازمو 


beigi somayeh@yahoo com 


روزی عقاب به خور شید گفت چرابی د ریغ به هر بیغوله و خرابه‌ای می تابی؟ 
تو فقط باید بر بلندای کوەھا, به روی برف‌ها و زیبایی‌ها بتابی... 

خور شید دست عقاب را گر فت واو راپیش خود بر د وازاو خواست بگوید 
که به کجا بتابد و به کجا نتابد. 

ناگه ان عقاب از آن بالادید که هیچ کس وھیچ چیز از این کرەخاکی حتی 
دیدہ نمی شودا چه بر سد به اینکه بتوان بیغوله‌ها را از زیبایی‌ها تشخیص داد... 

از آن بالاهیچ فرقی بین اینها دیدہ نمی‌شود... 

از ان بالا همه اینها هیچ‌اند... 

هرچه پایین‌تر می آییم می توانیم تفاوت‌ها را ببینیم. 


همیشه جنگیدن خوب نیست. 

من ھمیشه جنگیده‌ام تا شاید بتوانم چیزی راعوض کنم... 

همیشه جنگیده‌ام برای چیزهایی که پیش وجدان خودم سربلند باشم. 

اما این روزها خوب فهمیده‌ام که با ادم‌های کوته نظر. | دم‌های حسود... 
این روزها فهمیده‌ام برای اثبات دوست داشتن نباید جنگید. 

برای به دست آوردن دل آدم‌ها نباید جنگید. 

برای اصلاح دل کسی که کینه ورزی می کند. نباید جنگید. 

برای اثبات خوب بودن حتی نباید جنگید. 

بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست می آیند بی ارزش می‌شوند! 

این روزها نسخه فاصله گرفتن را می‌پیچم برای هر کسی که رنجم می‌دهد. 
برای هر کسی که با حسادت‌های بچه گانه‌اش ارامشم رابه هم می ریزد. 
از آدم‌هایی که زیاد دروغ می گویند فاصله می گیرم! 

از آدم‌هایی که زیاد ظلم می کنند فاصله می گیر ه! 

از آدم‌هایی که حرمت دل دیگران را نگه نمی دارند فاصله می گیر م. 

با حقارت بعضی دل‌ها نباید جنگید, باید نادیده‌شان گرفت و گذشت. 
می‌بخشمشان, نه به خاطر اینکه مستحق بخششند نه! 

تنها به این خاطر که من مستحق آرامشم. 


از دیوید راکفلر پرسیدند چگونه به این ثروت و شوکت رسیدی؟ 

گفت: از خدا خواستم و خودم به‌دست اوردم. 

گفتند جگونه؟ 

گفت من بیکار بودم. گفتم خدایا کاری برایم بیدا کن تادر آمد کاقی‌برای 
پرداخت آنفاره یک طرل تقلی را داشته باشم. 

چون از طرف خدااقدامی انجام نشد. خودم دست به کار شدم و به خدا 
7 ان وهای کسی تر کیہ راو نم 
تو فقط حقوقم راافزایش بده. 

کاری در راہ آهن پیدا کردم. کارگری. 

در کورہ لو کوموتیو ذغال سنگ می ریختم. 

ا تن ان کرد 

بەخداگفتم توسرت شلوغ است و کارهای مھمتری داری. تو خانه نقلی 
مناسبی بر ایم پیدا کن و من تلاشم رابیشتر می کنم و بیشتر کار می کنم تادر آمد 
بیشتری کسب کنم. 

پس از پیاده شدن از قطار, به ذغال فروشی پرداختم. اند کی در آمدم اضافه 
دول ارغان لی ری مد ۱ 

گفتم خدایا می دانم خانه نقلی پیدا کر دن در مقام و شان تونیست. من خود م 
آن را پیدامی کنم. در عوض تو شریک زند گی خوبی برای من پیدا کن. 

اگر می خواستم منتظر خدابشوم هنوز هم مجرد بودم. پس دختر مناسبی 
پیدا کردم و با او دوست.و سپس نامزد شدیم و ازدواج کردیم. 

هر چه رااز خدا خواستم. به نوعی به من گفت. خودت می توانی» پس زحمت 
ان رابه دوش من نیانداز وروی پای خودت بایست. 

رابطه من و خداهنوز به همین صورت پیش می رود واوهنوز به من اعتماد 
کافی دار د که می توانم قدم بعدی راهم خودم بردارم. 

همین اعتماد او به من قوت قلب می دهد و من با پای خویش جلو می روم. 

خدایامتشکرم که بجای گداء مرااعتماد به نفس بخشیدی تامتکی به کسی 
يا چیزی نشوم. 


اران احمان 


# رهب ر معظے انقلاب:از هر اقدامی برای حل 
مشکلات مردم حمایت می کنم 

٭رئیس جمھوری: تراز تجاری ایران برای نخستین 
بار در تاریخ انقلاب مثبت شد 

٭وزیر نفت:ایران بەزودی تمام طلب خود رااز 
هندوستان به يورو دریافت خواهد کرد 

و 280 ۲ ۸ 
٭نیروھ۹ای ویژەتر کیه باورودبه حلب حاکمیت 
سوریه رانقض کردند 

٭ یت |..۔ھاشمی رفسنجانی: تقویت قدرت موشکی 
کشور ضروری است 

معاون زنان و خانواده‌ریاست جمھوری:لایحه 
دولت برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به زودی 
I‏ ۷ن 

#۶ سخنگوی جبهه النصرہ در حملے هوایی ارتش 
سوریه به ادلب به هلا کت رسید 


6« وزیر صنعت:از نبو د شر کت‌های توانمند صاد راتی 


رنج می بریم 

جال سا در خاش»جانش راف دای داتش 
آموزان کرد 

# نوبخت: یار سال ۶۶۷هزار شغل ایجاد شد 
قدرت خرید بازنشستگان در دولت‌های نهم و 


دهم ۷ درصد کاهش یافت 

#تام پادشاه I‏ سایق قطر حاکم 

ابوظبی لیونل مسی و جکی چان به همراه‌هزار تبعه 

989189٤8‏ اا ل 

دلیل فرار مالیاتی به چشم می خورد 

ےک قرہ 
غ توافق کردند 

سم تھی تد 

نسل‌های آیندہ پاسخگو باشند 

٭معاون وزیر کشور:قان ون انتخابات باید اصلاح 

سود 

؛٭حکم تخریب هتل چند طبقه واقع در حریم 

رودخانه جاجر ود صادر شد 

8٭صالحی رئیس سازمان انر ژی اتمی ایران:در 

صورت بدعهدی ۵+۱ وا کنش نشان می دھیم 

۶« هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به 

ا را ا اس رات 

اوباما:نگران نباشید ترامپ رئیس‌جمهور 

آمریکانمی شود 

۵۴ عضو داعش در روسیه بازداشت شدند 

# کره‌شمالی موشک قاره‌پیمای آمریکازن آزمايش 

کرد 

عربستان: آماده توقف حملات به یمن هستیم 

* طالبان افغانستان به آمریکا پیشنهاد مذاکره داد 

رای ات ارت اراد تا 

داعش ازاد شد 

# آمر سکاز مان ار ااا رانا 


رضا کیان 


همان طور که پیش بینی‌می‌شد. »و یسکانسین توانست تحولی مهم در جر بان ر قابت‌های مقدماتی 
انتخابات ر یاست جمهوری‌سال ۱۶ ۰ ۲ باشد.بر نی سندرز وتد کر وز توانستند پیشتازان‌حزب خودشان 
یعنی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ راشکست دهند تامسیر جدیدی در جر بان رقابت مقدماتی 


حزب دمو کرات و جمهوری خواه به وجود بیاید. در ابتدا نگاهی به نتایج انتخابات می اندازیم. 


نتایج ویسکانسین 

همان طور که نظر سنجی‌هاقبل از انتخابات نشان 
می‌دادند کروز توانست با کسب ۴۸/۳ درصد آرا 
پیر وز شود. در ادامه نتایج انتخابات مقد ماتی جمهوری 
خواهان را مشاهده می کنید. 


| تعداد آر ا 


تبه | کائدیدا 


| رتبه در نمایلده حزہی 
1 ۱ دق ۷۰۷ | EAT‏ ۳۳ 

۲ ۱ فز داد تر ایب 1 ۸۲۸ | ۲/۷ ۳ 

- جان گیسیگ ۱ EFE‏ ۱۳۹ 


دهد و با توجه به اینکه برنده اکثریت آرارابه دست 
نمایند گان حزبی به دست بیاورد. با احتساب‌این 
پیروزی, شمار نمایند گان حزبی تر امپ به ۰ کروز 
به 9۵۱۴ کیسیک به ۱۴۳ نماینده حزبی رسیده است. 
جمه وری خواهان برای کسب نامز دی‌نهایی حزب 


بايد به حد نصاب ۲۳۷ ۱ نماینده حزبی بر سند. 

در ميان دمو کر آت‌هاء سندرز بهتر از نظر سنجی‌ها 
عمل کرد و پیروزی قاطعی به دست آورد. سندرز در 
۶انتخابات اخیر توانسته در هر ۶ایالت پیر وز شود. 
جدول زیر نتایج انتخابات مقدماتی دمو کرات‌هارا 


نشان می‌دهد. 

| رتیه | کنیا | تعداد آرا | درصد آرا | نمایندہ حزبی 
۱ برالی ستتو [ سار ۱ وود 7 

2 | هیلاری کلپتتو ن | ۲۹۷۵۸ | ۱۳/۱ ۳ 


فاصله پیروزی سندرز نشان داد که وی واقعاً 
بەرقیبی جدی برای کلینتون تبدیل شده است و 
کلینتون باو جود پیشتازی. در ادامه کار سختی پیش 
رو دارد. بااین انتخابات شمار نمایند گان حز بی 
متعهد کلینتون به ۱۲۷۴ در مقابل ۱۰۲۵ نماینده 
حزبی سندرز رسید. با احتساب شمار نمایند گان 
حزبی ار شد. کلینتون به عدد ۱۷۴۳ نماینده و سندرز 
به ۱۰۵۶ نماینده حزبی می‌رسد. دمو کر آت‌ها باید 


رخ کب لراک 


در گیری میان نیروهای آذربایجانی و ارمنی با وجود اعلام آتش بس از سوی آذربایجان ادامه دارد 
تابد ترین در گیری‌ها در طول دو دهه گذشته بر سر منازعه نا گورنوقره باغ شکل بگیرد وهمزمان 
فشارهای بین‌المللی برای متوقف شدن در گیری‌ها ادامه دارد. 

آذربایجان می گوید تصمیم گر فته تا به صورت یکطر فه به خصومت‌ها پایان دهد و متعهد به 
باز گرداندن""مواضع استراتژیکی است که مدعی شده از مناطق تحت کنترل ارمنستان گر فته است. 


۱۲ ۱ 


مقامات قره‌باغ که 
مدعی خودمختاری 
هستند اما به شدت 
از سوی ارمنستان 
حمایت می‌شوند 
می گوین د در صورتی 
درباره اتش‌بس 
صحبت خواهند 
کرد که مناطق تحت 
کنتر لشان باز پس داده 
شود. هر دو طرف یکدیگر رابه ادامه آت 


تش افر وزی در 
مناطقی که مورد مناقشه است. متهم می کنند. 


: دقاع ارمنستان به 
می‌گوید: "درگیری 
بااستفاده‌ازتانک و 
تویخانهادامه‌دارد و 
آذربایجان درباره اینکه 
در گیری‌ها را متوقف 
کرده دروغ می گوید. 
آذربایجان همچنان به 
مواضع ارتش قره‌باغ و روستاهای ارمنستان حمله 
می کندد' 


۵ 7 ون ۹۵ طلا 0 


برای کسب نامزدی نهایی به حد نصاب ۲۳۸۳ 
نماینده حزبی برسند. 

هشداری جدی برای ترامپ 

در طول ۱۰ روز اخیر حملات زیادی عليه ترامپ 
انجام شده بود و وی با دادن دو گاف, انتشار عکس زن 
کروز واعلام لزوم مجازات تمام زنانی که سقط جنین 
انجام می‌دهند. با انتقادات زیادی روبر و شد و همین به 
جایگاه وی صدمه زد. 

ترامپ برای اینکه بتواند به حد نصاب برسد 
بے پیروزی در ویسکانسین نیاز داشت. و به همین 
دلیل هم | کنون ناراحت و عصبانی است. ترامپ با 
وج ود اینکه در ایالت‌های باقی مانده و به طور ویژه‌در 
ایالت‌ه ای‌بز رگ کالیفر نیاو نیویور ک که بیشترین 
نمایند گان حزبی را دارند پیشتاز است. اما امیدهایش 
برای رسیدن به حد نصاب ۱۲۳۷ نماینده حزبی کمی 
کمرنگ شده است. 

امیدواری بیبوده کروز 

کروزب اتوجه به حمایت قسمتی از جناح اصلی 
حزب وبه عنوان تنها گزینه برای جلو گیری از پیروز 
شدن ترامپ توانست در ویسکانسین که تبلیغات 
سنگینی هم در آن انجام داده بود پیروز شود. با وجود 
اینکه کروز توانست پیر وز شود اماافق پیش روی وی 
برای رسیدن به حد نصاب از ترامپ هم تیره‌تر است. 

کروز فاصله زیادی باحد نصاب ۲۲۷ ۱ نماینده 
حزبی دارد. این در حالی است که هم اکنون در رقابت 
جمهوری خواهان ٩‏ ۷۶ نماینده حزبی باقی مانده است. 
کروز باید از این میان ۷۲۳ نماینده حزبی را کسب کند 
تابه پیر وزی دست یبدا کند. این در حالی است که 
ترامپ به کسب ٩۷‏ ۴ نماینده نیاز دارد. 


ہے اد اق 

ترامپ برای اینکه بتواند 
به حد نصاب برسد بیار به 
پیروزی در ویسکاسین 
داشت و به همین دلیل هم 
اکنون ناراحت و عصبانی 


است. ترامپ با وجود اینکه در 
ابالت‌های باقی مانده پیشتاز 


2 مه 


است. اما امیدهایش برای 
رسیدن به حد نصاب ۱۲۳۷ 
نماینده حزبی کمی کمرنگ شد 


وظیفه‌ای که کروز و کیسیک از این به بعد دارند 
این است که مانع از رسیدن ترامپ به حد نصاب شوند 
تا در ال ام ردان دای کي کات 
ادامه این روند هیچ کاندیدایی به حد نصاب نمی رسد 
و سناریوی بعدی که کنوانسیون رقابتی جمهوری 
خواهان در ماه جولای خواهد بود. شکل می گیر د. 

کنوانسیون رقابتی 

براساس قوانین حزب جمهوری خواه.ا گر 
اند ید ایی را ددر جر ان نابات دماین 
حد نصاب بر سد.در کنوانسیون ملی حزب که در 
تابستان سال انتخابات و پس از رقابت‌های مقدماتی 
بر گزار می‌شود. کاند یدای نهایی انتخاب می‌شود. در 
جریان این کنوانسیون رای گیری مجددی میان کل 
نمایند گان حزبی صورت می گیرد. در دور اول قسمتی 
از این نمایند گان حزبی متعهد آزاد می‌شوند تا فارغ 
از نتایج انتخابات ایالتشان از هر کدام از کاندیداها 
که می‌خواهند حمایت کنند. در هر دور از رای گیری 


قستسمت تفر ی از نیا نند کان سر ہے مهد راد 
می‌شوند و تا جایی که یکی از کاندیداها به حد نصاب 
برسد. ادامه پیدا می کند. 

یکی از سناریوهای جنجالی شدن این کنوانسیون 
این است که در دورهای پایانی رای گیری سران حزبی 
انتخاب کنند.امری که هم اکن ون زمزمه‌های آن 
شنیده‌می‌شود ویکی از مهمترین گزینه‌ها نماینده‌پل 

چنین مسأله‌ای دور از ذهن هم نیست چون سران 
حزب علاقه‌ای به ترامپ ندارند و به دنبال راهی برای 
حذ ف وی بوده‌اند. می‌ماند کر وز که از قضا. جناح اصلی 
حزب به او هم علاقه‌ای ندارند. در صورت وقوع چنین 
وجود خواهد آمد.هم ترامپ وهم کروزهشدار داده‌اند 
در صورتی که شخصی به غیر از کاندیداها انتخاب 
شود. طر فدارانشان دست به شورش خواهند زد. 


مقامات قره باغ می‌گویند یک پسر بچه در جریان این درگیری‌ها کشته شده و آذربایجانی‌ها هم می گویند 


در مقابل سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان 
می گوید: آرمنی‌هابی‌وقفه به حملا تشن ادامه 
می‌دهند." 
بزر گترین در گیری از سال ۱۹۹١‏ 

دیوید بابایان.سخنگوی جدای ی طلبان منطقه 
می گوید: در گیری‌ها در جبهه‌های جنوب شرق و 
شمال شرق ادامه دارد. "روز شنبه یس از تبادل آتش 
سنگین میان دوطرف. در گیری‌هامنجر به کشته 
شدن ۱۸ سر بازارمنی و ۱۲سرباز آذربایجانی شد. 
مقامات قره باغ می گویند یک پسر بچه در جریان این 
درگیری‌ها کشته شده و آذربایجانی‌ها هم می گویند 
دو شهروند کشته و ده نفر هم ز خمی شدند. 

سرز سر کیسیان, رئیس‌جمهور ارمنستان این 
در گیری‌هارا "بز ر گترین درگیری "از زمان آتش 
ہیں سال ۱۹۹۴ معرفی کرده است.الهام علی اف, 
رئیس‌جمهور آذربایجان می گوید ارمنستان شکست 
سنگینی خورده است و پاسخ مناسبی به نیر وهای 
مسلح ارمنستان داده شده است." 

درخواست برای آرامش 

هم روسیه وهم غر ب از تمام طر فین خواسته‌اند 


۱ ا م 
الاعات ی ارو ۳۹۹۵ 


دو شهروند کشته و ده نفر هم زخمی شدند 


تاخویشتنداری‌نشان دهند ورئیس جمهور ولادیمیر 
پوتین, روز شنبه خواستار | تش بس فوری شد. 
مسکوتامین کنندهتسلیحات هر دو طر ف است: اما 
روابط نظامی و اقتصادی نز دیکتر ی باارمنستان دارد 
و ایروان متکی به حمایت روسیه است. 

جان کری, وزیر خار جه ایالات متحده به طر فین 
پیشنهاد داده‌است به مذا کرات صلح تحت نظر 
سازمان امنیت و همکاری ار ویا باز گر دند و گفته این 
منازعه راه حل نظامی ندارد." 

فدریکامو گرینی. مسئول سیاست خار جی اتحادیه 
ارویااز دو طرف درخواست کرد تادر گیری‌ها را 
در ناگورنو قره باغ را 'ناپایدار''' توصیف کرده بود. 

رجب طیب ار دوغان» رئیس جمهور تر کیه در عین 
حال که از | ذربایجان» متحد سنتی اش حمایت می کند 
خراستار انان در گیری‌هانشد.آردوغان گنت ماراق 
برادران آذربایجانیمان دعامی کنیم تادر این در گیری 
با کمترین صدمات پیروز شوند." 
عربستان سعودی مستقر است. روز یکشنبه خواستار 


ن 


خر وج 'بی قیدوشرط''ارمنستان از منطقه ناگور نو قره 
باغ شد. این سازمان که | ذربایجان هم عضو آن است 
"حملات نیروهای ارمنی به مرزهای مناطق اشسغالی 
آذربایجان"رامحکوم واعلام کرد که‌ایروان آتش بس 
یکجانبه توسط با کو را رعایت نکر ده است. 

ایاد مدنی. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی 
خواستار افزایش تلاش‌های بین‌المللی در جهت 
رسیدن به راه حل سیاسی شد که قلمروی | ذربایجان 
راحفظ کند. 

جدایی طلبآنارمنی که توسط ای روان حمایت 
می‌شدند. در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ کوه‌های نا گور نو 
قره‌باغ راتحت کنترل خودشان در آوردند.ادعامی‌شود 
دراین جنگ ۳۰ هزار نفر کشته شدند. طر فین با وجود 
آتش بس ۱۹۹۴.هیچ گاه توافق صلح را امضا نکر دند. 

آذربایجان کشوری که از لحاظ منابع انر ژی غنی 
است. هزینه‌های نظامی به اندازه کل بودجه ارمنستان 
دارد وبارهاتهدید کر ده‌است منطقه جدایی طلب رادر 
صورتی که مذا کرات شکست بخورد. به خاک خودش 
ملحق خواهد کرد. ارمنستان تحت حمایت روسیه هم 
گفته هر گونه تهدیدی را پاسخ می دھد. 


۰ 


۰ 
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۰ چې دسنن 


دلا ي است 


٭ امام سحاد(ع) 


سه‌کانه 


چچچچج و e‏ 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


شاد و ار ز آن 


ابتکار خلاقانه چندهنر مندایرانی,چهر ه 
تهران‌رادرایام نوروزهیجان‌انکیزو 
شاداب کرد بی اینکه هزدنه زیاد ی‌روی 
دست شهرداری بگذارد 


جند نفر هنر مند ابتکار خلاقانه‌ای داشته‌اند و 
۷ ۹9 را ار 
بان سس اد دا مرا ٘8 8 سای دی 
7٣‏ 1 ات ری "8٦‏ 
شهر تهران رابرای ایام نوروز تزیین کنند. خوشبختانه 


گدایی و زباله ریزی. 
همجنان ر ایضان 


در آخرین روزهای کاری مجلسس. 
لایحه‌ای که قرار بود آلودگی صوتی 
درشهرهاء ریختن زباله درآنهاو 
تکدی‌گری را مشمول جرایم نقدی کند. 
ری نیاورد 


روزهای آخر دوره کاری مجلس شورای اسلامی 
که می‌رسد. گویی رمق برخی نمایند گان پس از چهار 
سال قانون نویسی, تمام می شود. نمونه‌اش این روزها 
که آخرینر و زهای‌ایند وراز مجلس است‌وتنهادستور 
کار مجلس.رسید گی به لایحه بود جه سال آینده. ولی 
تقریباً همان پیشنهاد دولت بدون تغییر ات اثر گذار 
در حال تصویب است والبته کمبود وقت وفرصت هم 
مزید بر علت شده. در آخرین روزهای سال قبل هم. 


سنگ از ر که 


تعیین اقساط ۲ میلیون تومانی برای 
وام‌های مسکن ۱۸۰ میلیونی برای 
خانه اولی‌ها در تهران بسیاری را از 
گرفتن این وام منصرف خواهد کرد 


طرحی به تصویب دولت رسید تا به اهالی اموزش و 
تعلق بگیرد. برای خر وج از ر کود در بازار مسکن هم 
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مدیران شهر داری هم با وجودی که به احتمال زیاد 
مخارج شهر تهران رابسیار سنگین ار زیابی می کنند 
اھ داری رامتتاسب بسا این مخارج 
نمی‌دانند. قبول کرده‌اند که این هزینه هر چند کوچک 
دراولویت بر نامه‌های شهر داری تھران قرار بگیرد. 
نتیجه آن خلاقیت و این مدیریت, تصاویر چشے نواز 
وشادابی بود که در ایام‌نوروزوپ س از آن.میهمان 
اهالی تهر آن و گر دشگران شده‌بود.اینکه ستون‌های 
کوچک سنگی که در پیاده‌روها وظیفه ممانعت از ورود 
وسایل نقلیه رادارند.به شکل زیبایی رنگ آمیزی 
شدوبه شکل آدمک‌هایی شاد و خوشحال‌در آمد. 
اینکه درخت‌های حاشیه خیابان‌ها با کامواونخ‌های 
رنگی که به دور آنها پیچیده شد. بسیار رنگارنگ و 
شاداب شد. اینکه لاستیک‌های فر سوده خودروهاء 
رن گ آمیزی وو وبا رنگ‌های شاد به دیواره‌های 
بزرگراههای تهران نصب شد. اینکه با قطعات کوچک 
1 های رنگی.اشسکال واحجام زیباو 
متنوعی ساخته شد و پیاده‌ر وهاو پار کھاراتزیین کرد 


لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس 
تقد کا که کار شناسان فراوانی 
درباره‌اش بحث و اظهارنظر کر ده 
بودند و نامش رالایحه رسید گی به 
تخلف از نظامات شهری گذاشته 
بودند. جرا که احساس کر ده بودند 
شهرهای ایران هر لحظه و تانیه 
رو به گسترش‌اند. در سالی که 
گذشت مطابق آخرین آمار مر کز 
آمار "ہا ۲۹ درصد کل 
مرد م ایران‌ در روستاهازند گی می کر ده‌اندو ۷۱ 
درصد به شهر ها یناه | ورده‌اند و نیاز است که قواعد 
ونم شهرنشینی, هر روز بیشتر از دیروز.مدون 
شوند و البته رعایت. در این لایحه پیشنهاد شده بود 
کی" رالد دراماکن عمومی تا ۵۰۰هزار 
تومان جر یمه در پی داشته باشد یاهر گونه سد معبر 
تایکصد هزار تومان همچنین برای تکذی گری و 
گدایی در شهرهاتا۰ ۵۰هزار تومان جریمه تعیین 
شده بود و مقرّر شده بود که اگر کسی آلود گی صوتی 


تومان وام به کسانی که برای اولین 
بار قصد خرید خانه دارند تعلق 
گیرد.والبته درشهرهای دیگر به 
نسبت قیمت‌هاء این عدد. کوجکتر 
خواهد بود. اما شبیه همان اشکالی 
که‌درطرح فروش ووام برای 
کالاهای ایرانی وجود داشت. در 
وام مسکن ۱۸۰ میلی ون تومانی 
هم تردید بزرگی نهفته است. وام 
خرید کالای ایرانی پس از یک سال بالاخره اصلاح 
شد و زمان باز یر داخت اقساط ان از ۱۲ ماه‌به دو سال 
افزایش یافت تاوام‌های ۰ ۱ میلیونی در مدت ۲سال 
بازیر داخت کرد د و تعداد بیشتر ی از آن استقبال کنند. 


ودههاابتکار کوچک.رنگی‌وارزان قیمت دیگر که 
رنگ و شادابی وهنر رابه خیابان‌های پر از آهن و دود 
تهران آورد. بهار که به تهران و شهر های بزر گ کشور 
می‌رسد. علاوه بر تمام خوبی‌هایش, لایه سنگین دود 
وغباری را که زمستان‌های اخیر میهمان ناخوانده‌این 
سا هاف هار اسر دورن دورو 
دوباره‌طبیعت. یکبار دیگر به این شسهرها اجازه تنفس 


در معابر واماکن عمومی ایجاد کند هم تا : ۰ ۵ هزار 
ظاهر شدن افراد باحیوانات وحشی در اماکن عمومی 
ومیمون و سگ گردانی هم جریمه‌های مالی در نظر 
گر فته شده بود والبته فهر ست جنین جریمه‌هاو 
ممنوعیت‌هایی باز هم ادامه داشت.ولی در روزی 
که از حد ود سیصد نماینده‌مجلس تنها ۷ ۲ نفر در 


امادرباره‌وام‌های ۱۸۰ میلیونی مسکن,همچنان 
اقساط باز پر داخت ان ماهیانه ۲ میلیون تومان تعیین 
شده و به نظر می رسد پر داخت جنین هزینه‌ای بر ای 
کسانی که برای اولین بار در حال خرید خانه‌اند و 


مر ےھ 


۰ ۱ کت 
۹۵۵ الاعات لی 


فی دهد مسال ای اھان کا ا ر 2 ا 
شدن‌این اتفاق با آن‌ابتکارهنر مندانه,چهره 
شهر رابرای میلیون‌ها نفری که چندین ماه 
مجبور به تحمّل تصویر غبار آلود و خاکستری 
تهران و شهر های بزر گ بودند. بسیار شاداب 
وهیجان‌انگیز کر د. به ویژه‌اینکه. این طر ح‌هاو 
تصویرها در مکان‌ها و موقعیّت‌هایی به چشم 
عاب-ران ورهگذران‌می آمد که‌انتظارش را 
نداشتند ومثل شوخی‌های کوتاه و روح ‌نواز 
هر از جند گاه در معابر شهر تکرار می‌شد. این 
تجربه,بی آنکه هزینه بزرگی داشته باشد. 
می‌توان دنه تنهادر تھران ونه تنهابرای‌ایام 
نوروز. تکراروتکرار شود وس مایه چندین 
هزار نفری.هنر مندان خلاق‌ایرانی.بزر گترین 
اندوخته‌ای است که‌اگر مدیران شهری هم 
هنار کسی فا بان مات ای 
دلپذیر رادر تمام شهرهای ایران و تمام ایام 
سال تضمین گند 


زندگی در شهرهارامنظم تر کند و حقوق 
شهروندی رابا قدرت بیشتری محافظت 
کند از دستور کار مر کز قانون نویسی ایران 
اخراج شد. عجیب تر اینکه با وجود پذیرش 
مزایای تصویب این قانون از سوی بسیاری 
از نمایند گان حاضر در جلسه این لایحه 
تنها با این استدلال مخالف روبر و بود که 
تمام شهرها رابایک چوب رانده و بر ای تمام 
شهرها حکم یکسانی می‌دهد. علاوه بر اينکه 
تعداد عناوین قابل مجازات و جریمه راهم 
بالا برده است! 

به‌هر حال پس از گذشت این چند روز 
آینده‌وپایان رسید گی به بودجه, عمراین 
مجلس تمام خواهد شد ولی نمایند گان جدید 
باید تدبیری کنند تاانگیزه کار و حضور در 
آخرین ماههای مجلس هم» مانند روزهای 
نخست نمایند گی بالا بماند تا از مظلومیت 
توا د انی که به فقتاضای آخر مجلس 


می‌ر سند. کاسته شود. 


لابد جوان هستند., به ساد گی ممکن نیست 
و شاید بسیاری را از صف گرفتن این وام. 
خارج کند. چرا که اگر کسی توان پر داخت ۲ 
میلیون قسط ماهیانه در تهر ان دارد. نزدیک 
به ۲برابر آن به احتمال فراوان در آمد خواهد 
داشت و کسی باجنین در آمدی.چندان 
متقاضی گرفتن وام خرید خانه‌ای با این ابعاد 
و قيمت‌هانخواه د بود یااینکه دست کم 
افرادی بااین شرایط, تعداد فراوانی راتشکیل 
نخواهند داد.هر چند که شاید مانند طرح وام 
خرید کالای‌ایرانی. با گذشت زمان ورسیدن 
دولت به نتایج جدید. میزان اقساط این وام در 
اینده‌ای نه چندان دور کاهش یابد. 


8 


قطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


لایک درزبان خودمانی 


یکی از سبک‌هایی که در دنیای مجازی 
راع ض× کاری ینام سا رگنس و 
طرفداران زیادی دارد و خیلی‌هالاابکش می کنند. 
قبل از اینکه از دیالوگ نویسی بگویم. کمی درباره‌ی 
لایک قلمفرسایی می کنم: 

لایک کر دن نمادی دارد و به این شکل است که کسی 
چهار انگشت خود را کف دستش جمع کند وانگشت 
شست رانشان دهد این کار قبل از اینکه زا کر بر گ به 
میدان بیاید و فیسبوک رااختراع کند در کشور مامعنای 
خوبی نداشت و مردم به آن می گفتند بیلاخ. کاربردهایی 
هم داشت.مثلا اگر می‌خواستند به کسی بگویند حرفت 
باادعایت یا کارت بیهوده‌و بی‌ارزش و ضایع بود به او 
بیلاخ نشان می‌دادند.اگر می خواستند به کسی فحشی 
ر کیک بدهند و جایش نبود که بازبان بگویند به اوعلامت 
بیلاخ رانشان می‌دادند. امروز برای فحش دادن با زبان 
اشاره اکسا خود رنه هم تان می جس اش 
تاریخچه‌ای هم نوشته‌اند که اگر جا داشتیم, آن راهم 
خواهم گفت. فعلاً این رابگویم که کل علامت بیلاخ, کار 
خوبی نبود واگر بچه‌ای چنین علامتی نثار می کرد.پدرش 
یری کسی رت می که رس ا 
بود.اگر کسی به کسی بیلاخ نثارمی کر د. خون به پامی شد 
ولی امروز مردم دربه‌در دنبال کسی هستند که به انها 
بیلاخ نثار کند وبگوید لایک!مردم در دنیای مجازی و 
حقیقی طالب بیلاخ‌های بیشتر هستند وخی اکر کسی در 
واقعیت کار جالبی انجام بدهد. همکارش چه زن باشد چه 
مرد یک فقره بیلاخ نازنین به او نشان می‌دهد او هم تشکر 
می کند. یک علامت دیگر هم بود که قبلا به معنی دشنامی 
ر کیک بود: طرف با انگشت اشاره و شست خودش شکلی 
شبیه حلقه درست می کر د و به کسی که می خواست ناسزا 
بگوید. ان رانشان می‌داد. درست شبیه علامتی که امروز 
مردم‌به عنوان آوکی به کار می‌بر ند و همه طالبند که 
کس اکت آقاز رس ت کرد ی رآ اف اورجاه کد 
او هم می گوید مرسی یامیسی یا عجیجم تو چو خوفی! 

واینهایعنی زبان و نمادها و ارزش‌های قدیمی مدام 
تغییر می کنند بنابراین ما باید همگام با این تغییرات. 
روش‌های جدی دی برای خود پیدا کنیم. یکی از روش‌ها 
این است که‌از زبان جد ید جامعه فراری‌نباشیم.روش دوم 
این است که بدانیم چه بخواهیم چه نخواھیم, زبان‌های 
مردم دنیادر هم اثر می گذارند و کلمات ونشانه‌های 
زبان‌های رایج تر در زبان‌های معمولی‌تر داخل می‌شوند. 
برای مثال همین علامت بیلاخ که امروز به آن می گویند 
لایک.از زبان یونانی به زبان‌های‌دیگر راه‌یافته.این علامت 
برمی گر دد به زمانی که گلادیاتورهابر ای امیر اتور مسابقه 


اطاعات ںی ها ۵ ۳۹۹۵6۵ 


1 ۳ 
۲ 


ا ي فرانسه که‌از ۱۳۵۲۱۱۳۳۷میلادی 


می دادند و آخر مسابقه اگر امیراتور شست خود رابالا 
نگاه‌می‌داشت.یعنی دوستش دارم و زنده‌بماند. گر با 
شست خود به پایین اشاره‌می کرد یعنی دوستش ندارم و 
۱ کشته شود. برای نشان دادن انگشت وسط هم 

داستانی تعر بف شدہ: 
در جنگ‌های صد سالەی انگلیس و 


f ۳‏ طول کشید در جنگ معروفی به 
اسم و فر انسوی‌ها هر 
۲ نتواند زه کمان رابکشد و سربازی 
بی مصرف شود. این تر فند سودی نداشت 

و فرانسوی‌ها شکست خوردند و انگلیسی‌ها با نشان دادن 
اشاره‌ی فارسی هم راه یافت. 

درباره‌ی بیلاخ هم داستانی نقل می کنند که فقط 
در سایت‌های نامعتبر منتشر شد و به نظر می | بد این 
داستان رااز روی داستان جنگ آ گینبورت ساخته باشند: 
"در جنگ های ایران و مغول» سرداری بی رحم بود به نام 
می داد هر روز یکی از انگشت‌های او را قطع کنند. روزی 
کرش رر ان مامتا سس تاس از 
چھار روز چهارانگشت اورابریدند. روز پنجم توانست 
فرار کند واز دور انگشت نز ت خود رانشان داد بعنی 
هنوزاین یک انگشت رادار م.وافرادش راجمع کردو 
بیلاخوخان راشکست داد. از آن روز این علامت به بیلاخ 
معروف شد. در متون تاریخی چنین داستانی ندیده‌ام و 

نتیجه‌ی اخلاقی این قطر ه: 

اگر کسی به مافحش داد.زوددست به چاقونشویم 
تعریف باشد.مثل همان چیزی که چند سال پیش در اولین 
قطره‌ها برای شمانوشتم: "مز خرف به فارسی فحش است 
می‌دهد ولی وای به حالتانا گر به دختری عرب بگویید 
تورعنا هستی زیرادر عربی به معنی گیج و گول‌خورده و 
مغرور و عوضی است..یاد یک چوک افتادم: یک یابایی 
در مکه بایک عرب دعوایش می شود و توی گوش عربه 
می‌زند. عر به هم به زبان عربی فحش نثار یارو می کند. 

ے لاج موم ® 

بارومی گوید: اینو ببین!من می زنمش: این واسه من 
قرآن‌می‌خونه! واین گر چەاز دیال وگ نویسی‌های 
مجازی‌نیست ام ابه من یاد آوری کرد که گفته بودم 
می‌خواهم دیالوگ نویسی مجازی رابررسی کنم.و چون 
جانداریم. فعلا فقط یک مثال می آورم: لورل به هاردی 
گفت: می خوام از د واج کنم. هاردی پررسید:با کی ؟ لورل 
گفت: خب معلومه دیگه. با یه زن. مگه ادم می تونه باغیر 
از زن ازدواج کنه؟ هاردی گفت: آره میشے... خواهرم با 
یه مرد ازدواج کرده!" 


ادامه دارد 


0 


و تسار ١‏ کر صا 


زیرنظر: محمود صفادار سے 


دیدنیهای‌ایران 


روستای تاریخی افین در شھرستان قاین در استان 
خراسان جنوبی قرار دارد.این روستادر ۸۵ کیلومتری 
جنوب شرقی قاین قراردارد و فاصله اش تام ر کزاستان 
نیز حدود ۱۲۰ کیلومتر است. روستای افین با ۱۵۰۰ 
نفر جمعیت دارای دو بخش قدیمی و بافت جدید است 
که دربافت قدیمی ترا کم خانه‌هابیشت بوده‌و اثار 
تاریخی متعددی راهم در خود جای داده است. در این 
روستاتر کیب فضاهای طبیعی وبناهای روستاچشم 
انداز بسیار زیبایی پدید اورده‌است که‌همزیستی 
طبیعت و انس آن را نمایش می‌دهد. همه اینهااسبب 
شد تااین روستابتواند در سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از 
۵روستای‌ هد ف گر دشگری استان معر فی شود. افین 
در میان کوه واقع شده است و بافت مسکونی متراکمی 
۷ف ",0۸ 
که‌دررسال ۱۳۷۶رخ داد.ار تفاع روستااز سطح دریا 
۰ متر است و هوایی مطبوع دارد. 

روستای تاریخی افین از زیباترین روستاهای 
هدف گردشگری خر اسان جنوبی است که به لطف 
برخورداری از طبیعتی تماشایی:باغ‌ه ای بزرگ 
زرشک ووجود آثار تاریخی و فرهنگی هر ساله میزبان 
تعداد زیادی از مسافران و گر دشگران است. باغستان 
روستایکی از اصلی‌ترین جاذبه‌های طبیعت سر سبز 
روستاست و حدودا ۱۵ کیلومتر طول دارد. منظره 
درختان زرشک در تمام طول سال.بسیار زیباو دلنشین 
است. در کنار بخش جنگلی افین بخش وسیعی نیز 
به کشت یونجه و چغندر برای امین وراک دام‌ها 
اختصاص یافته است. 


جالب است بدانید که اولین کشت و تولید زرشک 
بی دانه در روستای افین از بخش زیر کوه‌قاین بنیان 
گذاشته شده و قد متی تاریخی دارد. در ختجه زرشک 
۲تا۷مترارتفاع داردورنگ آن‌قهوه‌ای, قر مز یازرد 
سے :ااذ رسای اساسا خی ماف 
کشاورزی و محصول شاخص زرشک بوده است. 
همچنین بیشترین زرشک تولیدی کشور در روستای 
افین به ثمر می رسد. 

این روستاجاذبه‌های تاریخی متعددی دارد که‌از 
مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کر د: 

مسجد جامع افین معروفترین بنای افین است و 
دوقهرست ازمل انرا ن شخ یواست ان 
بنای ماند گار باطراحی و معماری بسیار زیبا یاد گاری 
از دوران سلجوقی است.البته بنای فعلی مسجد به 
صورت خرابه‌ای در آمده که تنهادیواره‌ها به همراه 


گلدسته‌های اطراف ایوان باقی مانده است. 

آسیاب آبی روستانیز از قدیمی‌ترین بناهای 
روستاست: اکن در كز تة ۵آسیاب آبی داشته که 
امروزه‌فقط یکی از آنهاسالم مانده‌وسایر آسیاب‌ها 
به مخروبه تبدیل شده‌اند. قلعه افین نیز دیگر بنای 
نارکی ای هه اسف کد در دال انت ارک 
روستاقرار داردودارای پلان دایره‌ای‌ شکل ویک 
ورودی بز رگ با در سنگی می باشد. 

قلعه کوه, قلعه‌ای دیگر است که بر فراز کوهی واقع 
شده واز جنوب غرب به شمال شرق کشیده شده است. 
ارات اوعتاصض رنعتاری قله که قائل خی انت 
می‌توان به پرج, حصار و آب انبار اشاره کرد. 

مزار چهار گنبد هم از شهرت خاصی در این منطقه 
بر خوردار است و جاذبه مذهبی -تاریخی روستا 
محسوب می‌شود. وجه تسمیه این مزار به دلیل 
داشتن ۴ گنبد کوچک بر بالای مزار اسست.این مزار 


آرامگاه‌امام زاده‌عمر وین داوود(ع) از نواد گان حضرت 


ابوالفضل العباس(ع) است که احتمالاً باچند واس طه 
نسبش به عباس بن آمی رالمومنین(ع) می‌رسد. این 


آرامگاه همه ساله پذ یراق زاثر آن و مجاوران امت 


سایر آثار تاریخی وفرهنگی افین شامل حسینیه 
روستا, آب‌انبارهای مختلف, برج‌ه ای نگهبانی و... 
باصق دہ اث تاافین در انستان خر اسان زی یکی 
از محبوب‌ترین و تماشایی ترین روستاهای توریستی 
باشد. جلوه‌ه ای طبیعی و همچنین گیاهان دارویی 
کم نظیر این ناحیه همه ساله عده زیادی از علا قه‌مندان 
طحت ها رسای تاره 


در میان مناطق خشک و کویری استان خراسان جنوبی. منطقه‌ای بکر و خوش 
اب و هوا به نام دره هند وستان وجود دارد. دره هندوستان یک منطقه تفریحی بوده و 
در اسفدن قائنات قرار داشته و حدود ۸ کیلومتر تا جنوب غرب اسفدن فاصله دارد. 
دراین دشت زیبا انواع گیاهان دارویی به چشم می خورد که منظره زیبایی ایجاد 


کرده‌اند. سایر گیاهان منطقه شامل بوته‌های قیج, تاغ و حجم عظیمی از گل‌های 


8 شقایق‌هستند که تابلوی رنگار نگ دشت راتکمیل کر ده‌اند. هر چه بهار تفاعات منطقه 
: نزدیک تر می‌شویم. زیبایی‌ها هم دو چندان می شود. طبیعت خود دره که سختی‌های 
هر مسافری رااز بین می‌بر د لطف خاص خود را دار د. وقتی وارد خود دره می‌شوید. 
دراطراف ان درختان زرشک:عناب پستەو کاج تنومندی به چشم می خورد که 

" حاصل تلاش چندین ساله ساکنان این منطقه است. آب سرد و گوارای دره که از دل 


۰ کے 
۹۵۵ اطلاعات گی 


یکی از استان‌های سرسبز و بکر کشور, چهار محال 
فیعض اس ها سا حک 
مربع و باجمعیتی حدود ٩۰۰‏ هزار نفر که ٩‏ شهرستان 
دارد. حدودن نیمی از جمعیت استان از قوم بختیاری 
هستند و بقیه رااقوام فارس وت رک تشکیل می‌دهند. 
اما نکته جالب تعداد بالای روستاهای این استان است. 
شاید برای شما جالب باشد که بدانید چهار محال 
بے چە معنی است؟ چهار محال یعنی جهار مخل یا 
ہس ورس تچ تست 
در تقسیمات کنونی لار در 
شهرستان شهر کرد میزوج 1 
در شھرسستان فارسان. کیار 
در شھرستان کیار و گندمان ۱۱ 
در شهرستان بروجن قرار ‏ | 
دارند. ایل بز رگ بختیاری نیز 9 
در شهر ستان‌های کوهرنگ: 
فارسان, ار دل ولرد گان حضور 


تقریبی ۱۶۵۰۰ کیلومتر 


7 ےھ تہ 


"ار وع جوم 
ئ۵ ا سا او 


دارن د.نکت ه جالب توجه در مورداین اس ات ضاطل 
بسیار جذاب گردشگری آن است و ویژگی دیگر این 
استان, کوهستانی و مرتفع بودن آن‌است.ارتفاع 
متوسط در استان ۱۵۰ ۲ متر از سطح دریا است. 
این استان‌به دلیل‌وجود آب کافی وسر سبزی 
مح ا رای رد تع افاع قر اوا اس ع ران مال 
شهر ستان لر د گان به تنهایی شامل ۲۰۰ روستاست. 
کوهرنگ حدود ٠‏ 
۵ شهر کرد وبروجن‌هر کدام حدود ۵۰.سامان 
ٰ٣ ۱‏ تن 5را 
بیش ازدهروستاست. وجود 
ج م حدود ۸۰۰روستا که‌اغلب 
چپ دارای‌جاذبه‌های گردشگری 
۱ وفضای مفرح وسرسبز نیز 
هستند باعث شده تا این استان 
!9 از جمله استان‌های گردشگر 
. پذیر کشور به حساب آید. 


۰ ۲روستارآدر خودجای‌داده,واردل 


منطقه افز وده است. 
ایسن مکان از امکان ات رفاهی و خدماتی اولیه از 
قبیل سر ویس بهداشتی, الاچیق و سکو هم بر خوردار 


از جاذبه‌ه ای این منطقه تفریحی می توان به آب 
النگ اشاره کرد که در سمت غرب دره‌واقع شده است. 
به علت باتلاقی بودن آن را به نام‌های النگ ساز یا آب 
باافزایش ارتفاع پوشش گیاهی هم کم کم تغییر 


4 
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می کند طوری که در دامنه‌ها شاهد گیاهانی چون سینه 
کفتر سوسن و شقایق هستیم و در ارتفاعات که منطقه 
کوھستانی می شود درختان انجیر وحشی, بنه. پسته 
کوهی,بادامشک. گز,بوتەھای آویشن وزیرەنیز به 
چشم می‌خورد. ۱ 

ےھر ا تک 
طبیعی دره هندوستان است. حدود ۰ حفرہ عمیق در 
دل کوه‌ها وجود دارد که در فصل زمستان پر از آب 
می شوند و در بهار و تابستان دامداران از آب جمع 


آوری شدہ در آنهااستفاده می کنند. 


کچ چ رر تپ کہ رت ےت کے 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم نیکنام 


قال الکاظم عليه السلام: 

عونک للضعیف من افضل الصدقه 
فر مودند: 

کمک به ناتوان از بهترین صد قات است. 

درروایات آمده‌است که صد قه یعنی بخشش 
در راه خداء هفتاد بلا را از آدمی دور می کند. 

به طور کلی برای هر چیز ز کاتی است. ز کات 
قدرت وتوانایی,بر آ ورده‌ساختن حاجت ضعیفان 


۰ 


اس 

حضرت داود پیامبر (ع) فر مود:خوشابه حال 
کسی که برای رفع گرفتاری محر ومان تفکر و 
اندیشے نماید, خداوند چنین کسی رامحافظت 
خواهد نمود. 

صدها فر شته بوسه بر آن دست می‌زنند 

کز کار خلق یک گره بسته وا کند 

مولی علی (ع) فرمودند: کمک به محتاجان 
ره فرداموکول مکن چرا که معلوم نیست فردا 
برای تو و او چه پیش می آید. 

در راه کرم اگر تھی پا چه شود 

ور دور کنی غمی ز دل‌ها چه شود 

دلجویی محتاج به فردا مفکن 

چون نیست توراعیان که فر دا چه شود 

کسانی که نیت خیر داشته و دستی بخشنده 
دارن د مطمئناً مورد الطاف بی در یغ خداوند قرار 
می گیرند. 

در جهان لطف خدا شامل احوال کسی است 

که جوانمر دی و احسان و کرامت دارد 

دوستان گرا ۳ نات و مقدورات 
خویش بار غم رابه دوش‌ها سبک و حزن و اندوه 
رااز دل‌ها ببریم. 
بکوشید تا رنج‌ها کم کنید 
دل غمگنان شاد و خرّم کنید 


سے ور گنر ی 


عیدب 


د ای د 


۰ 
٭ھ 


همین دس کہ یی و فاست 


9ح ت علی (ع) 


ماجراهای واقعی خارجی 


maryanikpour@gmail.com 


عشق کورم کرد 

من هم درست مثل همه دخترها و زن‌های دنا یا 
بهتر است بگویم مثل تمام آدم‌های دنیاء برای خود م 
آرزوهای ریز ودرشتی داشتم. از وقتی یادم می آید 
دوست داشتم زن موفق و به درد بخوری باشم و اول از 
همه برای خودم و بعد برای فرزندانی که می خواستم 
داشته باشم.مادر خوب ونمونه‌ای‌باشم.مادرم همیشه 
مرابه بهترین‌ها تشویق می کرد ومی گفت لایق داشتن 
بهترین‌هاوقرار گرفتن در بهترین موقعیت‌هاهستی. 
خودم هم این راباور داشتم. خوب درس می خواندم و 
از دوران دبیر ستان‌در کنار درس به صورت موقت کار 
هم می کردم زیر آمی‌خواستم برای کالج به اندازه کافی 
پول پس‌آنداز کنم و بیشتر از این مادرم رابه زحمت 
نیندازم. او برای بز رگ کردن و به ثمر رساندن من و 
خواهرم خیلی کوشش می کرد و از هیچ چیزی دریغ 
نداشت. هميشه شاهد رنج کشیدن‌های مادرم بودم و 
از دیدن این همه فدا کاری حیرت می کردم. 

درمیان‌تمام‌امیدهاو ارزوه اورویاهایی که 
برای فر دای خودم داشتم. هیچ وقت حتی به فکر م هم 
نمی رسید روزی که خودم مادر می‌شوم. تنها خواهم 
شد و ناچارم فرزندم را دست‌تنها بزرگ کنم. 

وقتی برای اولین بار دیوید رادیدم. فکر می کردم 
اوهمان مر دی است که هميشه در تصوراتم دیده بودم 
وبرای زند گی مشتر ک بااو لحظه شماری می کر دم. 
دیوید مرد فوق‌العاده‌ای به نظر می رر سید. خانواده 
خوبی هم داشت.پدر ومادرش انسان‌هایی کاملا حدی 
و منظم بودند ولی حسی به من می گفت از عشق به 
فر زندان خود کم نگذاشته‌اند و انهارابامهر ومحبت 
پرورش داده‌اند. دیوید دو بر ادر بزرگتر از خودش هم 
داشت که هر دو هنوز ازدواج نکر ده‌بودند. روزی دلیل 


میردفاندن یرآدرفاش رآرسبم کنت مسائل 
خصوصی هر کس به خودش ربط دارد و بهتر است به 
جای‌این حرف‌ه او کنجکاوی‌ها به فکر رابطه خودم 
و خودش باشم و هرچه زودتر با مادرم حرف بزنم و 
بگویم که تصمیمم را گرفتهام و می‌خواهم خیلی زود با 
دیوید ازدواج کنم.جواب دیوید ورفتار آن روزش به 
نظرم حتی عجیب هم نیامد. شاید اگر عاشق نبودم و به 
قول همه عشق کر و کورم نکر ده بود بادقت وظرافت 
بیشتری به عکس‌العمل‌های گاه و بیگاه دیوید توجه 
فان مس دوه با هار مال د آورم دز مان 
می گذاشتم ولی من آن روز عاشق بودم و نمی‌توانستم 
درست وواقعی ببینم و بشنوم و قضاوت کنم. ازدواج 
من ودیوید آن طور که خودش می‌خواست خیلی 
خصوصی وسریع بر گزار شد وزودتر از آنچه که 
فکرش را بکنم» شدم خانم خانه دیوید. درسم در کالج 
به پایان رسیده‌بود و دریک شر کت به کار مشغول 
شده بودم اما نمی‌دانم چه شد و چراهمه چیز آنقدر بد 
و ناگوار پیش رفت تا جایی که هنوز چند ماه از زند گی 
مشتر کم نگذشته بود که فهمیدم با دیوید روز گار 
سختی خواهم داشت. دیوید رفتارهای عجیب وغریبی 
داشت. سر هر مساله جزئی و بیآهمیت به شدت از 
کوره در می‌رفت. کاش همه چیز به همین عصبانیت‌ها 
و خشم‌های‌هر روزه‌او ختم می‌شد. من هفته‌ای چند بار 
از دیوید کتک می‌خوردم وسعی‌می کردم مشکلاتم 
رااز مادرم و بقیه پنهان نگه دارم.دلم نمی‌خواست 
مادرم به خاطر ویران شدن زند گی دختری که آن 
همه برایش امید و آرزو داشت. غصه بخورد و رنج 
بکشد.می خواستم هميشه مرا خوشحال ببیند. اما باز 
هم اشتباه‌می کر دم ونمی‌دانستم راهی که می‌روم 
پایانی جز یک بن‌بست سخت ندارد. 

دیویدبا کار کر دن من مخالف بودومی گفت‌دوست 
ندار داز خانه بیرون‌بر وم.این‌یکی رانمی توانستم تحمل 
کنم.اطمینان‌داشتم اگر شغل ودر آمدم راازدست 
بدهم. اینده بدتر و دشوار تری در انتظارم خواهد بود. 
برای‌همین‌هر طور که بود رفتارهای بیمار گونه اورا 
تحمل می کردم. تمام کوششم این بود که کاری نکنم 
دیوید بهانه‌ای پیدا کند وبا ان نیشتری بسازد وروح 
و جسمم رابیازارد. کار سختی بود اما توانسته بودم 
آستانه صبر و تحملم رابالا ببرم. حالا دیگر خودم هم 
نسبت به رفتارهای دیوید مقاوم شده‌بودم. نمی خواهم 
ادعا کنم که تاب | وردن در چنان موقعیتی اسان بود 
وی پوس تست رگ 
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همه چیز دست به دست هم داده بود که من تنها 
بمانم.البته خانواده و دوستانم کنارم بودند اماهمسری 
نداشتم که مثل خیلی‌ها در ان لحظه‌های دشوار پیش 
من‌باشدوبه‌من آ رامش واطینان ۰ ۰۱۰ ۱۰ 
چیز سست و غیر قابل پیش بینی به نظر می رسید که 
از فکر کردن‌به آن‌هم وحشت داشتم.هربار که تنها 
می‌شدم و به فر دافکر می کر دم» پشتم می لر زید.زمین 
زیر پایم لق بود و از هر طرف, مشکلات ریز ودرشت 
بود که به سرم اوار می‌شد. 


کاش بچەام بمیرد 


من در کود کی پدرم را از دست داده بودم و مادرم 
به تنهایی من و خواهر دوقلویم رابزرگ کرده‌بود.او 
حتی از حق طبیعی خودش هم گذ شته بود و همیشه 
می گفت ازدواج نکر ده تابا رامش بیش تری به من و 
تصمیم اشتباه مادر رابه او یاد | وری کردم ولی مادرم 
هنوز هم عقیده داشت به دلیل ترس از عواقبی که ممکن 
بود ازدواج مجدد برای بچه‌هایش داشته باشد. ازدواج 
نکرده. به نظر من, مادرم باید برای خودش شریک 
70 ار 

من خودم فکر می کردم همسرم مرد و شریک 
زند گی مناسبی است وبا مرد روياهايم ازدواج کر ده‌ام. 
مردی که نه تنهاهمسر فوق‌العاده‌ای برای من که 
زند گی خیلی زود به من دهن کجی کردو آن روی 
سکه رانشانم داد. من در سے سال زند گی مشت رک 
با همسرم فقط رنج کشیدم, کتک خوردم و تحقیر 
شدم. | زارهای روحی و جسمی‌همسرم تمامی نداشت. 
ناخواسته باردار شده‌بودم و داشتم جنینی رادر خودم 
پرورش می‌دادم که قرار بود بدون پدر باشد. من در 
دانشگاه خوب و معروفی درس خوانده بودم و شغلی 
دوستان و اشنایان دختری بودم که می‌توانستم 
را ۶ یٰ۷ 
چیزدیگری بود. در یکی از همان روزهای بارداری 
خون بود و بدنم به شدت درد می کر د. اطمینان داشتم 
بهتر بود فرزند چنین پدری هر گز به این دنیانیاید چون 
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دیگر ان خانه جای من نبود و دلیلی برای ماندن در آن 
جهنم نمی دیدم. کتک خورده‌بودم. تحقیر شده بودم و 
کاری کنم.از اینده‌هیچ نمی‌دانستم.مقابلم تاچشم 
کار می کرد سیاهی بود و پوچی. ولی تمام زند گی ام 
تنهادر چن دروزازاین روبه ان روش د زیراتاان 
به زند گی بدون دیوید فکر نکر ده بودم. اما حالا عزمم 
زند گی ام راروبه‌راه کنم. تنهاء بدون همراهو پشت وپناه 
با بجه‌ای در شکم که نمی‌دانستم زنده است با مرده... 
اما زنده ماند و زند گی مرا تغییر داد. 

دوران بارداری من هم بای د مثل همه مادرهای 
دیگر بالذت و خوشی سیری می شد امامن در وضعیتی 
گرفتار بودم که همه چیز را تغییر داد و سخت کرده 
بود. وقتی از ان خانه جهنمی بیر ون رفتم, بار دیگر به 
خانه‌مادرم و اغوش گرم ومهربان اوپناه‌بردم.مطمتئن 
تب ودم که اقم ۱ اطوط درا 
8 تُب کال ورا 
من خوشامد گفت وتاکید کر د کەتاھروقت که بخواهم 
می توانم بافر زندم در خانه او بمانم وبھتر است به جای 
نگرانی وناامیدی:بە فکر فرزندی باشم که قرار بود 
چند ماه بعد متولد شود. فرزندی که مطمئن نبودم 
سالم‌است پانه 5 ۷سس ۱ 
سونو گرافی دخترم را نشانم دادند و صدای قلبش را 
کردم که ارزو کرده‌بودم فرزندم از بین برود. شنیدن 
صدای قلب دخترم. بار دیگر امید به زند گی و کوشش 
رادرمن زن ده کرد و از همان لحظه دنیا بر ایم رنگ و 
بوی دیگری پیدا کرد. 

روزهای بارداری‌ام اسان نبودند. به دلیل 
کتک‌هایی که خورده بودم. درد گردن و کمر داشتم و 
د کترم سعی می کرد به من یاد بد هد چطور بااین در دھا 
می کردم و با دردهای جور واجور کنار می امدم. سعی 
می کردم با حر کات نرمشی خاصی که د کتر یادم داده 
بود آن دردهای ناگوار را برای خودم آسان‌تر کنم و 
هر طور شده از پا نیفتم. 

ف٤‏ نوزادمی خربدم واتاقی را که 
مادرم برای من و دخترم در نظر گر فته بود می‌چیدم.از 
طر فی هم مشغول دادخواست طلاق و کارهای قانونی 
مرتبط با ان‌بودم.واقعا روزهای سخت ودردناکی بود. 
دلم به درد آمده‌بود.زند گی ام پیچیده‌شد هو درهم گره 
خورده بود و تنها بودم. هیچ کس دردم را نمی فهمید 
زیراانهاجای من نبودند و نمی‌دانستند چه زجری 
می کشم. با هزاران ارزو ازدواج کرده‌بودم و خیلی زود 
روياهايم برباد رفته بودند. مادرم کوشش می کرد به 
من دلداری بد هد.نشان می داد حال مر آمی فهمد ولی او 
بامر دی مثل شوهر من زند گی نکر ده‌بود و نمی دانست 
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من در همان مدت کوتاه چه رنج‌هایی کشیده و چقدر 
تحقیر شده بودم. پدر من مادرم را به اختیار خودش 
ترک نک ردبلکه مر گ‌اوراازمادرم گرفته بودضمن 
اینکهعاشق‌مادرم بود ومادرم بااوزند گی خوب و 
عاشقانه‌ای داشت. 


ریاد رت 

مادرم.خواهرم ودوستانم مدام دورم رامی گر فتند 
۶۹۹٥۹۱۵٣۲‏ ۰۷۷ 
وخریدمی آمدن دام ااینهاجیزهایی نبودند که 
می‌خواستم. همراهی آنها, یکی از هزاران آرزوی از 
دست رفته‌ام رابه من پس نمی داد. ھمیشے اشک 
می ریختم و از خدامی‌خواستم مرااز باتلاقی که در 
ان دست و پا می‌زدم نجات دهد. تااینکه یک شب 
در اوج ناامیدی و استیصال همه چیز تغییر کرد.من 
خوابی ديدم که به ریا شبیه بود تایک خواب معمولی. 
مطمتن نیستم که خواب بودم یادر خلسه فر و رفته 
بودم. در آن ریا صدایی با من حرف زد که در تصورم 
صدای فرشته‌ای بود از طرف خداآوند. او با کلماتی که 
شنیده نمی‌شد به من گفت: 

آمابه توقدرتی فوق تصوراتت عطا کرده‌ایم و 
تاجی به نام مادر بودن بر سرت گذاشته‌ايم." 

وباهمین دوجمله تمام ناامیدی‌ه ای درونم 
رنگ باختند و امیدی بسیار درخشان و شگرف در 
وجودم پر توافشانی کرد.از آن لحظه دیگر رنج‌ها و 
شوربختی‌های خودم راحس نمی کردم. درونم پر از 
امید بود و بااشتیاق بسیار منتظر تولد دخترم بودم. 
همهاز دیدن حال واوضاعم خوشحال بودند. مادرم 
عقیده‌داشت هر دردی درمانی دارد و بعید است که 
یک درد تامدت‌ها طول بکشد و خداوند مرهمی برای 
آن نداشته باشد. 
: من هفته‌ای چند بار از دیوید کتک‌می‌خوردم : 
0 و سعی می کردم مشکلاتم را از مادرم و بقیه 0 
: پنهان‌نگه‌دارم.دلم نمی خواستمادرم بەخاطر : 
: ویران شدن زند گی دختری که آن همهبرایش إ 
' امید و آرزو داشت, غصه بخورد و رنج بکشد. 0 


تصمیم گر فتم دوباره‌به محل کارم بر گر دم.رئیسم 
که خانم میانس ال و فوق‌العاده مهر بانی بود, قول داده 
بوداز من حمایت کند.او گفته بود می‌توانم تابه دنیا 
مدن دخترم وحل شدن مشکلاتم در خانه بمانم و 
بیشتر به خودم برسم. با حرفش موافق بودم. پیشنهاد 
خوبی بود. آن هم وقتی مطمئن باشی شغلت سر جایش 
می‌ماند. 

اما کمی بعد وقتی حال روحی‌ام از این روبه آن 
روشد.حس کردم دوست دارم دوباره‌مشغول کار 
شوم وسرم را گرم کنم. از بیکاری و یکنواختی خوشم 
نمی آمد.هر روز صبح وقتی پشت میزم قرار می گرفتم. 
می دیدم رئیسم روی یک تکه کاغذ یاد داشت جمله 
امیدوار کننده‌ای‌نوشته و ان رابه‌میزم چسبانده.هر روز 
وقتی ایمیلم راباز می کر دم.با نامه‌ها ویادداشت‌های 
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انرژی بخش دوستانم روبرومی‌شدم. وقتی برای 
ویزیت د کتر به بیمارستان می‌رفتم. به جای همسر م. 
مادرم دستم رامی گرفت ومن از دیدن خانم‌های 
خندانی که دست در دست همسر شان می رفتند. کمتر 
غصه می خوردم.در دلم می گفتم باهمه دردها. غصه‌ها 
ورنج‌هاو سختی‌هایی که تحمل کردم و در آینده نیز 
با انها مواجه خواهم شد. حتما خداوند مهربان نقشه 
جذاب دیگری برای زند گی من دار دوبی گمان‌او انقدر 
دانا و آگاه بود که بهترین رابرایم بخواهد و رقم بزند. 

بعد از جدایی, نزدیکی و وابستگی من به خانواده 
و دوستانم از ھمیشه بیشتر شد. در کارم هم پیشر فت 
کرده‌بودم واحساس می کر دم آدم موفق‌تری‌هستم.به 
نظر می رسید خدا از من زن دیگری ساخته: زنی مقاوم 
و خودساخته. حقیقت این بود که زند گی ام مطابق با 
خواسته‌ها و روياهایم پیش نر فته بود ولی من تنهانبودم. 
هیچ وقت تنها نبودم. مشکلات جدایی و مراحل طلاق 
همچنان ادامه داشت اماباهر تنشی که پیش می آمد.با 
هر اتفاق ناخوشایندی که می‌افتاد. حضور خدارابیشتر 
از قبل حس می کر دم و چند قدم به اونزدیکتر می شدم. 
خداحصاری دور من ایجاد کرده‌بود. سدی که در 
برابر سخت‌ترین ودشوار ترین حوادث هم محکم بود 
و استقامت داشت. حصاری به نام مادر بودن که به من 
قدرتی بسیار بالا بخشیده بود. 

دوران بارداری بالا خره به پایان رسید و ان شب 
خاص بزر گترین هدیه خداوند رادر آغوش گرفتم. 
زمانی که دخترم به من لبخند زد. آرامشی ژرف و تمام 
نشدنی وجودم رااز سرمستی و خوشی لبریز کرد. در 
آغوش کشیدن دختر زیبایم لحظ‌های را برایم رقم 
زد که گمان نمی کنم تا خر عمر آن رااز یاد ببرم.از 
همان لحظه به خودم قول دادم تاجایی که می توانم 
برای دخترم تلاش خواهم کرد و برایش زند گی خوبی 
خواهم ساخت. مقام مادری به من قدرتی داد که 
توانستم تمام غصه‌ها و سختی‌ها و دردهایم را گوشه‌ای 
دفن کنم وبا توانی مضاعف بلند شوم و زند گی جدیدی 
رااز سر بگیرم. مشکلات ودردسرهای زند گی شاید 
هیچ وقت تمامی نداشته باشد ولی گاهی از برخی ادم‌ها 
مثل من انسان دیگری می سازند. انسانی که بعد از 
هزار تکه شدن ودرهم شکستن, باز هم سر پاست و 
می‌خواهد با تمام وجود زند گی رااز نو بسازد وبا تمام 


وجود زندگی کند. 
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سال‌هاقبل, وقتی بچه بودم -یعنی همان زمانی 
که نخستین رویدادهای این زند گینامه رقم خورد - 
همانطور که مقابل تلویزیون نشسته و مشغول دیدن 

1 ۲ 1 ۳ / 
دنیرو که ش خصیت اول آن فیلم بود. خطاب به 
همب‌ازی‌اش در آن فیلم که "آل پاچینو بودودر آن 
داستان نقش دشمنان قسم خورده‌همدیگر رابازی 
می کر دند. جمله‌ای با این مضمون و شبیه این عبارت 
گفت: 

_جوب روبا اتش ميشه از بین برد...اتش رو 
واسه همین فعلا کاری باهات ندارم. یعنی زورم بهت 
وقتی همجنس خودت شدم و | هن شدم به سراغت 
بیام واون وقت طوری خمت می کنم و می‌بر مت که 


ت0 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


Mohsen.ak212@gmail.com 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


هیچی ازت نمونه! 

آن روزهامن دختربچه‌ای 
سیزده‌ساله بودم.اما مفهوم آن 
دیالوگ به طور عجیبی در مغزم 
سس نمی‌دانم... شاید هم اتفاقاتی 
که چند ماه بعد در زند گی من و 
خانوادهەام رخ داد باعث شد آن 
جمله به شکلی عمیق در ر گھایم 
جاری شود... 


ای ے اخ ماج 
ےاج ےاج ےاج 


اگر بخواهم خلاصه‌ترین و 
مفهوم‌ترین عبارت را در مورد 
زند گیمان بگویم. این است که من 
و پدر و مادرم هیچ دلیلی برای گله 
از روز گار نداشتیم! 

مادری‌داشتم از جنس نور:پر از 
مهربانی و سر شار از عشق و محبت؛ 
محبت و مهربانی‌اش رانثار همه 
کسانی می کرد که می‌شناخت: 
اماعشقش فقط سهم پدرم بود. 
بعضی وقت‌ها انقدر با عشقش 
پدرم‌راشادمی کرد که‌حتی‌من 
هم حسادت می کردم! اینطور مواقع مادرم مرادر 
آغوش می کشید و می بوسید و می گفت: جنس دوست 
داشتن مادر به فرزندش بالاتر از این حرف‌هاست 
دختر ک حسود من! 

واما پدرم؛معنی واقعی "سادگی بود. مردی که 
انگارغی راز صداقت هیچ چیزی در وجودش نبود!تا 
جایی که دایی‌ام که خیلی هم پدرم رادوست داشت. 
ھمیشه می گفت: 

-آقاسجاد انگار از سه هزار سال قبل یکد فعه به 
زمان حال سفر کر ده.... ساد گی و خلوص بابات گاهی 
وقت‌ها اعصاب آدم رو خرد می کنه فرانک...! 


ومن چقدر خوشحال بودم که مهر بانترین مادر و 
ساده‌ترین پدر دنیا سایبان زندگی ام هستند. 

پدرم یک بقالی کوچک داشت که از بس در کارش 
پرتلاش بود. با همان مغازه کوچک صاحب همه چیز 
شد. شاید هم قناعت مادرم بیشترین کمک رابه او کرد 
ا وا ا و او ارا 


همان بقالی» بتواند آن خانه دو طبقه کوچک اما باصفا 
رابخرد.بعد از چند سال وقتی پدر آن بقالی کوچک 
راتبدیل کرد به یک سویرمار کت بز رگ بر کت در 
زند گیمان موج می زد و به معنی واقعی دست پدر که 
به خاک می خورد تبدیل به طلامی‌شد. حالا دیگر به 
جای آن‌وانت پیکان کوچک که سه نفری کنار هم 
به سال هم مدلش راعوض می کرد.اما هنوز وهمچنان 
"آدم سه هزار سال''قبل بود بس که ساد گی داشت 
که چراگاهی وقت‌ها از ساد گی پدر عصبانی می‌شد ۲ 
می رفتم و می‌دیدم بر خی از مشتری‌ها از ساد گی پدرم 
سوءاستفاده‌می کر دند و پدر حرفی نمی زد. کفر م 
درمی آمد. اینطور مواقع مادرم می گفت: 

_درسته که ساد گی زیاد هم خوب نیست. اما 
مردی جهل ساله مثل بدرت رو که نميشه عوض 
کر 3 

من‌هم سعی می کر دم‌پد ر رآهمانطور که‌بوددوست 
داشته‌باشم. مخصو صا که روز به روز وضع مالی اش هم 
پدر توانست یک فروشگاه که کنار سویر مار کت بود 
بخرد و انجارابه فروشگاه نان فانتزی تبدیل کند! 

حالا دیگر در اوج بودیم ومن گاهی وقت‌هافکر 
بریزد. اما اشتباه می کر دم! 

همه جیز با راه‌افتادن همان فرروشگاه نان فانتزی 
شروع شد. پدر که دنبال یک خباز می گشت تا 
بخت نان‌هارابه او یسپرد. توسط یکی از دوستانش 
استخدام کرد. 

از قر ار معلوم شوهر مر حوم شهین در ان شهر ستان 
اما شسهین بعد از آمدن به تهران حدود یک سال در 
یک فر وشگاه‌نان فانتزی کار کرده و چون بسیار زن 
باهوشی بود. خیلی زود فوت و فن پختن انواع نان‌های 
فرنگی رایاد گرفته بود. پدر وقتی از زبان شسهین شنید 
که فقط به اندازه‌ای که چهار روز دیگه بتونیم توی 
و تنها دخترش که دو سال از من بز ر گتر بود سوخت و 
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کار رابه آن زن سپرد. وقتی هم آمد واز بیچارگی آن 
زن و دخترش برای مادرم گفت که هر شب نان‌هایی 
رو که می مونەباخودشون می‌برند که جای شام و 
صبحان ه بخور ند و... واینکه دختر ش بالباس‌های بار ه 
میره مدر سه و..."دل مادرم طوری سوخت که به پدر 
پیشنهاد کر د: 

_مگه‌نمیگی کاووس فروشنده‌ات شب‌هامیره 
خونه؟ خب به اون زن بیچاره و دخترش اجازه بده اون 

پدر نیز همین کار را کرد و با یک فرش و دو دست 
اختیار آنها گذاشت.شهین‌ودخترش شبنم رادر 
فر وشگاه نان فانتزی سکنی داد. 

از فردای ان روز حرف و حدیث مردم شروع شد. 
آنها که می‌دیدند شهین زنی بسیار زیباست, مدام 
به‌مادرم‌هشدار می‌دادند که؛ گوشت رونگذار دم 
دست گربه...!" شهین خانم دم به دقیقه یامیره توی 
توی‌نان فانتزی.... صدای‌هرهر و کر کرشان ھم که 
تا جهار تاخیابون اون طرف تر میره.... مواظب شهین 
باش اعظم خانم.. از ما گفتن بودا 

هر بار که من این حرف‌ها را از زبان همسایه‌ها و 
دوستان مادرم می‌شنید م.عصبانی می شدم واز مادرم 
مادرم اماء هر بار می خندید و می گفت: نگران نباش 
فر انک جون.... پدرت آدم خوبیه!" 
پایشان نمی لغزد؟!'' 

اری,پای پدرم سر خورد. خیلی راحت وبی دردسر 
هم پایش لغزید و قبل از اینکه همسایه‌ها به مادر خبر 
بدهند. یک شب پدر همانطور که مشغول خوردن شام 
بودیم, رو به مادرم کرد و گفت: فرداشهین و دخترش 
میان طبقه بالا زند گی کنن. 

مادرم معنی حرفش رانفهمید و گفت: چرا؟ مگه 
مغازه ایراد داره؟" 

وپدر به آرامی گفت: مغازه‌ایراد نداره...ء امااینکه 
زن من توی مغازه زند گی کنه ایراد داره! 

هر گز چهره ان لحظه مادرم رافراموش نمی کنم. 
نمی دانم بهت بود یاترس؟ ترس بود یابیزاری؟اما 
هیچک دام نبود.... آانچه که در آن‌لحظه من در نگاه 
مادرم دیدم. دش کتک بقدا دلسشکنست کی از هرد 
که‌اوراباهمه وجودش دوست داشت.مادر هیچ 
نگفت.... فقط جند ثانیه به جهره شوهرش نگاه کرد و 
بعد روبه من کرد و گفت: 

-غذات یخ کرد.... شامت رو بخور دخترم! 

وخودش هم لقمه آخر راب دهان گذاشت ودر 
بر خاست. ان شب غذا در دهانم مزه کاه می داد. 
باپدر حرف ‌نزدم.چراداد نزدم ودعواراەنینداختم 
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کارھارا کرده بودم -لااقل -پدر فردای آن روز شھین 
و دخترش رابه منزلمان نمی آورد.اما این اتفاق افتاد و 
"هووی مادرم آمد و بالانشین خانه‌مان شد! 

از ان شب به بعد زند گی ما تبدیل شد به غمکده! 
مادرم هر گز با پدرم در مورد رفتار نفرت انگیزش 
حرف نزد. اصلاً دیگر بااوهمکلام نشد. بیشترین 
صحبتی که میان آنها رد و بدل می‌شد. "سلام مادرم 
بود و علیک سلام پدرا 

بعد از ان شب پدر دیگر به طبقه پایین نیامد. صبح 
اول وقت وقبل از همکارش !از خانه می زد بیرون و 
شب هم بعد از اینکه شهین و شبنم به خانه می | مد ند.به 
خانه برمی گشت. وسط حياط که می‌ر سید می‌ایستاد. 
پشت بنجره اتاقمان جند لحظهای مکث می کرد و 
نگاهی به من و مادرم می‌انداخت و در حالی که مادرم 
به آرامی ضربه‌ای به من می زدومی گفت "به پدرت 
سلام کن ‏ خودش برای شوھرش سر تکان می دادو 
چیزی در وجودم دارد شکل می گیرد. چیزی متفاوت 
با نفرت.... چیزی شبیه به انتقام! 


هفده سالم بود که پدر مرد. یک روز صبح که طبق 
معمول‌داشتم |ماده‌می‌شدم رآهی مدرسه شوم و 
مادر داشت میز صبحانه راحاضر می کر د. از طبقه 
بالااصدای شیون به گوش رسید. من ومادر به هم 
نگاه کردیم و وارد حياط شدیم و صدای ضجه‌های 
شهین خانه را لر زاند: بلند شو سایه سر م! بلند شو مرد 
خونه‌ام... آقاسجاد منو تنهانگذار.... چرااین کار روبا 
خودت کردی مرد؟! 

مادر آن روز و پس از چهار سال و برای مرتبه آخر 
به طبقه بالارفت و کنار جنازه‌پدر که رنگش کبود و 
دهانش_به خاطر خوردن یک قوطی قر ص کف کر ده 
بود نشست و بی صداترین گر یه عالم راسر داد...! 

خبر خود کشی پدر تندتر از باد در فامیل و محله 
و ی ی ےس تھی 
کرده .بی‌معطلی می گفت: ببین این زنیکه چه به روز 
مرد بیجاره اورد که خودشو کشت! 

حقیقت ماجراام اآن چیزی نبود که ‌دیگران 
می گفتند, بلکه واقعیت در نامه‌ای بود که درون کفش 
من ۔جلوی در اتاق_وبه دستخط بدر نوشته شده 
بود: 

سلام دخترم و خداحافظ! راستی نمی دانم حق 
دارم تورادخترم صدا کنم ؟ عجب سوال احمقانه‌ای 
می‌پرسم ؟ معلوم است که من لایق نیستم دختری 
چون توداشته باشم اف رانک جان چون روی حرف زدن 
با مادرت راندارم و حتی خجالت می کشم برایش نامه 
بنویسم. آخرین حرف‌هایم رابرای تومی‌نویسم. هر گز 
نفهمی دم چراو چگونه این ظلے رابه مادرت کردم ؟ 
شاید راحت‌ترین حرف این باشد که بگویم عاشق 
شدم .امادروغ است. توجیه است. یک مرد زمانی 
عاشق یک زن دیگر می شود که آن زن از همسرش 
مر تن ایو زکرم کا و 
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دی وی که اول مرااز شما گرفت وبعد هم همه دار و 
ندارم رااز من گرفت. آری دخترم.اینک که آخرین 
سطرهای این نامه رابرایت می‌نویسم, قوطی قرصی 
کنار دستم قرار دارد. من که نفهمید م چگونه خام شد م 
وخانه و مغازه‌رابه نام شهین وشبنم کر دم.اینک وبرای 
فرار از عذاب وجدانی که گریبانم را گرفته. فقط یک 
راه پیش رو دارم! مطمتن هستم مادرت مرامی‌بخشد. 
اماتورانمی‌دانم که‌اگر مراحلال نکنی. طبیعتی ترین 
حقی است که دار ی! 

امضا: یدرت 

وقتی نامه رابرای مادرم خوان دم. او زیر لب 
زمزمه کرد: من می‌بخشمت.... فقط امیدوارم خدا هم 
ببخشدت! 

مادراین را گفت ودر حالی که اشک می‌ریخت. 
گفت:می‌دونم فرانک جان که از پدرت ناراحتی.اما 
خواهش می کنم اونو ببخشی و بگذاری روحش آرام 
باشه! 

نگاهی به مادرم کردم و گفتم: من حلالش 
کردم!" 

مادر کمی آرام گرفت. امااو نمی‌دانست اق 
انتقام تازه در وجود من شعله‌ور شده! برای گرفتن 
انتقام. من فقط یک اسلحه داشستم؛من از شبنم زیباتر 
بودم: 


ے اخ ے اخ ماج 
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هفت سال انتظار کشیدم. در آن هفت سال همه 
سختی‌های عالم را تحمل کردم. سه سال بعد از فوت 
پدرم و در حالی که دانشجوی سال دوم پزشکی بودم. 
مادرم مرد. در حقیقت دقمر گ شد!او که یک عمر 
درا راهن و اسا رند گی کر ده نود توا تست در 
ان زیر زمین نمور و تاریک که یکی از همسایه‌ها در 
اختیارمان گذاشته بود دوام بیاورد. امامن صبر کردم. 
اشک ریختم و صبر کر دم.بالای مزار مادرم ضجه زدم 

شهین و شبنم حتی نگذاشتند سالگر د پدر بر سد و 
بافر وختن خانه دو طبقه ماء یک |پارتمان شیک برای 
رافر وختند و یک رستوران بز ر گ راه‌اندازی کر دند 
که توسط دامادشان اداره می شد: دامادی که از همان 
روزهای نوجوانی من عاشقم بود؛ کاووس! یعنی همان 
روز به بهانه تبریک گفتن بابت قبول شدنم در رشته 
پزشکی آمد جلوی دانشگاه و بعد از اينکه جند دقیقه 
قدم زدیم. حرف دلش رازد: همیشه آرزوم بود که 
با توازدواج کنم فرانک.... حتی به آقا سجاد هم گفته 
کرد اما حالا دیگه این حرف‌ها فایده نداره.... می دونم 
یک د کتر بعد از این هر گز زن یک دیبلمه نمیشے.... 
واسه همین آومدم اینجا تا ازت خداحافظی کنم. 

راستش رو بخوای شبنم خیلی منو دوست داره 
ورسسما بهم گفته دلش می‌خواد با من ازدواج کنه...» 
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دد ده د انسته خود عمل کید 
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صدای سبز بسیج 


فی دلاوری یرورکل زا کل زی کنا 


سرانجام پس از سال‌ها پرس و جو فرمانده و همرزم دوران جنگ خود را پیدا کردم و برای دیدار 
با او راهی اصفهان شدم. "مجتبی احمدی فشار کی" از فرماندهان و جانبازان دوران دفاع مقدس 
است که با چهره‌ای آرام و هميشه خندان و شخصیتی محجوب با آن لهجه شیرین اصفهانی. در میان 
فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول ۱... (ص) که بیشتر آنها از اهالی شهر تهران بودند. از محبوبیت 
خاصی برخوردار بود. او طی چند سال به عنوان فرمانده گردان‌های تبوک. بلال و... در لشکر ۲۷ 
مشغول به خدمت بود و بعد از سی سال از آخرین دیدار ما در شهر اصفهان از پذیرایی گرم و 
صمیمی او و فرزندش بهره‌مند شدیم. اما وقتی از حضور شجاعانه حاج مجتبی احمدی به عنوان 
فرمانده گردان سخن گفتیم و یاد و خاطره آن روزها را در کنار سرداران شهید سیدناصر حسینی؛ 
اکبر کریمی و حمید رشیدی و... زنده کردیم. فرزندش با چشمانی که حاکی از بهت و حیرت بود 
به ما خیره شد طوری که گویی تاکنون از کسوت فرماندهی پدر در لشکر ۲۷ خبر نداشت و آنجا بود 
که با اصرارهای فراوان و با صفا و مهربانی همیشگی. حاج مجتبی هم لب به سخن گفتن باز کرد و از 
آخرین ماموریت خود در لشکر ۲۷ و عملیات خیبر برایمان حرف زد و این گفت‌وگو شکل گرفت. 


لا خود را معرفی کنید... 

مال کر از ویفاهای اطراف اصنہات 
به دنا آمدم. ده ساله بودم که همراه با خانواده در 
شهر اصفهان ساکن شدیم. با شروع حر کت‌های 
انقلابی. به صفوف جوانان و مردم انقلابی اصفهان 
پیوستم و در روز اول بهمن سال ۱۳۵۷ که 
زمزمه‌های ورود امام خمینی (ره) به کشور شنیده 
می‌شد., به سرعت راهی تهران شدم. در گیری‌ها در 
کردستان شدت گرفت و با پیام امام (ره) در مورد 
آزادسازی 'شهر پاوه بود که همراه با تعدادی 
از دوسستان تحت عنوان گردان یک سپاه عازم 
سنندج شدم و بعد از تقسیم بندی برای جلوگیری 
از تخر ات رصاق اس طاب راهن ار 
بانه شدم و بعد از آن به جانشینی فرمانده سپاه 
'مهاباد " منصوب و به خدمت مشغول بودم. حدود 
یک ماه از شروع جنگ ایران و عراق گذشته بود 
وط خامرس در علات آنانسازی آرضاعات 
بازی دراز شر کت کردم و از ناحیه دست مجروح 
شدم و ماه‌ها در بیمارستان‌های اصفهان و تهران 
تحت درمان قرار گرفتم. 

عملیات مسلم ابن عقيل در منطقه سومار آغاز 
شده بود که به نیروهای تیپ ۲۷ محمد رسول 
(ص) پیوسنم و بعد از 72 ات همراه آنها 
راهی خوزستان شدم و به عنوان فرمانده "گردان 
تبوک" برای انجام عملیات والفجر مقدماتی کارم 
را در لشکر اغاز کردم. بعد از پایان عملیات در 
کنار حاج همت" فرمانده لشکر ۲۷ به عنوان 
نیروی آزاد لشکر به بررسی و بازرسی از وضعیت 
محور و خطوط عملیانی در منطقه عملیاتی "ولفجر 
یک مشغول بودم. بعد از این عملیات بود که 
فرماندهی "گردان بلال" بر عهده من گذاشته شد 
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و در چند عملیات با این گردان شر کت کردم و 
در ماه‌های پایانی سال ۱۳۶۲ نیروهای گردان را 
برای انجام "عملیات خیبر" آماده و سازماندهی 
کردم. با شهادت حاج همت بود که از لشکر 
۷ جدا شم و به درخواست فرماده لشکر ۱۰ 
سیدالشهذاه (ع) در کادر فرماندهی أن لكر 
مشغول به کار بودم و بعد از باز گشت به تهران 
از طرف نیروی سپاه قدس عازم سوریه شدم 
و مسئولیت واحد اطلاعات و تاکتیکی سیاه در 
سوریه و لبنان را بر عهده داشتم. بعد از بازگشت 
به ایران بود که به عنوان مسئول دفتر قرار گاه 
رمضان سپاه اصفهان تا ماه‌های آخر جنگ مشغول 


مجتبی احمدی در کنار حاج منصور کوچک ممسنی از 
فرماندهان سپاہ در دوران دفاع مقدس 


به کار بودم و بعد از پایان جنگ در واحدهای 
مختلف سپاه اصفهان و از جمله به عنوان جانشین 
فرمانده بسیج ادارات استان خدمت می کردم و 
سرانجام در سال ۱۳۸۸ بازنشسته شدم. سال 
۴ ازدواج کردم و حاصل آن چهار فرزند 
است و اکنون در کنار همسر و فرزندان و تنها نوہ 
خود به زندگی ادامه می‌دهم. 

× از نحوه انجام ماموریت گردان بلال برایمان 
بگویید: 

منطقه عملیاتی خیبر دارای دو نوع طبیعت متفاوت 
20 هه وان قخوز مان 
برای هدایت و حفظ پیروزی در این عملیات. 
منطقه‌ای کلیدی محسوب می‌شد. رزمندگان 
باید از راه هور به جزایر مجنون حمله می کردند 
و دیگر یگان‌ها از جمله لشکر ۲۷ از طریق تنها 
راه خشکی در منطقه شمالی عملیات. مواضع و 
استحکامات دشمن را هدف حملات خود قرار 
می‌دادند. بنابراین با روشن شدن وضعیت منطقه 
عملیاتی لشکر و با توجه به محدودیت زمانی و 
شاید هم مسائل حفاظتی بود که در دو سه نوبت 
من و معاون‌های گردان برای شناسایی به منطقه 
رفتیم. دوم اسفند ماه سال ۱۳۶۲ بود که دستور 
عسزام هر چه سریعتر نیروهای گردان بلال به 
منطقه عملیاتی صادر شد و هوا در حال تاریک 
شدن بود که نیروهای گردان سوار بر اتوبوس‌ها 
راهی منطقه جفیر" دند و از انا پیاده خود 
را به خط مقدم رساندند. رزمندگان گردان در 
خاکریزی که نیروهای تیپ الغدیر در پشت ان 
خطوط دفاعی تشکیل داده بودند. مستقر شدند و 
در انتظار دستور حمله از سوی فرماندهی لشکر 
بودند. سے گردان از نیروهای لشکر ۲۷ باید ابتدا 
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خطوط دفاعی دشمن را می‌شکستند و در ادامه 
نیروهای گردان بلال بعد از پاکسازی سنگرهای 
دشمن به بیشروی ادامه می‌دادند. از بعدازظهر 
طوفان شدیدی در منطقه بے راه افتاد و گرد و 
خاک شدیدی فضای منطقه را پوشانده بود. در 
نیمه‌های شب بود که گردان‌های خط شکن با 
نیروی دشمن بعنی در گیر شدند و فرماندهی 
لشکر دستور حر کت رزمنددگان گردان بلال را 
صادر کرد و رزمندگان گردان در یک ستون و 
پشت سر هم شروع به حر کت کردند. تاریکی 
هوا و گرد و غبار باعث شد تا چشم چشم را 
نبیند و به همین دلیل بعضی از نیروها فانسقه و 
چفیه‌هایی را که رزمندگان به کمرهایشان بسته 
بودند. می گرفتند تا در مسیر حر کت جا نمانند 
و ستون قطع نشود. با توجه به توجیهی که از 
منطقه داشتم. در جلوی ستون نیروها شروع به 
حر کت کردم و از مسئولان دو گروهان دیگر 
که نیروهایشان در وسط و انتهای ستون بودند. 
خواستم هر چه سریعتر خود را به جلوی ستون 
برسانند. به سیل بند رسیده بودیم و با توجه به 
عرض کم مسیر حر کت که کمتر از نیم متر بود 
و مانور نیروها در این محدوده اند ک میسر نبود. 
از فرماندهان دو گروهان خواستم با نیروهایشان 
بسه حالت پشتیبان در منطقه ى بمانند و در 
صورت نیاز هر چه سریعتر وارد منطقه عملیاتی 
شوند. پیشاپیش ستون همراه با باقیمانده نیروهای 
گردان شروع به حر کت کردم و از کنار سیل 
بند که در سمت راست قرار داشت و ارتفاعش 
کمتر از قد ینک نیروی نظامی بود و در 
طول مسیر به سمت خطوط دشمن که از 
ازتناع آن کاسته ھی کد حر کت کرد 
روی سیل بند جاده‌ای قرار داشت که بر 
روی آن دو خودرو زرهی می‌توانستند از 
کنار یکدیگر عبور کنند و در سمت دیگر 
بعد از مسیر باریک. سیم‌های خاردار و 
ساس اک ے ساط تن 
گل ولعو رم رت از ی 
مسافتی به سنگرهای کمین اول دشمن 
که توسط رزمندگان در هم کوبیدہ شده 
بود رسیدیم. بعد از درگیری رزمندگان 
با کمین دشمن بود که ارتش بعث عراق 
کاملاً هوشیار شد و منطقه عملیاتی را به 
شدت زیر آتشباری سنگین خود قرار داد و باعث 
شد رزمندگان با حالت خمیده در میان انفجار 
گلوله‌های توپ و خمپاره در این مسیر باریک به 
سمت مواضع دشمن حر کت کنند. آنها در تاریکی 
وذرخحالی هیر از اقعار لرل ها در مان سا 
بند و آب. گل و لای و تکه‌های آهن بر روی سر و 
روی رزمند گان همچون باران سرازیر شده بود که 
با دویدن می کوشیدند خود را به سنگرهای کمین 
دوم برسانند. در این میان رزمندگان گردان‌های 
خط شکن پس از پشت سر گذاشتن کمین‌های 
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دشمن و پیشروی به سمت خط مقدم دشمن در 
یک دشت صاف و بدون سنگر و جان یناه قرار 
گرفته بودند و شلیک گلوله‌های تیربار و گلوله‌های 
مستقیم تانک باعث شد نتوانند به پیشروی ادامه 
دهد و تھا اجار در حال ا ت ودند و 
جلو را با مشکل روبرو کرده بود. در این میان 
سید رضا دستواره فر مانده تیپ و مسئول محور 
شده برسانم و کار را تمام کنم. اما مسیر حرکت 
با گل جسبنده رزمندگان را در خود گیر انداخته 
بود و من می کوشیدم با تشویق و روحیه دادن به 
جلو هدایت کنم. ارپی‌جی‌زن‌ها و تیربارچی‌های 
می کر دند سنگرهای تیربار دشمن را هدف قرار 
دهند هوا کم کم در حال روشن شدن بود و هر 
لحظه بر شدت اتش دشمن افز وده می‌شد و در 
این میان با پیشروی نیروها که از ارتفاع سیل 
بند هم کاسته شده و رزمندگان به ناچار بر روی 
زانوهایشان به پیشروی ادامه می‌دادند. سییده در 
منطقه سر زده بود و نیروهای ارتش بعث با توجه 
به بازگشت نیروهای خط شکن از روحیه مضاعفی 
بر خوردار شدند و نیروهای پیاده بعثی با حمایت 
تانک‌ها شروع به پیشروی به سوی سیل بند 
نبرد با سلاح‌های سبک امکان پذیر نبود و دستور 


نفر وسط حاج مجتبی احمدی فرمانده گردان بلال در کنار شهیدان کریمی و رحمتی 


باز گشت رزمند گان صادر شد. در حالی که اش 
تیربار دوشکا از یک سو و انفجار گلوله‌های توپ 
و خمپاره از سوی دیگر در مسیری آغشته از گل 
و لای چسبنده بر وزن پوتین‌ها افزوده بود. همراه 
با رزمندگان گردان شروع به بازگشت کردیم. 
نیروهای پیاده دشمن هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر 
می‌شدند و صدای غرش موتور تانک‌ها به گوش 
می‌رسید. اتشباری توپخانه دشمن باعث شد که 
تعدادی از رزمندگان از مسیر خارج شوند و در 
مان گل و لای منطقه گیر کنند. تعدادی از آنها 


با کمک دیگر دوستان بیرون آمدند و تعدادی 
دیگر با درآوردن پوتین‌های خود از درون گل و 
لای رهایی یافتند و به هر شکل ممکن و با سختی 
بسیار در زیر اتش شدید دشمن و در حالی که 
نیروهای صدام در تعقیبمان بودند. در مسیری 
باریک و پوشیده از گل و لای می کوشیدیم با کمک 
به مجروحان از صحنه درگیری خارج شویم. 
× با توجه به باز گشت نیروهاء وضعیت عملیات 
به کجا رسید؟ 
ارتش بعث تمام توان خود را بے کار برد تا 
منطقه طلائیه را که از زمین محدودی بر خوردار 
بود. حفظ کند. اما رزمندگان یگان‌های دیگر با 
شسجاعت از سمت هور عبور کردند و پس از 
انهدام سنگرها و مواضع دشمن جزایر مجنون" 
را تصرف کردند. نیروهای لشکر ۲۷ با توجه به 
صدماتی که به آنها وارد شد. برای بازسازی به 
پاد گان دو کوهه باز گشتند. در پادگان دو کوهه 
بودم که سردار شهید یوسف کشاورزیان مسئول 
پرسنلی لشکر از من خواست تا نیروهای گردان 
را به منطقه اعزام کنم. او گفت: حاج همت در 
جزیره است و به شدت نیاز به نیروهای کمکی 
دارد. به سرعت گردان را که با نیروهای جدید 
و تازه نفس بازسازی شده بود. به سوی جزیره 
مجنون حر کت دادم. من به همراه معاون‌های 
گردان زودتر از دیگر رزمندگان گردان وارد 
جزیره شدیم و خود را به کانالی که حاج همت در 
ا رود راف وت فاتی از ان 
من و نیروھایم در چشمان او می دیدم. حاج همت 
از من خواست هر چه سریعتر برای 
کا کے فی او مات قح ورا 
خط مقدم برسانم و او با رسیدن نیروھا 
به جزیرہ انها را به سوی خط ھدایت 
می کند. به سرعت حر کت کردم و در 
پشست خاکریزی به ارتفاع یک متر که 
رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین (ع) در 
انجا مستقر بودند. رساندم. تعدادی از 
بستگان و آشنایان من درمیان انها بودند 
و در پشت این خاکریز کم ارتفاع که قادر 
به ساختن سنگر در پایین ان نبودند. در 
میان دشت و در مقابل حملات دشمن 
ایستاد گی می کردند. ارتش بعث به 
ھکر Gg‏ 
مستقیم تانک و رگبار تیربارھایش می کوشید 
رزمندگان را وادار به عقب نشینی کند اما عزم 
راسخ دلاور مردان ایران زمین بر این بود که با 
گوشت و پوست و استخوان در برابر گلوله‌های 
آتشین دشمن از سقوط جزایر جلوگیری کنند. در 
میان اتشباری شدید دشمن بود که یک نفربر 
ارتش صدام بی‌محابا شروع به پیشروی به سمت 
خاکریز کرد. به سرعت دو آرپی‌جی زن را مامور 
انهدام آن کر دم. موشک‌های آرپی‌جی شلیک شد 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com‏ سے 
برای یک اعتیاد لذیذ 
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آیا شمامعتادید؟ زود جواب ندهید زیرا پس از خواندن این گزارش 
احتمالاًاقرار خواهید کرد از معتادانی هستید که تا حلق در اعتیاد غلتیده‌اید. 
شاید همین حالااعتراض کنید و بگویید شماحتی سیگاری هم نیستید و تاامروز 
هیچ مواد مخدری مصرف نکر ده‌اید وحتی اهل الکل هم نیستید ولی باز به شما 
توصیه می کنیم که عجله نکنید واین گزارش رابادقت بخوانید واحتمالأمتوجه 
خواهید شد چه اعتیاد سنگینی دار ید!این گزارش نتیجه تحقیقات و آزمایش‌های 
دانشمندانی است که در زمینه نوع خاصی از اعتیاد پژوهش می کنند.اعتیادی که گر چه 
مواد مصرفی آن نه حرام است نه غیر قانونی, دقیقً باعث فعالیت هور مون‌ها یی می شوند 
که فردی هنگام مصرف کردن مواد مخدر و الکل یا در حال خماری دچار آن است. 
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مترجم: مریم نیک پور 
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واکنش بیولوزیکی هوس و ویار 

امروزه چاقی در جوامع گوناگون همه گیر و به یکی 
زند گی.استفاده‌از غذاهای نامناسب»ورزش نکردن 
و ارال ات عا ادوا ل اس 
به خاطر اعتیاد به غذاهای خاصی است؟" 

محققان دانشگاه کانکتیکات یس از تحقیقاتی 
شیرینی گرفتند واعلام کردند اعتیاد به دونات 
درست مانند اعتیاد به کو کایین خطرناک است." 
بررسی ر وی افراد دارای اضافه وزن و چاق به خوبی این 
مساله رااثبات کرده است که چاقها رفتارهایی از خود 
بروز می دھند که شبیه رفتار آدم‌های معتاد است مثلاً 
نمی توانند در مقابل بعضی از غذاها خوددار باشند و با 
یا شیرینی بخورند اما این موضوع درباره تمام چاقها 
صدق نمی کند و نمی‌توان این نظر به رابه همه انها 


اين متهم مدام مردم را 
معتاد می کند و می تواند 
ب سلامتی شمارايه 
" خطر بیندازد. اندام 
شما را ناموزون کند و 


به غذا اعتباد دارند ؟ 

برای پاسخ دادن به این پرسش.ابتداباید بدانیم 
اعتیاد چیست و معتاد کیست؟ 

اعتیاد. نوعی بیماری مزمن است که در آن فرد 
بیمار رفتاری را که عوارض بد و ناگواری دارد. مدام 
تکرار می کند. این بیماری باایجاد اختلال در کنترل 
سیستم رفتار -پاداش موجب تکرار آن می شود یعنی 
در ماهورمونی هست به نام دوپامین که وقتی معتادان 
به مواد مخدر دست می یابند در آنها ترشح می شود و 
فر د معتاد احساس رضایت می کند. این هور مون در 
افراد چاق نیز هنگامی آزاد می‌شود که به شیرینی یا 
غذابی دلخواه می ر سند. 

در گیری یا گر فتاری مغز عامل کلیدی تشخیص 
اعتیاد است. اعتیاد بر جاهایی از مغز اثر می گذارد که 
بااحساس خوشی,پاداش و تصمیم گیر ی مر تبط است. 
همچنین بر انتقال دهنده‌های عصبی, سیگنال‌های 
شیمیایی مور د استفاده برای ار تباط بین سلول‌های مغز 
ونواحی مختلف مغز اثر می گذارد. در طول زمان, وقتی 
که کسی در معرض چیزهایی مثل غذایی خوشمزه. 
الکل.مواد. شیرینی و...قرارمی گیرد.یک وا کنش 
بیولوژیکی بروز می کند به آن می گوبیم هوس یا ویار. 

حامیان فرضیه اعتیاد به مسواد غذایی می گویند 
در اعتیاد به غذاء فرد به ماده‌غذایی خاصی معتاد 
می شود درست به همان شکلی که کسی به الکل یاماده 
مخدر معتاد می شود. یعنی دقیقاً مناطق مشابهی از 
مغز و همان انتقال دهنده‌های عصبی در گیر می‌شوند. 
مخصوصاً غذاهای فر آوری شده‌اثر چشمگیری بر 
مر کز باداش مغز دارند و انتقال دهنده‌های عصبی 
مغز مانند دويامین رادر گیر می کنند. محققانی که به 
طور تخصصی روی اعتیاد به مواد غذایی و اثبات این 


فر ضیه فعالیت می کنند. عقیده‌دار ند اعتیاد به غذابه 
دلیل بی‌اراده بودن این افراد نیست و در حقیقت بر 
اثر سیگنال شدید دويامین ایجاد می‌شود. و این یعنی 
شخص بی اختیارمی شود هر چه که هست, زیر سر مغز 
مواد غذایی دقیقاًمانند اعتیاد به مواد 02-0200 
علائم وفر آیندهای فکری هر دویکسان است فقط 
نوع مواد متفاوت است. به همین علت بر خوردهای 
اجتماعی مر دم و قانون بایک معتاد به مواد مخدر ویک 
معتاد به خوراکی پیامدهای یکسانی ندارد. 

مان یراق س ن مان ناسا 
دارای ۲۵ سوال‌است واشلی گرهاردت. استادیار 
رزانشتاسی بالینی دانشگاه‌میشیگان آن راطراحی 
کرده‌است.اوعقی ده دار د در مشکلات مر تبط با 
خوردن» فر آیندهای اعتیاد آور نقش مھمی دارند. 
اواین طور توضیح می دھد: ''تحقیقات من می‌خواهد 
گر وهی راشناسایی کند که در برابر غذاخور دن بیشتر 
سس برای اسای کسان کسی تائتداعقاد 
خوردن داشته باشند.از معیار اضافه وزن آنها استفاده 
نمی کنیم. در عوض از معیارهایی استفاده‌می کنیم 
که برای تشخیص انواع دیگر اعتیادها کار بر د دارد. 
درنتیجه می‌توانیم ببینیم آیااعتیاد به خوردن در این 
گر وه‌هاءاز نوع رفتاری است یاادراکی و شناختی ويا 
نشانه‌های بیولوژیکی دارد." 

در یک بررسی, گرهاردت به افراد داوطلب 
تصویرهابی نشان داد مثل عکس یک لبوان میلک 
شیک شکلا تی سپس یک لیوان میلک شیک واقعی 


۰ 4 
۲۵ مرن ۵ مات ی 


به آنهاداد.اوبه این نتیجه رسید که در نواحی مر تبط 
با خواسته وپاداش مغز افر ادی که عادت‌های غذابی 
اعتیاد گونهای‌دارند.زمانی که در معرض نشانه 
اعتیاد آور آقرارمی گرفتند.یعنی تصویر خوراکی 
می‌دیدن د. فعالیت بیشتری مشاھدہ می‌شد اما 
زمانی که تصاویر دیگری به آنهانشان داده‌می‌شد. 
نشانه‌های اعتیاد کاهش می‌یافت. همچنین زمانی که 
در حال نوشیدن میلک شیک شکلاتی بو دند وا کنش 
باز دارن ده مغزشان کمتر از وقتی بود که یک ماده 
غذایی غیر اعتیاد آور خورده بودند. 

گرهاردت توضیح می‌دهد: این موضوع‌نشان 
می‌دهد که این گروه نسبت به چنین نشانه‌هایی بسیار 
انفعالی هستند و فور | وا کنش نشان می‌دهند بنابر این 
زمانی که مشغول خور دن هستند. سیستمی که در مغز 
مسئول متوقف کر دن‌ماهنگام سیری است. به خوبی 
عمل نمی کند و کسی که به خوردن معتاد است. پس 
از سیری هم به خوردن ادامه می‌دهد." 

شبیه همین الگو در افرادی که به مواد مخدر یا 
الکل اعتیاد دارند هم دیده‌می‌شود. بر اساس دید گاه 
گرهاردت. این یافته, فر ضيه اعتیاد به غذا رابیش از 
پیش تقویت می کند. 

در تحقیقی دیگر اعضای تیم پژوهشی گرهاردت 
۰ داوطلب راجمع کر ده‌واز | نهاخواستند پر سشنامه 
راتکمیل کنند.مخصوصاأبه این نکته دقت و ان را 
مشخص کنند که کدامیک از غذاها برای آنها جنین 
حالتی به‌وجود می آورد وهنگام روبرو شدن با آن, به 
حالتی مشابه با آنچه که گفته شد. می رسند. مظنونین 
همیشگی در ابتدای لیستی که داوطلبان نوشته بودند. 
قرار گرفتند: بستنی, شکلات. بیسکویت و شیرینی‌ها. 
گر هار دت می گوید. مغز ما در برابر این مواد غذایی از 
خود بی خود می شود وفعل و انفعال‌های شگفت انگیزی 
بروز می‌دهد. 
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اختلال با اعتیاد؟ 


پیشینیان ما می‌خوردند از غذاهای فر آوری شده و 
روز بیشتر از قبل به حجم دور کمر ما اضافه می کند 
و کاملآهم مشهوداست ودرهر کوچه وخیابانی 
می توانید تعداد زیادی ادم چاق ببینید درحالی که 


نم 
اطلاعات ل سا رو ۳۹۹۵ 


اشلی گرهاردت در لابراتوار خود درباره عادت‌ها و اختلالات غذایی تحقیق می کند و می گوید در این باره به نتایج فوق‌العاده‌ای دست یافته است 


صد سال پیش چاق‌ها خیلی کم بودند. نتایج آمارهای 
گوناگون به خوبیمیزانافزایش تعداد ر گسالان 
چاق رادر فاصله زمانی بین سال‌های ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۳ 
نشان می دھند.این رقم در آقایسان از ۵۸درصد به 
۷ درصٰد ودرخانم‌هااز ۴۹ درصد به ۵۷ در صد 
افزایش داشته است.و ان طور که سازمان جھانی 
بهداشت پیش‌بینی کرد این آمار تاسال ۰ در 
اروپا افزايش جشمگیری خواهد داشت و در مردان به 
۳درصد ودر خانم‌هابه ۴ در صد خواهد رسید.البته 
بیشتر پژوهش‌های مر تبط بااعتیاد به مواد غذایی روی 
حیوانات انجام شده و تعداد کمی از این تحقیقات روی 
انسان‌هاانجام شده وغیر از یک گروه پشتیبان ۰ ۶۰۰ 
نفری که در ۶ کشور فعالیت می کنند. هنوز گر وه‌های 
تحقیقاتی دیگری در این زمینه کار نکر ده‌اند که آیاغذا 
هم اعتیاد اور است یانه... بنابراين برخی از پزشکان 
و محقق آن معتقد ند چاقی فقط یک وضعیت پزشکی 
است نه جیزی دیگر. د کتر هشام ضیاءالد ین محقق 
تغذیه در دانشگاه کمبریج می گوید: تصور اینکه‌غذا 
می تواند اعتیاد | ور باشد یااینکه اصولا کسی به غذا 
معتاد باشد. شاید کمی غیر منطقی به نظر بر سد بااین 
همه نمی گویم که صد در صد چنین چیزی وجود ندارد. 
تاحدودی محتمل به نظر می رسد ان هم با وجود 
علائمی که افر اد بر خور و جاق و کسانی که اختلالات 
خوردن دارند نشان می‌دهند. بے هر حال گر وهی از 
مردم هستند که در خوردن مشکلات و اختلالاتی 
دارند وعلائمی دارند که درست مثل | دم‌های معتاد 
به مواد مخدر والکل است و تجر به‌هایی شبیه به 
معتادان دارند. والبته نمی شوداین گر وه‌رانادیده 
گرفت. اماد کتر ضیاءالدین بر این نکته نیز تا کید 
می کند که نمی توان نتایج حاصل 

از این سنجش را قطعی 
دانست وبه ان اکتفا کرد 
زیرا پرسش‌هایی که در 


این سنجش از آنهااستفاده‌شده بیانگر اختلالات 
مول کیا ر ھم کسی 07د ای سال نا 
جواب می دھد, صد در صد مشخص نمی شود که از 
چەنوع اختلالی رنج می برد يا به غذااعتیاد دارد.این 
پرسشنامه حد ومرز این دو رامعین نمی کند و معلوم 
نمی شود اختلال است يا اعتیاد. 


بالقوه علامت هشدار و خطری است بر ای سلامت عموم 
جامعه. مک دونالد استادفیزیولوژی‌دانشگاه‌ناتینگهام 
نظر جالبی دارد: بسیار دشوار است که اعتیاد رابه جیزی 
که برای زند گی و حفظ حیات انسان ضر وری است. 
نسبت بدهیم. الکل یا مواد مخدر یک انتخاب هستند اما 
غذا خوردن, انتخاب نیست... یک ضر ورت است." 


شکر تولید دوپامین را تقوبت و سیستم پاداش مغز را تهییج می کند 


چاقی اجباری 
به نظر مخالفان اعتیاد آ ور بودن غذاءاگر به مردم 
تلقین کنیم که نوعی بیماری‌به‌نام اعتیاد به غذا وجود 
دارد. ممکن است مردم نتیجه بگیر ند که خوردن. 
پروسهای است که در برابر ان تاب و توان نداریم. 
برای‌مثال اگر بگوییم شکلات اعتیاد آور است ومغز ما 
طوری طراحی شده که نسبت به غذاهای خاصی مثل 
فست فودها یا هله هوله‌ها به تله بیفتد. آیاجنین‌ایده‌ای 
جلوچاقی رامی گیر د یابرعکس به چاقی دامن می زند؟ 
زیرافرد چاق به خودش می گوید من طوری خلق 
شده‌ام که بی‌اختیار شکلات و شیرینی می خورم 
بنابرایسن نمی توانم باغریسزہ خودم مخالفت 
کنم ومدام شیرینی می خورم. اگرچه پیش 
از تصمیم گیسری درباره روش‌های درمانی 
احتمالی باید این فر ضيه صد در صد اثبات 
شود که آیاواقعاً اعتیاد به غذاوجود دارد 
متفه اکن قیفر نها فان الات رات 
عملکسرد آن‌عگوته ات خاامروز کارشتاسانو 
محققان همچنان بر سر تایید یا عدم تایید این فرر ضیه 
اختلاف نظر دارند و نتوانسته‌اند همدیگر راقانع کنند. 
به هر حال این موضوع کاملا روشن و اثبات شده است 
که برخی از مابه غذاهای خاصی جذ ب می شویم و 
دربرایسر آن‌قاحدودی بی اختیار می‌شسویم آماهتوز 
مشخص‌نیست که این تمایل واشتیاق به چه دلیلی 
است وريشه آن جیست.نکته دیگری که همچنان 
برای محققان و کارشناسان مبهم مانده این است که چه 
پاداشی از سیستم مغزی فر د باعث این تمایل می‌شود. 
این تمایل گاه جنان بالاست که انسان می‌تواند برای 
رسیدن به خوردن, دروغ بگوید یا دزدی کند ویاحتی 
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بجنگد وحتی آدم بکشد. این حالت بین معتاد به غذا 
و معتاد به مواد و الکل مشتر ک است. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


یزوج ۵رمع اشتغال زوحه خو ل 
ضرع درم اسکال ر وجه حوس 

سوال؛زنی ۲۹ ساله هستم.سه سال پیش ازدواج 
کردم.شوهرم مر دی شکاک و تند خووبد زبان بود. 
بدین جهت حدود یک سال ونیم است که به منزل پدر 
خود بر گشته‌ام و آنجا زند گی می کنم.در این مدت 
مهریه خود رابه اجرا گذارده‌ام که تقسیط شده‌وبخشی 
از ان رادریافت کرده‌ام. شوهرم نیز تقاضای تمکین 
کر ده که حکم هم گر فته است امامن از مر اجعه به خانه 
اوخودداری کرده‌ام.اخیر آوی‌دادخواستی به داد گاه 
داده و خواسته است که داد گاه بنده رااز اشتغال به کار 


منع کند. در این دادخواست ذ کر شدی که کار من 
مخالف مصالح خانواد گی و شئونات اجتماعی شوهرم 
است و نباید به ان ادامه دهم. لازم به ذ کر می‌دانم که 
بنده‌دریک موسسه حسابر سی معتبر مشغول به کار 
بوده و امور زند گی خود رامی گذ رانم و بدیهی است اگر 
نتوانم سر کار روم از لحاظ مادی در مضیقه قر ار خواهم 
گرفت. شوهرم نیز به این موضوع آگاه‌است وازاین 
طریق درصدد اعمال فشار و سختی بر من است. اینک 


چو رک نویسی کودک رادرمان کیم : 


فریدہ جاهدی - کارشناس آموزشی 
سسو ال باسلام خدمت شمامشاور محترم.فرزند 
بنده‌در کلاس اول درس می خواند ومشکلی که مد تی 
است با ان روبروشده‌ام کندنویسی آوست به نحوی 
که هر وقت در مقایسه با دیگران قرار می گیرد نسبت 
به همکلاسی‌هایش کند تر عمل می کند و موقع نوشتن 
عقب می افتد و تاکنون تشویق و تنبیه‌های ما هم چاره 
ساز نبوده‌وبه همین منظور از شما کارشناس محترم 
می خواستم بپرسم آیااین یک مشکل جد ی است؟ واگر 
چنین است. چطور باید نسبت به رفع ان اقدام کنم؟ 
سیده زهرا موسوی پور 
پاسخ: بین بچه‌های پیش دبستانی و کلاس اولی‌ها 
گاهی دیده می شود که یکی از نها نمی‌تواند پابه پای 
دیگران رنگ آمیزی کند یامشق بنویسد و همیشه از 


1 ۳۰ خانم بهاره شیروانی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


می‌خواستم به این سئوالات پاسخ دهید: 
اول-شوهرم حق چنین تقاضایی را دارد؟ 
دوم -نتیجه این دعوا چه خواهد بود؟ 
سوّم-آیاعدم تمکین من از شوهرم سبب موفقیت 
وی در جلو گیری از اشتغالم نخواهد بود؟ 
مهناز.ب- تهران 
پاسخ: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر داشته است 
که: شسوهر می تواند زن خود رااز حرفه یاصنعتی که 
سای ماج ارا ی با نوات خر یات بان 
منع کند. "بدین تر تیب طرح دعوی توسط شوهرتان 
منطبق بر قانون بوده واو چون هنوز شوهر شمامحسوب 
می‌شود حق این کار رادارد. با این حال؛ طرح این دعوی 
به منزله پیروزی در آن نیست و مغایرت شغل زن با 
مصالح خانواد گی یا حیثیات زوجین قطعاً باید توس ط 
داد گاه احر از شود. 
دوم -نتیجه این دعوی به عوامل مختلفی بستگی 
دارد. شوھر بايد به دلایل قوی اثبات کند که شغل 
همسرش به زند گی خانواد گی آنهالطمه می زند و 
سبب تزلزل آن می شود. یا باید اثبات کند حرفه یا 
> غلی که همسرش ل مخول اس سیب مس 
حیثیت یا آبروی اجتماعی اوست. 
منظورازام وری که بامصالح خانواد گی منافات 
دارد مشاغلی است که سبب تزلزل در بنیان خانواده 
یاکوتاهی در تربیت فرزندان شود ویابا حیثیات 
اجتماعی زن و شوهر مغایر باشد. مقصود از حیثیت 
هم مقام و منزلت معنوی و مادی اشخاص در اجتماع 
دیگران عقب است و موقع نوشتن, دست درد و چشم 
درد رابهانه می کند. در مور داین بچه‌ها معمولا تشویق 
به نوشتن و حتی تنبیه کردن هم نتیجه بخش نیست و 
استرس و اضطراب در کودک ایجاد خواهد کرد و گاه 
می‌تواند باعث بروز لکنت زبان هم شود. 
پس اگراین روند به همین شکل ادامه پیدا کند. 
دانش آموز اعتماد به نفسش رااز دست می‌دهد و 
باور می کند که خنگ یاتنبل است ونمی‌تواندمثل 
بچه‌های دیگر درس رایاد بگیرد. در حالی که اصلا 
اینطور نیست و هوش این بچه هیچ مشکلی ندارد. بلکه 
اندام‌های حر کتی وی کند عمل می کند. 
مشکل‌این‌دانش آموزان‌ابتدادر استفاده‌از 
توانایی‌های حر کتی ریز و درشت دست‌ها وانگشتان 
دست ودر هماهنگی بین چشم ودست آنها و یاغلبه بر 
اعضابدن است. مثلاً ممکن است کو دک شما راست 
دست "باشد ولی چشم بر ترش. چشم چپش باشد و در 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاورہت : تلفنی 4 شنبه ها 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاورہت ۰ تلفنی ل شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


است که می‌تواند در مورد هر شخصی کاملاً متفاوت 
باشد. به عنوان مثال حیثیت مر دی که ز ند گی خود رابه 
کارهای خلاف گذرانده با حیثیت مردی که تمام عمر 
به شرافت و سر بلندی زیسته یکسان نیست. 

درنهایت؛تشخیص اینکه شغل زن مغایر با 
مصالح خانواد گی یا حیثیات همسرش هست یا خیر بر 
دی ی ال لت بت 8 8 ١‏ کته 
امور قاعده ثابتی ندارد قضات با توجه به عرف و اخلاق 
عمومی اجتماع و همچنین وضعیت خاص خانواد گی 
زوجین در این خصوص تصمیم گیری می کنند. 

صر فنظر از مطالب فوق و با توجه به اينکه شما 

مدت‌هاست دور از شوهر خود زند گی می کنید استناد 
به‌مغایرت کار شمابا مصلحت خانواد گی از سوی 
شوهر تأن‌بی مور د به نظر می ر سد. زیر اعملاخانواده‌ای 
وجود ندارد که مصالح ان مورد توجه باشد. بنابراین 
فقط می تواند بحت مغایرت باحیثیت راعنوان کند. 
در این صورت هم زمانی ادعای او قابل توجه است که 
خودش در موقعیت اجتماعی یا اقتصاد ی خیلی بهتری 
ارا ا 

به‌موجب قانون»زنی که از شوهر خود تمکین 
نمی کند صرفا حق خود برای اخذ نفقه رااز دست 
رکه سین دک اراس ll‏ 
بنابراین دعوی منع اشتغال باید بدون در نظر گرفتن 
عدم تمکین شمامورد رسید گی قرار گر فته و صرفاً 
باملاک‌های‌باد شده‌در ماده ۱۱۱۷ در موردان 
قضاوت شود. 


اینجا باید گفت غلبه جهتی اندام‌ها بسیار مهم است. 
کود کی که راست دست ولی چشم چپ است خطوط 
دفتر رانمی‌بیند و باعث بد خطی وی می‌شود. در این 
حالت به ی نک متخصص ودرمانگر اختلالات ویژه 
یاد گیری باید مراجعه کرد تا تثبیت بر تری را در اندام 
راست بدن ایجاد کند. حال اگر درمان نشود همین 
می تواند باعث کند شدن حر کات کود ک بخصوص 
حر کات ظریف مثل نوشتن باشد و این در حالی است 
که مشکل باانجام یک سری تمرینات به خوبی قابل 
رفع است واین کود ک می‌تواند به خوبی بچه‌های دیگر 
درس رایاد گرفته و پیشرفت کند. 

برای درمان موارد مشابه هم بهتر است به دنبال 
تمریناتی برای تقویت حر کات ریز و درشت دست و 
انگشتان, تقویت هماهنگی چشم و دست و تمریناتی 
برای یک جهت کردن یا غلبه اعضا بر هر دو بخش 
بدن راپی گرفت. 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
.5- اوره ۳ ۰ ا ۰ ۲ ۱ ها از 
ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعبین وقت قبلی 


۱ 3 
۲۵ مرن ۵ الاعات کل 


سبزی بایک دنیاخاصیت 


جعفری سرشاراز ویتامین است که نقش مھمی در هضم کلسیم داردودر 
عصبی می شود .در تمام طول سال می توان جعفری را در بازارها و خواربار فر وشی‌ها 
پیدا کرد.این کا 0 ٠٠٠٠٠ ٦٠٦٦٣‏ کدی گیاهی‌است 
دوس له و معطر که از سالم ترین ادویه‌جات ترشی شناخته می‌شود. در تمدن‌های 
کهن هم دیده می شود که جعفری را گیاهی تقویت کننده و انررژی زامی‌دانسته‌اند. 
جعفر ی‌همانند مریم گلی, پونه کوهی, ز ردچوبه و زنجبیل در گر وه‌سبز یجات درمانی 
قرار دارد. همچنین می توان از جعفری تازه بر ای تزئین غذا استفاده کر د. 

خواص‌درمانی:جعفری دارای خواص ضد التهاب. انتی | کسیدانی. ضد 
سرطانافز ایش دهنده قدرت ایمنی. شل کننده عضلات و محر ک. پاک کننده‌و 
مر طوب کننده است. 

نابودی‌دردها:قرن‌هاست که جعفری راماده‌ای بر ای تقویت قوای جنسی 
می دانند. همچنین این گیاه‌می توان‌د در درمان طبیعی در دهای قاعد گی. گرفتگی 
عضلات و نیز پیشگیری از بی‌نظمی‌های مربوط به تغییر ات هور مونی در سیکل‌های 
این دوران مفید واقع شود.از جعفر ی در درمان عفونت گوش وشب کوری نیز استفاده 
علاوه بر تزئین زیبای غذایتان موجب سلامت و طول عمرتان هم می شود. 

حفاظت از قلب:جعفری خام یسک تصفیه کننده خون طبیعی است که 
می‌تواند سموم ورسوب کلسترول در داخل ر گ‌هاراحل کرده واز ما در مقابل 
بیماری‌های بسیار جدی قلبی عر وقی محافظت کند. جعفر ی همچنین موجب تقویت 
و افزایش قابلیت ار تجاعی ر گ‌های خونی می‌شود. 

کلیه و کیسے صفرا: جعفر ی درمانی فوق‌العاده برای بیماری‌های کلیوی و 
واز جمله آماس مثانه ۱۳۳۱ 
بهبود گر دش خون توصیه می‌شود.استعمال خار جی این گیاه( مصارف غیر خوراکی), 
درد مفاصل, سفتی و یا تورم ناشی از ارتروز را کاهش می‌دهد. از جعفری در درمان 
برخي مات وس مات رات | کته النهات ف نات 
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این غذاهارا ۲ بار گرم نکنید 


خولیدمی > 00ا0 1ا ا کک قاداق 
مانده‌غذای خود رافریز کرده‌وبعد مجدد آن رامصرف می کنند.اگر چه‌در 
گفته متخصصان نگه داری باقی مانده غذاها و گرم کردن مجدد آنھاخطرات 
۱-سیب ز مینی: این ماده‌غذایی ارزش غذایی بالایی دارد و برای بدن 
دست می دهد و دربدن ایجاد سم می کند. 
این سبزی حاوی در صد بالایی نیترات است که پس از گرم کردن مجدد به 
نیتریت تبدیل مى د ٠‏ ۱۹ ناج رابلافاصله پس از پختن 
بهتر است به طور سرد مصرف شود.اگر لازم باشد بهتر است در دمای کم و در 

ع- کرفس:این سبزی کاربرد زیادی در بخت سوپ دار د. کرفس حاوی 
نیترات است و در صورت گرم شدن مجدد به ماده خطر نا ک تبدیل می‌شود. لذا 
جدا کنید.در پایان باید گفت که حتی نوع گرم کردن غذانیز بسیار حائز اهمیت 
است چرا که امروزه افراد به طور چشمگیری از مایکر وویو برای گرم کردن و 
پخت غذای خود استفاده می کنند و غافل از عوارض ان هستند. 

۵- قارچ:اين ماده غذایی یکی از شناخته شده‌ترین مواد است که تحت 
هیچ شرایطی نباید برای دومین بار گرم شود. چرا که تر کیب پروتئین ان پس 
از گرم شدن دوباره تغییر خواهد کرد ومشکلات گوارشی بر ای فر د به همراه 
خواهد داشت. در صورت لزوم سرد مصرف کنید. 
می‌گیرددربدن سم ایجادمی کند. کفتنی اس ت ا انفاق شامل غذاهایی 
که در پختشان از تخم مرغ استفاده‌شده‌است. نمی شود. از گرم کر دن مجدد 
تخم مرغ بپرهیزید. 
صورت سرد مصر ف شود. 
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چراباید فلفل بخورید 

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دھند مصر ف غذاها با ادویه فلفل 
زیاد باعث جلو گیری از بر وز پار کینسون در سالمندان می‌شود. فلفل از بر وز 
سرطان جلو گیری می کند ومنبع مناسبی از آنتی | کسیدان‌هاست که‌از بروز 
آلزایمر جلو گیری می کند .بررسی‌ها نش ان می دھند فلفل دلمه‌ای و فلفل تند 
از سبزیجاتی هستند که در تمام فصول وجود 
دارند و دسترسی به ا 
اصلی علیه بیماری پار کینسون است که تحقیقات 
جدید نشان داده است برای با سازی سلول‌های 
از دست رفته حتمااین ادویه باید در غذاهابه کار 
رود .محققان همچنین اعلام کر ده‌اند که مصرف 
لد بان اا ا ا 
می شود و روند پیری را به تاخیر می اندازد. 
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سلسله‌گزارشهای زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


۰٩۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


۲21۳10 _- ۷7 0 0 


زن همین که نشست شروع به حرف زدن 
کر د. می گفت مدتهاست کسی به ملاقاتش نیامده. 
می گفت در زندان با کسی هم صحبت نمی شود چون 
به هیچ کس اعتماد ندارد. کاملا مشخص بود به 
شدت از محیط زندان می‌تر سد. جرا که با هر صدایی 
کلامش را قطع می کرد و نگران به در خیره می‌شد. 
حتی یکی -دو بار ترسید که مبادا کسی از پشت در 
حرف‌هایش را بشنود. بالاخره بعد از ده -پانزده 
دقیقه درد دل کردن, اجازه داد تا ضبط صوت را 
روشن کنم و گفت وگوی رسمی را شروع کنم. 

فا و ga‏ 
سی سال قبل در یکی از روستاهای اطر اف شهر ستان 
کوچکی در مازندران به دنا آمدم. دو خواهر ویک 
برادر دارم. من دومین فرزند خانواده بودم. یک خواهر 
بزرگتر از خودم دارم که ازدواج کرده و در همان 
روستای خودمان زند گی می کند. پدر و مادرم هر دو 
کشاورز بودند. پدرم از بچگی در شالیزار پدرش کار 
کردہ بود و بعد از فوتش, خواهر و برادرهاء همان 
زمین را به عنوان سهم الارث به پدرم بخشیدند. همه 
در آمد زند گیمان از همان تکه زمین بود. دیگر لازم 
نیست بگویم که همان هم خر جمان را نمی‌داد. یعنی 
نمی‌رسید. پدرم هر سال مجبور می شد محصولش را 
به قیمت کم پیش فروش کند؛ شاید اگر می‌توانست 
محصولش راانبار کند و در زمستان یا پاییز حتی بهار 
بفروشد زند گیمان بهتر می‌شد. اما هميشه یک مشکل 
ومسأله‌ای پیش می آمد که او مجبور می شد اواخر 
۷۷۳90 مم" 

و به این تر تیب به قول مادرم همیشه هشتمان 
گرونەمان بود.به خاطر همین هم من و بقیه 
خواهر هایم نتوانستیم درست و حسابی درس 
بخوانیم. در روستای ما تا مقطع راهنمایی مدرسه 
بود اما ما فقط همان پنج کلاس دبستان را خواندیم 
و بعد هم مجبور شدیم ترک تحصیل کنیم. شاید 
ترک تحصیل ما کمک زیادی به پدرم نکرد. اما 
حداقل حسن آن این بود که می‌توانستیم در خانه 
کاری انجام بدهیم. منظورم صنایع دستی بافتنی بود. 
مادرم زن هنر مندی بود. او هم از مادرش یاد گرفته 
بود. شال و کلاه و دستکش پشمی می‌بافتیم و پدرم 
هر چند وقت یک بار به شهر می برد و می فروخت. 
خواهرم زود ازدواج کرد. فکر کنم چهارده یا پانزده 
سال داشت که عروس شد. شوهرش آدم زرنگی بود. 
در کار ساخت و ترمیم شیر وانی بود. اوایل در همان 
روستای خودمان کار می کرد. اما بعد‌ها به شهر رفت 
و کارش بیشتر و در آمدش هم بیشتر شد. اما چون 
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هم پدر و مادر خودش وهم پدر و مادر همسرش 
-خواهرم -در روستا بودند. در همان روستا خانه 
بز ر گی خرید و هنوز همانجا زند گی می کنند. 

بعداز خواهر م نوبت من رسید. در روستاهادختر ها 
زود ازدواج می کنند. خواستگارها هم یا پسرهای 
فامیل هستند یا پسرهای روستااما از بخت واقبال 
من. خواستگار من غریبه بود. نه فامیل و نه هم محلی. 
مادرم رابه شهر برده بودم. عینکش شکسته بود و 
مجبور بود دوباره به چشم پزشکی برود. بعد از د کتر. 
با مادرم به عینک سازی و بعد هم بازار رفتیم. همانجا 
بود که او من و مادرم رادید. داشتیم خرید می کر دیم. 
او سی دنبال ما آمد وبعد از مادرم خواست تا گوشه 
خلوتی بایستد تابا او صحبت کند. من کمی دور تر 
ایستادم. مادرم و او چند دقیقه‌ای صحبت کر دند. بعد 
متوجه شدم مادرم در حال درس دادن است. اول 
تصور کردم آدرس جایی در شسهر را می‌دهد. تعجب 
کردم. چون من و مادرم خیلی به شسهر نمی آمدیم تا 
جایی را بلد باشیم و بخواهیم ادرس بدهیم. اما بعد 
متوجه شدم آدرس خانه خودمان را به پسر می گوید. 
فهمیدم ماجرای خواستگاری و از این حرفهاست. 
سعی کردم به قول معروف خودم رابه کوچه علی 
چپ بزنم و اینطور وانمود کنم متوجه چیزی نشده‌ام. 
مادرم هم حرفی نزد. به هر حال ما بد می دانیم که این 
مسائل رابه زبان بیاوریم.چند روز بعد سر و کله پدر 
و مادرش پیداشد. گفتند برای خواستگاری آمده‌اند. 
بعد هم گفتند پسرشان جنس پخش می کند. یعنی 
به بندرعباس و قشم می‌رود و لباس‌های خارجی و 
ما ار ارس ای حم ھت 
البته پدرش معمار بود و آنطور که از حرف ھایش 
می‌شد فهمید. وضع مالی‌شان از ما خیلی بهتر بود. 

ہپ سرب یت وو نو یہ 
از اینکه چنین خواستگاری برایم آمده‌بود. خبلی 
خوشحال بودیم. خصوصاً پدر و مادرم. همین که 
دامادشان شهری بود و وضع و اوضاع مالی‌اش خوب 
بود. بر ایمان از همه جیز مهمتر بود. 

البته پدر و عمویم برای تحقیق به شھر رفتند و 
همه همسایه‌ها از انها تعریف کردند. مادرم نظر مرا 
پرسید و من هم گفتم هر چه آنها صلاح بدانند. 

یکی -دو ماه بعد ماعقد کردیم. مادرم همان 
موقع به همسرم گفت نباید در دوران عقد به خانه ما 
بیاید.البته این شرط را به خانواده‌اش هم گفته بود 
و آنها هم قبول کرده بودند. خواهر بز رگم هم وقتی 
عقد کرده بود. شوهرش فقط یک بار ان هم همراه 
خان واده‌اش و برای دادن عیدی و هد یه به خانه ما 


آمده بود. قرار بود شش ماه بعد از عقد ما ازدواج 
کنیم. اما انگار خواست خداچیز دیگری بود چرا که 
چند ماه بعد از عقدمان, برادر شوهرم به بیماری 
سختی میتلا شد و در عرض چند ماه از دنی رفت و 
مرگ ناگهانی او همه رادچار غم و ناراحتی کرد و 
عروسی ما هم تابعد از مراسم سالک ردپ پرادر همسرم 
به تاخیر افتاد البته این فرصت خوبی بود تا مادرم 
بتواند جهیزیه مرا فراهم کند. 

چند ماهی از فوت برادر شوهرم می گذشت که 
یک روز مادر شوهرم به اتفاق شوهرم به خانه ما 
آمدند. مادرم آنها را که دید رنگ از صورتش پرید. 
فکر کرد برای بر هم زدن عقد امده‌اند. به هر حال 
در روستاها هنوز اعتقاد به بدقدم بودن رایج است. 
خالا که برادرشوهرم مر ده بود. شاید آنها به خاطر 
این مساله می خواستند عقد را به هم بزنند. سکوت 
سنگینی بر خانه‌مان حاکم شده بود. 

لاک راد دہ کرٹ راکیٹ رعد 
از کلی مقدمه چینی و عذرخواهی و یاد آوری شر ط 
و شروط مادرم. گفت با توجه به اتفاقی که افتاده و 
روحیه همه خراب شده اجازه بدهید تامن و پسرم و 
عروسم برای چند روزی به تهران برویم. 

می‌دانستم تعدادی از اقوام همسرم تهران زند گی 
می‌کنند. اما راستش اصلاً دلم نمی‌خواست در دوران 
عقد به منزل آنها بروم. بااچشم و ابرو به مادرم فهماندم 
که موافقت نکند. مادرم هم گفت که پدرم هر گز چنین 
اجازه‌ای نخواهد داد. اما آنهااصرار کردند. حتی گفتند 
لازم باشد پدرشوهرم با پدرم صحبت می کند و اجازه 
مرامی‌گیرد. از آنجا که ته دلم قرص بود پدرم اجازه 
نمی‌دهد. گفتم هر چه پدرم بگوید.آنهمنتظر ماندند 
تا پدرم آمد. مادرم همان دم در به پدرم گفت که من 
راضی نیستم و اجازه ندهد. 

پدرم هم مخالفت کرد اما مادر شوهرم او را به 
خاک جوان تازه از دست رفته‌اش قسم داد و پدرم 
سرش را پایین انداخت و هیچ نگفت! 

چند روز بعد انها خودشان دنبالم |مدند. مادرم 
با گریه ساک لباس‌هایم رابست.من در حالی که 
اشک می‌ریختم سوار بر اتوبوس شدم. به تهرآن که 
رسیدیم. اول رفتیم منزل دایی شوهرم. او که با دیدن 
من خیلی خوشحال شده بود. گفت چند روزی بمانیم 
تااو ما رادر تهران بگرداند. اما شوهرم گفت که ما 
می‌خواهیم به مشهد برویم! 

اصلاً باورم نمی‌شد. مادرشوهرم هم شو که شده 
بود. اما به روی خودش نیاورد و اینطور وانمود کرد 
که از قبل می‌دانسته. من همان شب به مادر شوهرم 
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گفتم من به مشهد نمی آیم و مرا سوار اتوبوس کنند 
بر گردم روسستایمان. اما او گفت که تاوقتی همراه او 
هستم خیالم راحت باشد و نگران نباشم. آن شب 
تاصبح اشک ریختم. روز بعد شوهرم بلیت قطار 
گرفت ومارابه مشهد برد. به آنجا که رسیدیم. 
شوهرم ما رابه یک زاترسرابرد و گفت می رود 
بیرون تاما کمی استراحت کنیم. بعد هم گفت شب 
با هم برای زیارت می رویم. 

در تم ام سفر من یک کلمه هم حرف نزدم. از 
کارهای شوهرم و مادرشوهرم به شدت دلخور بودم. 
اخسانیمی کرم نازو هزار سال آزیدرو ماد وم دور 
شده‌ام. شوهرم دست خالی از زائر سرا بیرون رفت. 
اما وقتی برگشت یک ساک دستی کوچک همراهش 
بود. هر جه مادرش سوال کرد داخل ساک دستی 
جیست. جواب درست و حسابی نداد. مادرشوهرم 
هم نگاهی به من کرد و خندید. معنای نگاهش این 
ہے گرا بای نادور اما هت ار 
هم به من می‌داد برایم ارزشی نداشت. دو روز مشهد 
ماندیم. وقتی خواستیم بر گر ديم همسرم ساک دستی 
کوچک را که روز اول با خودش از بیرون آورده بود 
به من داد و گفت این رابین لباس‌های چمدانت پنهان 
کن وقتی رسیدیم شهرمان. آن را از تو می گیرم. بعد 
آ ن راتس دادن ا عضا ی رآ 7رت اتات 
پرت کردم و گفتم بده به مادرت برایت پنهان کند. 
شوهرم ساک را آورد و دوباره حرفش را تکرار کرد و 
بازهم من آن‌راپرت کردم گوشه‌اناق. 

آنقدر آن چند روز از دست خودش و مادرش 
ناراحت بودم که لحظه شماری می کردم هر چه 
زودتر بر گردم روستایمان. حتی قصدم این بود که 
وقتی رسیدم به مادرم بگویم عقدمان را بهم بزنیم. 
از رفتارهای او و مادرش اصلا خوشم نیامدہ بود. 
فهمیده بودم به راحتی دروغ می گویند. بر ای اینکه 
به هدفشان بر سند هر کاری می کنند وبرای آدم‌های 
دیگر اصلاً ارزش قائل نیس تند. راستش را بخواهید 
احساس می کردم مرا دزدیده‌اند! نه آن سفر برایم 
لذت بخش بود و نه از بودن با انها احساس امنیت و 
آرامش می کردم. نمی فھمیدم چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است ولی حس می کردم او و مادرش چیزهایی 
را از من پنهان می‌کنند. 

به هر حال وقتی دوباره ساک دستی شوهرم را 
پرت کردم. او بالای سرم ایستاد و با حالت تحکم 
آمیزی گفت خودت آن را برمی‌داری یا من به زور 
کتک وادارت کنم آن را برداری؟ نگاهش کردم و 
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گفتم می‌خواهی روی دختر عقد کرده, دست بلند 
کنی؟ او خم شد و موهایم را دور دستش پیچید 
شمال, دیگر پشت گوشت رادیدی خانه پدرت را 
می‌بینی! بعد هم سیا محک به صورتم زد و گ 
خردم بایت‌ساک دیس اش راا گوشہ ان اورم 
و داخل چمدان لباس‌ھایم بگذارم. وقتی من گریه 
کنان سرم را پایین انداختم. او بالگد به پھلویم زد و 
من از درد روی زمین افتادم. البته نا گفته نماند در 
تمام این مدت مادر شوهرم داخل حمام بود و اگرچه 
صدای مشاجره ما را می‌شنید اما هیچ حرفی نمی زد. 
شاید هم عمدا داخل حمام مانده بود! 

به هر حال وقتی احساس کردم او دست بردار 
نیست. خودم راروی زمین کشاندم و ساک دستی 
او را برداشتم و انداختم داخل چمدان. شوهرم وقتی 
دید کاری را که خواسته بود انجام دادم خندید و 

مادر شوهرم از حمام بیرون امد. با اینکه جای 
سیلی پسرش راروی صورتم دید. هیچ نگفت. همین 
سکوت او به من فهماند که با بد خانواده‌ای وصلت 
کرده‌ايم. یکی دو ساعت بعد سوار اتوبوس شدیم و 
به سمت شهر مان حر کت کردیم. در طول راہ هیچ 
حرفی بین من و شوهرم رد و بدل نشد. مأدرشوهرم 
هم خودش را به خواب زده بود. من در راه به عاقبت 
این |دم‌ها به کجا خواهد رسید. نزدیک شب بود که 
به ایست بازرسی رسیدیم. من خیلی عادی نشسته 
بودم. اما وقتی مامورها وارد اتوبوس شدند. رنگ 
ساک لباس‌های من کاملاً زیر صندلی برود. شوهرم 
جند ناسزابه من گفت و دوباره نشست. همین باعث 
شد مامورها به او مشکوک شوند و از من و شوهرم 
خواستند تا پیاده شویم. او با اکر اه بلند شد و من هم 
من جواب بدهم. شوهرم هولکی گفت مال خانم! 
مامور نگاهی به او و من انداخت و نسبتمان را پر سید. 
گفت: قرار بود ازدواج کنیم. اما به مشکل بر خوردیم. 
جدا می‌شویم. الان هم برای اینکه طلاقش بدهم او 


ختم نمی‌شود. بلکه شامل حال پدر و مادر و خواهر و برادر هر دو طرف نیز می‌شود. اما برای این شناخت؛ 
صرف بسنده کردن به حرف‌های درست با غلط همسابه‌هاء نمی تواند تعیین کننده خوبی با بدی یک نفر باشد. 


شاید. همان اند ک اختلاف طبقاتی و یا بر تری‌های خاصی که خانواده این مددجو در داماد آینده‌شان دیدند. 


باعث شد چندان مسأله تحقیق را جدی نگیرند همین سهل انگاری آنها باعث شد تا خانواده طرف مقابل نهایت 
سوءاستفاده را از وضع موجود ببرد.و البته اينکه ماجرای ازدواج آنها در نهایت بدینگونه به پایان رسید شاید 
بهترین پایان برای آنها بود. چرا که ازدواج‌هایی که مبنای آن سوءاستفاده‌های مالی و یا جنسی از یک فرد باشد. 


قطعاً و بدون شک محکوم به فنا و نابودی است.) 


اطلاعات شی سار ۳۹۹۵ 


رابه شهر خودش می‌برم! گفتم چرادروغ می گویی؟ 
طلاق کدام است؟ در همین حال مامورها ساک 
لو ری ھی میس 
رابیرون اوردند و ان را که باز کر دند. بسته‌های 
جاسازی شده مواد رااز داخلش بیرون آوردند. 
شوهرم که ترس در چهره‌اش موج می زد گفت 
بفرمایید خانم قاچاقچی هم از آب در آمد! اصلً به 
همین دلیل می‌خواهم طلاقش بدهم. من که هاج و 
واج مانده بودم. گفتم دروغ می گوید اصلاً از مادرش 
بپرسید که داخل اتوبوس نشسته. وقتی مادرش را 
آوردند او هم گفت که اینھا مال پسرش نیست و کلا 
همه جیز را گردن من انداختند. 

البته مامورها هر سه نفر ما رابازداشت کردند. در 
پاسگاه نگه داشتند. بعد هم ما را به مشهد فرستادند. 
ادرو هافر که ما جرا را فما خود نرا د 
آنجا رساندند. دعواها و در گیری‌ها شروع شد. 
پدرم مجبور شد برایم وکیل بگیرد. با این حال در 
داد گاه اول به حبس ابد محکوم شد م. حدود سه - 
چهار سال زسداق بودم تابالاخره با دوند گی‌های 
پدرم و وکیلم حکم شکست و حبس آبدم به ۱۵ سال 
تبدیل شد. حالا می گویند اگر نصف حبس رابکشم 
شابن آزاد فرب الات شش مال اس دان دران 
مدت وکیلم طلاقم را از شوهرم گرفت. او فهمید 
که هم شوهرم و هم پدرش سابقه دار بوده‌اند. حتی 
مادرشوهرم هم با آنها همدست است. از شوهر م 
سالهاست خبر ندارم.اوهم به حبس ابد محکوم شده 
بود اما ایا حکمش شکست یا نه نمی‌دانم. من بعد از 
چند ماه تقاضای انتقال کردم و به تهران آمدم. شاید 
او همانجا مانده و شاید هم به شمال رفته. این ماجرا 
اثر خیلی بدی روی من گذاشت. نه فقط من که حتی 
خان_واده‌ام هم خیلی ضربه خوردن_د. اما باز هم خدا 
راشکر که زود فهمیدیم و خودمان رانجات دادیم. 
شاید اگر این اتفاق‌ها نمی‌افتاد آنها سوءاستفاده‌های 
بیشتری از من می کر دند. البته اگر همان موقع که 
پدرم و عمویم برای تحقیق رفته بودند. همسایه‌ها - 
که حتما می‌دانستند انها خلافکار ند -به حقیقت را 
ما می‌گفتند شاید این اتفاق‌ها اصلاً نمی‌افتاد. کاش 
آدم‌ها بدانند گاهی یک دروغ آنهاء سرنوشت یک 
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سوزه 


کیانا نصرت‌زاده 


دنیای من ادبیات بود و سینما. عماد رد پایش را در زندگی من گذاشت و رفت. برای هميشه از او ممنون خواهم بود 


درست سی سال از عمرم می گذشت. هنوز 
یک کار درست و درمان در زند گی ام انجام نداده 
بودم. همه آمیدشان رااز دست داده‌بودند. تا یاد 
دارم یکی از اعضای خانواده شب و روزش را وقف 
من کر ده بود تا بلکه برای من پدری با مادری کند. 
مادر و پدرم از همان هجده سالگی که از عهده یک 
دیپلم گر فتن بر نیامده‌بودم امیدشان رااز دست 
داده بودند. بعد مرافر ستادند پیش عمو جمال که 
اوبرایم کاری کند. عمو هم انصافاً شب وروزش را 
برای من گذاشت ولی بعد از سه سال فقط توانست 
یک مدرک دیپلم به من اضافه کند. 

اهل کار و تحصیل نبودم. بر خلاف همه فامیل 
که يا درس خوانده بودند با پولدار شده بودند 
حالا مادر و پدرم با بچه‌ای مواجه شده بودند که 
عرضه هیچ کدام از انها رانداشت. پدرم حاضر 
بود هر چقدر پول بخواهم در اختیارم بگذارد تا 
یک کار درست وحسابی راشروع کنم.مادرم 
باهر بدبختی بود از چند دانشگاه در خارج از 
کشور برایم پذیرش گرفت ولی من در هر دو کار 
نا کار مد بودم. 

پول پدرم رابه باد دادم و دانشگاه راهم 
نتوانستم تمام کنم. حالا بر گشته بودم سر جای 
اولم. خاله اشرف فکر می کرد تمام گر فتاری‌های 
من این است که عاشق نشدهام. هر چه دختر 
خوب می‌شناخت به من پیش نهاد داد تاازدواج 
کنم. ولی این کاره هم نبودم. دوبار تا مرز نامزدی 
رفتم و بعد پابه فرار گذاشتم و فقط برای خاله 
سرشکستگی بار آوردم. 

حالا سی سالم شده‌بود و هیچ کاره بودم. 
ری ی ی 
٥٣٣‏ اضافی هستی. 

طبیعی بود بعد از طرد عاطفی دجار بحر ان 


روحی شوم ولی چیزی در زند گی ام تغییر نکر ده 
هم تا دیر وقت فیلم نگاه‌می کر دم و شاید تنها نقطه 
روشن زند گی ام این بود که هر کس در خانواده 
کامپیوترش خراب می شد من درست می کردم. 
هیچ انگیزه‌ای برای کار و یاتغییری در 
زند گی ام نداشتم. می‌دانستم وارث ثروتی هستم 
فرزند خانواده بودم. خانه مستقل خودم راداشتم 
و اهل ولخرجی و هدر دادن پول هم نبودم. 
تااین که ‌ناگهانی باعماد اشناشدم. از 
ان پسرهایی بود که سر پر شوری داشت و 
من آهل فیلم هستم و اتفاقا نقده ای خوبی هم 
بگذاریم و باهم فیلم ببینیم. بعد نظر مر آمی پر سید 
یک وقت‌هایی کاغذ و قلم برمی‌داشت و تند تند 
اسم خودش در مجله‌ها و سایت‌ها چاپ می کند و 
بود که‌بالاخره‌برای یک نفر مفید واقع شدم. 
برایش ساده‌تر می کردم و حتی نقدهارا خودم 
می‌نوشتم و بهش می‌دادم. 
کر را ار 
ببینیم و در موردش بنویسیم. این کار برای عماد 
را ار ۱ 
مشتاق تر شده بودم. طوری که دیگر بدون او 
وقت‌هایی به زبان انگلیسی می‌نوشتم و برای 


می دادند و بعضی‌ها هم نمی‌دادند. بر ایم مهم 
پول اب و برق می‌دادم و دیگر هیچ هزینه‌ای 
نداشتم. مادر و پدرم ذوق زده شده بودند حتی 
راه‌بیاندازند. گفتم نه» من همین قدر که می‌نویسم 

دنیای من ادبیات بود و سینما. عماد رد پایش 


رادر زندگی من گذاشت و رفت و برای همیشه از 
او ممنون خواهم بود. 

٥۵٥‏ وس ۸ ہ8ہ" 
مثل بقیه نیست.روزها تالنگ ظهر می خوابم و 
مثل جغد شب‌هابیدارم. فیلم می بینم و کتاب 
دلنوشته‌هایی از توی این تنهایی‌ها در می آید. 
حس می کنم زند گی ام مسیر خودش راپیدا کرده. 
شاید مسیر زندگی من متفاوت باشد. مثل بقیه 
اهل زن و بچه نیستم. اهل سر کار رفتن و پول در 
آوردن یا مدرک گرفتن و تحصیلات عالی داشتن 
نیستم ولی زند گے ام معنای خودش رادارد. 
دارم بااین معنا روز به روز بیشستر آشنا می‌شوم و 
8 سس ان 
احترام می گذارند. 

یک سالی هست که دارم کتابی در مورد 
خودم می‌نویسم. تجاربم و روزهایی که گم شده 
بودم چون در قالب هیچ کدام از افراد خانواده 
جانمی گرفتم ولی به خواست خداقالب خودم 
eT‏ 
عمیقاً می‌توانم باور کنم که آدم‌هاباهم فرق دارند 
و راه‌های زند گی بسیار متفاوت است و می توان 
نوعی دیگر زند گی کرد. 


۹۵۵ طانات مکی 


دین واخلاق 


از:ا.ح.دری 


سلسله مباحث سبک زندگی قر آنی 


ا رتباط با خدارنده دریچه‌ای به‌سری آرامش 


مقدمه:در بخش دوم از سلسله مباحث سبک 
زند گی قر آنی به موضوع چگونگی بر قراری ار تباط با 
خداوند می پردازیم واز منظر قر آن کریم بیان می کنیم 
ان ار تباط با چه کیفیتی باید صورت گیرد تاراههای 
سعادت و خوشبختی ورسیدن به یک آرامش درونی 
فراهم شود. 

خداوند بز رگ در قر آن کریم راههای متعددی 
را ی انار کس ے اراس درو 
وبیرونی بیان کرده است. به تعبیری ساده‌تر می‌توان 
گفت: که هر تکلیفی که از سوی خداوند بز رگ برای 
ان وض ده می تو اندرا فیا د یرای ار فاطظط 
باخداوند. برای نمونه اگر خداوند از بند گان خود 
می‌خواهد که یکدیگر راھمجون برادر دینی خود در 
امور سخت زند گی یاری کنند. همین یاری و کمک به 
یکدیگر که در واقع اطاعت از فر مان خداوند است, 
نوعی۔ کر ارف ار فاط اخداوند سے 

گنه ارفا نایدا 

یکی از راههای مهم ار تباط با خداوند که در ميان 
فرایض الهی جایگاه ویزه‌ای داشته و نقش بسزایی در 
شیوه مدیریت زند گی هر فر د دارد. نماز است. خداوند 
درقرآن کریم یک ی از راههای‌ار تباط با خود رااقامه 
نم از بیان می کند و می‌فر ماید: انچه از این کتاب بر تو 
وحی‌ شده‌است. بخوان ونماز ر ابر یادار. به یقین نماز 
بر پادارند گان رااز گناهان آشکار و کارهای نایسند 
بازمی‌دارد. همانا خد اوند بزر گتر است وبه آنچه انجام 
می دھید | گاه است. 


باتوجە به معنی یه فوق می توان نتیجه گرفت 


که یکی از ویژ گی ھای دیگر ومهم نمازی کەازروی 
اخلاص اقامه شود آن است که به صورت ناخود آ گاه 
سبب می شود ر ذیلت‌های نفسانی تبد یل به ملکات 
انسانی شوند. 

در این باره‌از پیامبر گرامی اسسلام (ص)نقل است 
که شخصی به ایشان عر ض کر د. فلان جوان در قبیله ما 
همه نماز های خود رابه جماعت و زیبااقامه می کند.اما 
شب ‌ها به دز دی می رود. پیامبر (ص) در جواب فر مود: 
ااام ا حمد انضائ ی د آن رارف 
اخلاص بخواند. روزی نماز او را اصلاح می کند. 

, درسبک زند گی قر آنی. شخصی که سعی می کند 
از طرق مختلف به ویژه‌نماز ار تباط خود رابا خداوند 
بزرگ مستحکم کند, تلاش می کند این ارتباط را یه 
نحواحسن وباعشق وعلاقه انجام دهد وازانجام ان 
احساس خستگی نمی کند. 

شمس الشموس حضرت علی بن موسی ار ضا(ع) 
می‌فر ماید:به درستی که امیر المومنین(ع) فر مودند. 
را که یرای ار اط شرف اداو مارا 
بر گزیند وبرای‌انجام آن خود راخالص گرداند ودر 
نماز دل خود رابه انچه چشم‌هامی‌بیند فراموش کند. 
ان حضرت سپس در حالی که دست‌های مبار ک 
خود رابه سینه می زد فر مود: خوشابنده‌ای که جنین 
نماز بگذارد. 

همچنین گاندی رهبر فقید هندوستان در کتاب 
رای ی مس سای 
رانجات داده‌است وب دون ان باید از مدت‌ها پیش 
از بین می‌رفتم. من در تجارب زند گی عمومی و 
خصوصی خود تلخکامی‌های بسیار سختی داشته‌ام 


ہیں پکر 


این الرجبیّون... یامن ار جوه لکل خیر... 
سسلام بر ماه رجب. ماه پیوند بند گان بامعبود مھر بانماہ بارش باران مھر ومحبّت الهی ماهر سیدن به سر 


سلام بر هلال رجب که رسیدنش نوید پایان غم هاست ومیلاد باقر العلوم(ع) وبّدر آن یاد آور تولد ماه تمام. 
امام همام و حیدر کزّار امیرالمومنین(ع) و پایانش نوید رهایی بش از جهل ونادانی, شسکوفایی اخلاق انسانی, 


9 : ے ۳ ۲ ۲ 


رضایت خداوند است. 


رجبیون قصدی جز رضوان الهی ندارند. بهشت آنان. توجه محبوب است و دوز خشان دوری یاد پرورد گار. 
آنگاه که یارشان به اشک شوقی آنها را می‌نوازد. برایشان از آنچه در دنیاست بهتر و خوش گوارتر است. هر کس 
توشه‌ای از سفره رجب برمی دارد و در خانه تکانی آن. همه می کوشند تا غباری از خود بزدایند. 

تلاش کے تااز تک تک لحظات مارک این ماه حداکثر استفاده را پبریم اتشاعا.. 
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ااعات ی اره ۳٦۹۵‏ 


پاسخ به مسائل شرعی 

از مقام معظم رهبری ۳ 727 

سان زند گی ۳ چ8 
احکام طھار ت 


۱-آیادر تطھیر لباس متنجس با آب کر و جاری, 
فشار دادن خارج آب لازم است یا با همان فشار 
داخل اب پاک می‌شود؟ 

فشار باتکان دادن کافی است ولباس 
پاک می‌شود. 

۲-گاهی در بعضی از شهر ستان‌ها به آب موادی 
می زنند که آن را به رنگ شیر تبدیل می کند, آیا این 
آب مضاف است؟ حکم وضو و تطهیر با آن چیست؟ 

آن آب حکم آب مضاف را ندارد. 

۳-لباس‌های نجسی که در موقع تطهیر, اب را 
رنگین می کنند. چگونه پاک می شوند؟ 

اگررنگ دادن لباس باعث مضاف شدن اب 
نشود. لباس‌های نجس با ریختن آب بر آنهاء پاک 
9 


که مرادستخوش ناامیدی می کرد امااگر توانسته‌ام بر 
این ناامیدی‌ها چیرهشوم.به سبب نمازها و نیایش‌هایم 
بوده است.نماز و دعارامانند حقیقت, بخشی از زند گی 
خود نمی‌شمارم. فقط به دلیل نیاز شدید روحی آنها را 
به کار می‌بسته‌ام. زیر | اغلب خود رادر وضعی می یافتم 
که احتمالا بدون نماز و دعا نمی توانستم شادمان باشم. 
هر جه زمان می گذشت, اعتقاد من به خداوند افزایش 
می یافت و نیازم به دعاو نماز بیشتر می شد و بدون آن 
زند گی برایم سرد و تھی بود. 
تلاوت و تدبر در آیات قرآن 

یکی دیگر از روش‌های ارتباط با خداوند در سبک 
زند گی قرآنی, تلاوت همراه‌باتدیر در تک تک آیات 
قرآن کریم است.قر آن به عن وان آخرین کتاب 
اا در وااو قاط نا خی 
و کسب آرامش درونی و هدایت به سمت سعادت و 
خوشبختی معرفی می کند. در قر آن کریم آمده‌است: 
این کتاب سر اسر حکمت است که شمارابه بهترین و 
استوار ترین راهها و در نهایت به سوی سعادت کامل 
هدایت می‌کند. باشد که پندپذیر باشید. 

همچنین پیامبر اکر م (ص) می‌فر ماید: قر آن پیوند 
دهنده‌دل‌ها به سمت خداوند است. پس آن راباتدبّر و 
تامل تلاوت کنید که دل‌های مر ده راز نده‌می کند ودل 
زنده همچون فانوسی در شب راہ راب رای تلاوت کننده 
قر آن روشن می کند. 

بنابر این بايد تو جه داشت که تلاوت قر ان همراه 
باتدبّر و عمل به فرامین آن می تواند یک ار تباط عمیق 
روحی را با خداوند بز رگ بر قرار کند. 


تمام 


مرت 
۰ 


2 


۰ 


۰ 


اده دای 


دو ستت د دا ذه تمام اعتمادت و۱ 


# حار ت علی (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی سے 


همسی کەبدی‌ھاراازمن دو رکد 


دور وبر همین روزها بود. تعطیلات عید تمام شدہ 
بود و همه بر گ کشت بودند سے کار. من هم که با کلی 
کج خلقی کارم رااز سر گرفته بودم به اصرار مادرم 
می‌رفتم سر کار. ھمیشے می گفت زن بايد د ستش 
توی جیب خودش باشد و من آرزو می کردم بامردی 
کار کند. آن هم کار خسته کننده حسابداری.حتی 
به اجبار مادرم دانشگاه رفتم. مدام غر می‌زدم. پدرم 
تو خانه پدرش بهش خوش بگذرد. 

مادر اماچشم غره‌ای می‌رفت و با طعنه و گلایه 

''حتما می خواهی متا ,عمه‌هایش بی مصر ف و 
بی خاصیت بار بیاید." 
و تلاش و تحصیلات عاليه بودند عمەھایم هیچ کدام 
حتی یک روز در زند گی شان کار نکردند. همه عمر 


در پیج و خم دادگاه 


کاش دراین شوایط ہہ 


رفته بود بانک و فکر کردم قراراست قسط 
خانه راپر داخت کند و بقیه کارهای بانکی که هر 
ماه‌باید انجام شود. یک ساعت گذشت. کمی دیر 
کرده‌بود. قرار داشتیم که برای خانه جدیدمان 
خرید کنیم.دوساعت شد ومن کم کم نگران شد م. 
به ماهرخ دختر خاله‌ام که از قضادر ان بانک کار 
می کرد زنگ زدم وپرسیدم عماد چرااینقدر دیر 
کرده؟... واو باتعجب گفت که عماد خیلی زود 
کارش تمام شد ورفت. فقط آمده بود که‌همه 
حساب‌ها را ببندد. 

شو که شدم. نمی دانستم منظورش از همه 
حساب‌هاچه بود؟!هر چه پس آنداز داشتیم در همان 
بانک بود و حتی حساب شخصی من که به طور ماهیانه 
سود خوبی به آن تعلق می گرفت هم در آن بانک بود 
ومن وعم اد از همان اول از دواجمان یک و کالت تام 
الاختیار از همدیگر داشتیم. ماهر خ گفت که باهمان 


ر 


واجبار مادرم نبودهمین کاررامی کرد.پدر بزر گم 
آنقدر مال واموال گذاشته بود که بچه‌های تنبلش از 
گر سنگی نمیر ند.. من هم همیشه حس می کر دم این 
ژن به من هم رسیده و مادرم مرا خلاف سرشتم دارد 
مجبور به یک کارهایی می کند. 

خلاصه که بد ترین روزهای زند گی ام همین سر 
کار امدن بعد از تعطیلات عید بود. کج خلق بودم 
و حوصله هیچ کس رانداشستم. همکارهايم می گنتند 
توی بهار نباید با سوسن حرف زد! 

امامهندس جلالی که ریس بخش آی تی شر کت 
بوداز همه جابی خبر همین وقت بی وقت رابرای 
کر ا ارت از دنر ای مرادرخا تی دخاب کر ده 
بود.با کلی مقدمه چینی و تعریسف و تمجید از این 
حضرت آقا گفت که می‌خواهد از پدرم اجازہ بگیرد 
یک شب برای آشنایی بیشتر بیایند خانه ما. من هم 
بدون مقد مه گفتم نه... مهندس جلالی شو که شد. 
گفتم اصلاً حوصله ازدواج را ندارم. 

از اتاقش که زدم بیرون, نا گهان پشیمان شدم. 
یادم‌افتاد که‌مادر مجبورم کر ده‌بعد از ساعت 
کاری‌ام کلاس زبان ثبت نام کنم و... بر گشتم. در زدم 


بیشترفکرکنیم 


تلفن همر اهش جواب نمی داد. در محل کارش هم 
نبود.مادرش هم از او خبری نداشت. وقتی غروب 
شوهرم زنگ زدم و گفتم ماجرا این بوده و کم کم دارم 
بالاخره کار خودش را کر دا 

نفهمیدم منظورش چیست. عرفان برخلاف 
شوهر من مرد بسیار با درایتی بود و همه امور زند گی 
وجوداینکه فر زند اخر خانواده بود ولی انگار تجر به 
سه‌زند گی راداشت.زاوخواستم صادقانه به من 
تحقیق کند ووقتی مطمئن شد جه‌اتفاقی افتاده, همه 
چیز را برای من توضیح بدهد. 


و در حالی که مهندس جلالی باحیرت نگاهم می کر د. 
گفتم هر وقت دوست داشتید تشریف بیاورید. البته 
بعد از هماهنگی با مادرم. 

خوب می‌توانستم تصور کنم که مر د بیچاره‌چطور 
در شوک مانده بود و به در بسته اتاقش نگاه می کرد 
وحتماً به عقل من شک کرده‌بود. بعدها فهمیدم که 
مهندس کمی پرس و جو کرده‌بود تامطمئن شود 
من جنون ادواری نداشته باشم و همکارها به او گفته 
بودند یک ماه بعد از عید و قبل از عید نباید با سوسن 
خیلی دمخور شد. 
جواب مثبت بدهم و از دست مادرم راحت شوم. یک 
زند گی راحت که بشود در آن تا یاز ده صبح خوابید و 
هیچ کس هم بالای سرت نباشد و غرغر نکند. 


آمد دم در خانه واز من خواست وسایلم راجمع کنم 
وچند روزی بے خانه پدرم بروم. نمی‌فهمید م چه 
اتفاقی افتاده. در راه‌همه چیزرابرایم توضیح داد. 
گذشت. حرف‌های عرفان رانمی‌فهمیدم و او سعی 
می کرد به‌هر زبان ساده‌ای که بلد بود موضوع را 

گفت مدتی است دوستان عماد زیر پایش نشسته 
و گفته‌ان د بیا برویم تر کیے واز انجا کنار مهاجرهای 
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روز خواسستگاری وقتی فھمیدم شاه داماد مرد 
متمولی است نفس راحت کشیدم.پس می توانستم 
کار نکنم.از طرفی شغلش بسیار پر دردسر بودومدام 
باید به سفر می رفت که این هم یک حسن بزر گتر 
برای من بود کەدیگر لازم نبود هفت روز هفته غذا 
بپزم و به آمور شوهر داری بررسم. از همه اینها بهتر 
اینکه نه مادرش شاغل بود ونه خواهر هایش پس 
می‌توانستم حدس بزنم که ذاتآ از کار کردن زن‌ها 
خوشش نمی آید. 

از اقبال خوب یا بد من. مادرم هم خیلی شاه داماد 
رایسندیده‌بود. وقتی او کسی راتایید می کر دمن 
باید حسابی می ترسیدم ولی نمی‌دانم چرااین بار 
به این نکته توجهی نکردم. قرار شد برای آشنایی 
بیشتر من و مهر داد چند جلسه‌ای باهم گپ و گفت 
داشته باشیم و الحق هر چه بیشتر او را می‌شناختم از 
اوبیشتر خوشم می آمد. پسر بی‌ادعایی بود و خوش 
رووتاحد زیادی مهربان. خلاصے اینکه من هم 
دلبسته‌اش شدم و جواب بله رابه او دادم و تلویحا 
به او گفتم که بعد از ازدواج قصد کار کردن ندارم. او 
هم حرفی انیت 

خلاصه ما به خوبی و خوشی ازدواج کردیم. اما از 
اقبال بسیار نیکوی من همان ماه‌های اول متوجه شد م 
بعضی از کارمندهای شر کت از مهربانی و خوش بینی 


سوری وافغان خودمان رابه اروپابر سانیم.بارهااین 
موضوع رابرای عرفان تعریسف کرده و هر دفعه این 
برادر عاقل به اوتوصیه کرده‌بود که این خواب و 
خیال‌ها را کنار بگذارد و بچسبد به زند گی‌اش. 

دوس ال ازازدواجمان هی گذشت.به هر سختی 
پا آسانی بود یک زندگی آبرومند دست وبا کر ده 
بودیم.عماد همیشه از داشتن این همه قرض و قسط 
نگران بود ومن می گفتم يواش يواش صاحب همه چیز 
می‌شویم. ولی او فکر می کرد هیچ وقت ما یک زند گی 
خوب وراحت نخواهیم داشت. 

همین تصورات بود که او رابه سمت مرزهای 
اروپا کشانده‌بود.به عر فان گفته بود هر وقت جا 
افتادم زنم راهم می‌برم. اما حتی یک بار تلویحاً از من 
نپرسیدهبود که آیادلم می‌خواهد مثل پناهنده‌های 
آواره زند گی کنم یا نه؟ 

دوماه‌بعد خبری از او رسید. اتریش بود در 
یک کمپ. می گفت زند گی اش به سختی می گذرد. 
می گفت شرایط بسیار بدتر از آن چیزی است که 
تصور می کرده. گفتم بر گرد. گفت نه.همه می گویند 
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آخر شب بود که عرفان آمد دم در خانه و از من خواست وسایلم را جمع کنم و چند 
روزی به خانه پدرم بروم. نمی فهمیدم چه اتفاقی افتاده 


برگشتم. در زدم و در حالی که مهندس جلالی با حیرت نگاهم می‌کرد. گفتم هر وقت 
دوست داشتید تشریف بب ور ید 


مهر داد سوءاستفاده می کنند و دخل و خرج شر کتش 
بنا هم نمی خواند. یک بار که برای عقد قراردادی به 
سفر رفت تصمیم گر فتم سر زده‌بروم شر کت ونگاهی 
به دفتر و دستک‌ها بیاندازم. چشمتان روز بد نبیند. 
یک وقت‌هایی خود | دم بلایی سر خودش می | ورد که 
هزار دشمن نمی تواند آن کار رابکند. بله رفتم و دیدم 
حدسم درست است و حساب و کتاب‌های شر کت 
اشکالات جدی دار د. هر جه باشد خود من حسابدار 
وش وا فالسا ضادارعرے هم بودد. 

چند روز سرم توی دفتر ودستک‌هابود ومتوجه 
خرابکاری‌های کارمندها شدم. به مهرداد گفتم همه 
راراج کد وآین با رخودہ هراب ودم که کنر 
استخدام می کند و تصمیم گرفتم مدتی بروم شر کت 
اتور ارا و ر چ ان 

بله همین شد که خالا که چهارده‌سال از ازدواج ما 
می گذرد. صبح به صبح با کلی لعن و نفرین می روم سر 
کار.هروقت‌هم که‌می‌خواهم کاررابگذارم کنارنگران 
می شوم و فکر می کنم این شر کت آینده بچه‌هایم را 
تامین می کند و بهتر است مراقبش باشم. 

اق هم از اقبال من! خداوند همسری مهربان, 
سختکوش ودوست داشتنی به من داد ودر عوض 
خواب خوش صبح‌ها و تنبلی ولم دادن جلو تلویزیون 
رابرای همیشه از من گرفت! 


این کار رانکردم. دست اخر بهش گفتم یا تا اخر ماه 
برمی گر دد یا من تقاضای طلاق می کنم. 

حرفم راجدی نگرفت. فکر می کرد من تاابد در 
انتظارش خواهم ماند. حق هم داشت چون من چند بار 
تهدیدش کرده‌بودم.ولی هیچ وقت تقاضای طلاقم را 
رسمی نکر ده‌بودم. تأاینکه امروز این کار رارسما اغاز 
کردم.همه چیز رابرای داد گاه توضیح دادم و قاضی به 
من قول داد عادلانه تصمیم خواهد گرفت ونمی گذارد 
سرنوشت من و جوانی‌ام به باد برود. 

عماد بعد از نزدیک به یک سال هنوز در وضعیت 
اسفناکی زند گی می کند.هنوز امید داردروزی وضع 
بهتر شود.در حالی که نمی دانم چرااین امید رااینجا 
نداشت. می توانست همین جابماند و کمتر ز جر بکشد 
و در عوض به آینده امیدوار باشد. 

زند گی کوتاه من باعماد به زودی تمام می شسود. 


هم به من فکر می کر د. 


ل‌زادهحسینی 
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الیں‌ھیودول"عزمش را جزم کرد وتصمیم گرفت 


آلبرت پودل واستیونز در پاکستان بودند واجازه خر وج نداشتند زیرادولت پاکستان تمام آمریکایی‌های آن منطقه 
راگروگان گرفته بود تامانع حمله هند شود. کوشش‌های دوستان پودل در سفارت نیز کاری از پیش نبرد تااینکه 
اعلام شد آمر یکایی‌هابه شرطی آزاد می‌شوند که موم وپر جمع کنند. بعد آمعلوم شد که این فقط یک شوخی 
بوده برای خرد کر دن اعصاب آمریکایی‌ها. پس از مد تی سرانجام اجازه خروج یافتند وبه بانکوک منتقل شد ند. در 
بانکوک بیمار شد ند و کمی بعد افراد گروه از هم جداشد ند. از این زمان به بعد آلبرت پودل واستیونز به سفرهایی 
رفتند ولی ھیچیک هیجانی نداشتند ودل آنہارانبرد۔ مد تی به کار روزنامه نگاری و تحصیل و نوشتن کتاب مشغول 
شدند سپس تصمیم گر فتند به سفری‌پرهیجان بر وند. هد ف آنہاقطب شمال بود ولی حر کت از راه‌های زمینی 


رد طولانی‌ترین سفر دور دنیاراباماشین بزند 


نویسندہ: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


بسیار دشوار بود بنابراین این سفر به تعویق افتاد و پودل مشغولیت‌های کاری دیگری برای خودش تراشید... 


جدی‌تر که باشم. می توانم 

وقتی دربارہ سفرهایم سخنرانی می کردم, 
حاضران سوال‌های مختلفی داشتند. مثلاً کی پر سید ند 
تاخالاچند کشور رادیده‌ام؟ اما من لیستی نداشتم که 
به آنهااراقه کنم تااینکه بعد از فکر زیاد و پرس و جو 
از استیونز متوجه شدم ۸۳ کشور را دیده‌ام. اطلاعاتم 
کامل نبود ولی نصفه و نیمه می‌دانستم ۰ تا ۲۰۰ 
کشور وجود دارد و این واقعیت. به من این موضوع را 
دهن کجی می کرد که فقط نیمی از کشسورهای روی 
نقشه را گشتهام. ترجیح می‌دادم کشورهای جدید 
راببینم. من تشنه هیجان و تجربه کردن اتفاق‌های 
جدید بودم. برای همین همزمان شش شغل مختلف 
رااداره می کردم: سردبیر نویسنده, مدیر اجرایی 
تبلیغات. فعالیت سیاسی, و کیل و تهیه کننده تثاتر. اما 
واقعاً من کدامیک از آنها بودم؟ به قرن جدید رسیده 
بودم و پخته‌تر شده‌بودم. بنابراین تصمیم گرفتم هر 
زمان که مشغله‌های کاری و مراجعان دفتر و کالت 
و همین طور اسپانسرهایم اجازه دادند بقیه کشورها 
راهم بگردم. 

تاپایان ۲۰۰٢‏ عدد کشورهایی را که دیده بودم 
به ۱۲ ۱ رسیده بود. در آن زمان نتیجه گرفته بودم 
که از پس این چالش سخت برمی ایم. چالشی که 
می‌توانست مرااز پا دربیاورد اما به خودم می گفتم: 
من می‌توانم! 

تحقیق کردم ببینم چند تفر این کار را کرده‌اند؟ 
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اما چه در کتاب ر کوردهای گینس و چه در ویکی پدیا 
دراین زمینه نوشته نشده بود. یا کسی نبود ادعا کند 
تصمیم بز رگ زند گی ام را گرفتم: باید جدیتر بار 
سفر ببندم و به تک تک کشورها سفر کنم. 
طرح‌ریزی دوباره 
امریکای مر کزی و جنوبی سرزمین وسیع, 
زیباء متمایز و افسون کننده‌ای است ولی ان زمان 


هارولد استیونز در حال مخفی کردن تخم لاکپشت‌ها در زیر ماسه, 
چند لحظه قبل از بروز بحران 


جاده‌هایی خراب و راننده‌هایی به مراتب بی احتیاط 
وناشی داشت. بر خی از آنها آنقدر آهسته رانند گی 
می کر دند و راه رابند می آوردند که آدم واقعاً قاتی 
ہے کرد و ڈوو گت داش گنها وا زر مست لکا 
بگیرد. من و هارولد استیونز ٩‏ سفر مجزابه بیست 
منطق ه مختل_ف در این سرزمین داشتیم و آنچه 
که می‌خوانید. گزیده‌ای از بهترین و شیرین‌ترین 
راهان ارس این هرفن 
و گوشه و کنار آن. 
دردسری به نام لاک پشت 

EDE‏ ک نان اسر تسم 
گرفتیم در مدخل رودخانه سن خوان اتراق کنیم. 
یکی از شب‌های زیبای ماه آگوست بود. شبی مهتابی 
و خیره کننده که ماه کامل بود و بسی خودنمایی 
می کرد. نیمه‌های شب بود که صداهای عجیبی 
شنیدم. هارولد استیونز رااز خواب بیدار کردم و 
دوتایی آهسته و بی‌صدا زیپ چادر را پایین کشیدیم 
تاببینیم ان بیرون. چه چیزی انتظار مان رامی کشد. 
و از دیدن آنچه مقابلمان بود. شگفت زده شده بودیم. 
ماوسط هزاران لاک پشت سبز و بز رگ گیر افتاده 
بودیم که از آب بیرون آمده بودند تا تخم گذاری 
کنند. لاک پشت‌ها اهسته اهسته به سوی خشکی 
سن ھی فشک اکا جار آبدد رورض کیک 
بودن ساحل مطمئن شدند: نز دیک جادر ما مشغول 
حفر چاله‌هایی شدند. ما می‌توانستیم با خیال راحت 
انهاراتماشاکنيم.لاک‌پشت‌ها چاله‌هایی به عمق 
سی چھل سانت حفر می کر دند و تخم‌های خود را در 
آنها می‌ریختند: یکی, دوتا؛ سه تا.... ۶۰ تا, ۸۰ تاو و 
نا سن طور ایك دات 

من واستیونز نزدیک آنها دوزانو نشسته بودیم 
وبدون اینکه برایشان مزاحمتی ایجاد کنیم, معجزه 
حالب طیعت را ای رت تک گذاری آن 
همه لاک پشت آن‌هم در شبی مھتابی وزیباحسابی 
من و استیونز را مجذوب کردہ بود. _ 

معلوم بود که لاک پشت‌ها کاملاً خسته شده‌اند 
)ا ات و سس اه 
ثانیه استراحت. دوباره کار خود را ادامه می‌دادند. 
077 ۰۰ 
صبر و حوصله درون چاله‌ها خاک می ریختند و انها 
رادرست مثل روز اول پر می کردند. سپس نفس 
زنان روی شن‌های نرم ساحل تقلا می کر دند و به 
سوی امواج بازمی گشتند و تخم‌ها را به امان خداررها 
می‌کردند. استیونز می گفت نمی‌دانم چرا آنها نگران 
| ینده فر زندان احتمالی خود نیستند و جر انمی خواهند 
منتظر بمانند و ببینند که آیالاک پشت‌هاهر گز سر 
از تخم بیرون می آورند یا ن 4؟ من می گفتم طبیعت 
کارش رابلد است و هر اندازه که لازم باشد بچه 
لاک پشت به لاک پشت بالغ تبدیل می شود و بقیه 
هم خوراک حیوانات دیگر می‌شوند. استیونز کمی 
احساساتی بر خورد می کر د. 

ان شب, لاک پشت‌ها غیر از من و هارولد مهمان 
دیگری هم داشتند. کمی آن طرف تر تقریباً صد 


مر وھ 
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پسر بچه نشسته بودند و رفت ‌وآمد لاک پشت‌ها 
را می پاییدند. آنها آن شب منتظر باز کشت سالانه 
لاک پشتها بودند تا تخم‌ها را به چنگ بیاورند. به 
چشم او را دنب ال می کردند تاوقتی تخم گذاشت 
بیاور ند. 

آنقدر از دیدن این صحنه ناراحت شدہ بودم 
وای دس تر ا لنگس سا رون 
ہو بان براشانسخنرنی کم شاد ای 
ہے تھے مت ہسووے وی 
خاک بر گر دانند هیچ فایده‌ای نداشت پچ ہیی 
می‌تر سیدم این کار پسر ها نسل آینده لاک پۂ نشت ها 
راتهدید کند.امابه نظر می‌رسید گوش هیچ کدام از 
07 ست؟ به او گفتم: 

"اما کار این بجه‌هااز کارهای طبیعت نیست و 
حیوہ ہو سو سسجت 
همین شکل پیش برود. نسل لاک یئ بش ھا 
منقر ض می‌ شود. " هارولد خیلی سعی کرد 
مرا آرام کندولی من مثل کسی که بچه‌هایش ٩‏ 
رادزدیده‌اند. افسرده و عصبی بودم و مدام به 
جای خودشان بر گردانند. انها می گفتند 
این تخم‌ها راصبح اول وقت به سر جاده 
می‌برند و به کامیونی که کارش خریدن 
تخم‌هاست. می‌فر وشند. تعداد تخم‌ها 
خیلی زياد بود وگرنه همه را می‌خریدم. 
حتی در این باره با استیونز وارد بحث 
شدم. او حرف درستی می‌زد: اگر تخم 
رابخری و جال کنی. یک ساعت بعد همه 
را درمی آورند و می‌برند." 

تاصبح راه‌رفتم وبا پسرها حرف 
و با خیالی اسوده تخم‌ها را می‌شمردند و 
در سبدهای خود می گذاشتند. صبح که 


۱ ی 
اصاعات کل ها رھ ۳۹۹۵ 


حس کردم منجی لاک ین 


چان لاک پشت 


تصویر یکی از سخنرانی‌هایم که دوستانم از تلویزیون گرفته‌اند 


شد. هار ولد مشغول جمع و جور کردن چادر و وسایل 
بود تا به راهمان ادامه بدھیم اما من همچنان ناراحت 
بودم و به لا ک‌پشت‌های ناکام فکر می کر دم. پسری 
که شب قبل از ماچراغ قوه صرض کرده بود. برای 
سس یوب بے“ 


رت لی دج تد 
بچه‌ها که از بقیه کوچکتر بود جزو آخرین نفرات 
قانعش کنم که تخم‌ها را دوباره در ماسه‌ها بکارد. او 


لاک پشت‌ها به درک! 


پسربچه‌ای که مجبور شد با ناراحتی تخم‌های لا کیشت را رها کند و 


ساعتی بعد با چند قلجماق باز گشت و دردسرساز شد 


7ھ ٹر تہ ات ا 7 


پشت‌ها هستم و باید از نسل آنها 
ور نیرویی در من نجوامی کرد که نباید یگذارم 
پشت‌هابه خطر بدفند. اما جان خودم چنان به 


سب 
.لاج 


نمونه‌ای از اهالی که تخم لا ک‌پشت‌ها را می‌دزدیدند و زند گی فقیرانه را دلیل این کار خود می‌دانستنا ۱ 


پیر تس تپ ہی تا 
کشیدم. یسرک وحشت ت کرد و سبد راانداخت و 
کت سدقلا دوف دتم ع ال 
سبد را پیش استیونز بردم و دوتایی مشغول کاشتن 
تقم لا کیشت‌ها کم از لد کاشتن عرت رس امد 
و به جای دفن کردن می گفتم کاشتن 

وقتی کارمان تمام شد. ماسه‌ها راصاف کر دیم 
و رفتیم که بارها راسوار ماشین کنیم و برویم. یک‌هو 
دیدیم آن پسربچه با چند نفر آدم قلچماق آمدند. 
آنها عصبانی بودند و چوبدستی داشتند. با زبانی 
دست و پا شکسته پرسیدیم جریان چیست؟ آنها هم 
با همان زبان دست و پا شکسته اعتر اض کردند که 
صد و بیست عدد تخم لاک پشت دزدیده‌ايم. من به 
آنها گفتم که این کار کمک به محیط زیست است. 
کے ار اا ایر امد ان گت 
'محیط زیست واقعی من و زن و بچه‌های گرسنه 
من هستند. لاک پیشت‌ها فقط سالی یک بار به اینجا 
می آیند و این هدیه خداوند است به ما که در فقر 
دست وپامی‌زنيم. استیونز آهسته به من گفت: "تو 
رو خداجوگیر تشوا تا کتک نغوردیم بذار راضیشون 
کنیم." و به آنها گفت: "مشکلی نیست! تخم‌ها 
زیر ماسه‌ها هستن. بر دارید و بروید! همان 
ربا کر +7 
بهتر بود. گفت: این تخم‌ها دیگه به درد ما 
نمی‌خوره چون کامیونی که اینا رو می‌خرید. 
, اومد و رفت. شما باید خسارت بدین." 


از بقیه 


نزدیک بود قضیه ناجور شود زیرا 
داشتند قيمت‌هارا دولا پھنا حساب 
می کردند. آخرش معامله جوش خورد 
و دلارهای بی‌زبان خودمان را شمردیم 
و تقدیم کردیم. و سوار شدیم و راہ 
افتادیم. هنوز دویست متر نرفته بودیم 
که دیدم دارند ماسه‌ها را کنار می زنند 
و تخم‌ها را برمی‌دارند. سر استیونز داد 
کشیدم که زود باش بر گرد! استیونز به 
حرفم گوش نکرد و گفت: اگه می‌خوای 
از دست اونا کتک بخوری, پیاده شو بر و. 
من نمیام." 


ادامه دارد 


سم 


ار امش مه جو 


د دل انگ ی است که در 


رد 


مه 


دانایی مزا ل دارد 


ایکا 


ورموس 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیر زادی 


مهد یه راهداری -اصفهان 


"پرتگاه" نوشته آمهدیه راهداری" که با زبان و روایتی 
فشرده و شیواء بر محور گفت‌وگو و ساختاری کم و بیش 
نمایشی (دراماتیک) بر قلم آمده, حاکی از قریحه و 
هوشمندی نویسنده در کار و راه دشوار داستان نویسی 
است. مهدیه راهداری" با شناخت و درک فقر و جهل 
دون فارسا ماع اشاىی رکا راک کت ات 


با فرهاد در ایستگاه متروی خیابان فرودسی آشنا 
شدم.از آن بچه‌های با معرفت پایین شھری بود که 
ہب سی وب 
کر رح رھ کت 
سیر تا پیاز زند گی‌ام را برایش تعریف کردم: 

"یازده‌سالم بود که مادر و پدرم از هم جدا 
شدند و هر کدوم رفتن پی زندگی خودشون. منم 
عین یه توپ فوتبال, هر دفعه پاسم می‌دادن خونه 
و دل قبول کنه. اونم خاله شکوهم بود. خاله شکوه 
بااینکه خواهر تنی مادرمه اما بامادرم از زمین تا 


مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


نویسند گان برتروب رگزید»دوره دهم مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 
معرکےي_ ۴ لویسندلابرترو 

7< مم ۰ 
٣‏ وپسندلابرگزیدلادورلادھع 


دوره دهم مسابقه بز رگ داستان نویسی" 
اطلاعات هفتگی با پایان گرفتن سال ۱۳۹۴ به پایان 
رسید و در سال جدید دوره یازدهم این مسابقه شروع 
شده است و به خواست خدا ادامه خواهد یافت. 

پیش از اعلام نام‌های نویسند گان بر تر و برند گان 
اول تا سوم و همچنین معرفی ۲ نویسنده بر گزیده و 
تحسین شده دوره دهم به روال متعارف و ضروری 
سال ‌های پیش, نکته‌هایی چند را یاد آوری می کنیم. 


@ 


دورہ یازدھم که از شوھر خدابیامرزش بهش رسیدہ بود .ازاون 


اک ستش تنگه اما تالان ھیچی برام کم نذاشته 
ریہ سارہ سے 
طرف کسی دراز نشه. حاضره خودش باشکم گر سنه 
بخوابه ولی من شکمم سیر باشه. دروغ نگم بیشتر ر 
مادرم دوستش دارم. دلش می‌خواست درس بخونم 
بازار کار بودم اما هر بار سر یه کاری. به خاطر همینم 
۷ مود یو وت 
لانم که میا پکرم یه خاطر این که اوشاع قا 
ہے مر 
عمل قلب خاله‌ام رو جور کنم." 

فرهاد که در تمام این مدت ساکت بود. وقتی 
ناراحتی ام را دید دلداری‌ام داد 9 گفت: 

- "غصه نخور حامد جان. بالاخره درست می‌شه. 
خدا بزر گه." 

گفتم: بر منکرش لعنت. اما کاش یه خرده زودتر 
درست می‌شد...اصلاً بی خیالش. حالا تو بگو. از اون 
موقع تاحالا من حرف زدم و تو گوش کردی, حالا تو 
بگو تا من گوش کنم." 

فرهاد از عمق ریه‌هایش نفسی بلند کشید و 

- "هش کل منم مث جس مشکل بقیه 

مردم آس و پاس؛ بی‌پولی! دو سال پیش خوردم به 
خنسی و مجبور شد م از یه نفر به اسم غضنفر پول 
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تخس ا شار این هغیت اس 
خاص دارد که به شهادت مستند تاریخ 
مطبوعات ایران برای نخستین بار یک 
مسابقه جدی وارزشمند و کارساز داستان نویسی 
در اطلاعات هفتگی طی ۱۰ سال متوالی» بدون وقفه 
و افت و خیز در ۱۰ دوره ادامه یافته است واکنون به 
دوره یازدهم رسیده است. 

بدون تردید بر گزاری این مسابقه بی نظیر در 


ة۱ مرن فرت کی 


اصل پول و سودشو یه جا بهش بر گر دونم اما نتونستم. 
یک ساله دیگه هم ازش مھلت خواستم. منتها غضنفر 
به شرطی قبول کرد که سود پول بشه دو برابر. برای 
قن راردا اف رات او نک سا 
گذشت.ولی من فقط تونستم اصل پولو جور کنم. اصل 
پولم که به تنهایی غضنفر رو راضی نمی کرد. به خاطر 
همینم هر روز در خونه‌مون سبز می‌شد و تھدیدم 
می کر د.تو همین اومدن و رفتنا به خونه‌مون بود که 
خواهرم رو دید. کوتاہ اومد. گفت چک‌ها و سفته‌ها رو 
بهت برمی گردونم و از خیر طلبم می گذرم در عوض 
خواهر تو بهم بده..." 

حرفهای فرهاد به اینجا که رسید رنگ صور تش 
تغییر کرد و با لحنی عصبی گفت: 

 -‏ نانجیب فکر کرده من به خاطر پول از خواهر 
دسته گلم می گذرم. از زیر سنگم که شده طلبشو جور 
می کنم ولی یه تار گندیده خواهرمو نمی دم دست این 
بی‌همه جیز." 

در حالی که سعی می کردم فرهاد را آرام کنم. 
سے سی 
نامرد عصبی باشسی اما آخه توھر کاری هم که یکنی 
آخرش دستت خالیه. وقتی نتونستی تو این دو سال 
این همه پولو بهش بر گردونی می‌خوای یه شبه این 
کاررو کے اخ کے رد کت 

- گار که اس دارم کارمی کے اتقو 
که یه چیزی بیشتر از سود پولو بهش برمی گردونم!'' 
حیرت زده گفتم: 

- جدآاچه خوب.این چه کاریه که اینقدر سر یع 
داره جواب می‌ده؟" 

گفت: 

- اگه بخوای تو هم می‌تونی بیای تو گروه ما!" 


قدیمی‌ترین وریشه دار ترین 
و ر به هفتگی ایران: در 
جایگاه خود تلاش برای 
پاسخگویی به بخشی 
از نیازهای مسوم در 
گستره رشد فرهنگی 
و اجتماعی و کوششی 
است | گاهانه در حهت 
درک روح دوران. 
در ادامه راه دوره 
یازدهم این مسابقه با بهره 
گیری از مجم‌وع تجربه‌های 
آارزشمندی که در جریان ۱۰ دوره 
پیشین نه دست اهمده با دقت نظر» شوق 
و شور خلاق و اعتماد به نفس بیشتر و فزاینده‌تری 
دنبال خواهد شد. 
سخن کوتاه. کارمان را جدی‌تر از گذشته یی 
می گیریےم, با این امید و یقین که حاصل کوشش 
تن سس 


۵ موس ۵ الایعات 


تند پرسیدم: 

- تو گروه شما؟مگه شماچی کار می‌کنین؟" 
ارام و با خونسردی جواب داد: 

- ارز اد کی تست ما آ دیات وناز ره 
تو جاهای عمومی شناسایی می کنیم و بعدشم با یه 
حر کت فرز کیفشونو می زنیم. آخر سر هم هر چی به 
جیب می‌زنیم بین افراد گروه تقسیم می کنیم. 

'اخم کردم و گفتم: 

= ی نما دزدی می کین ؟"' 
آهسته گفت: 

- زبونتو گاز بگیسر بچه. دزدی 
کزومةا؟ ما فط از ادمان بلدار ول 
می‌گیریم. همین.اصلا بذار یه جور 
بهتر بهت بگم که بفهمی. مگه ما فقیر 
نیستیم؟مگه ما پول نمی خوایم؟ نه 
دیگے جواب منو بده.پول می خوایم یا 
نمی‌خوایم ؟ لب گزیدم و گفتم: 

- خب معلومه که می‌خوایم..." 
خندید و گفت: 

- قربون آدم چیز فهم. اصلا هم نگران نباش. 
آدمای پولدار اینق در پول دارن که اگه صدتای مث 
من و توصد برابر اون پولا رو بدزدند بازم اونها 
ثر وتمندند. خدا خواسته ثر وتمند باشن تا ما ازشون 
بدزدیم.بعدشم ما این کار رو هر وقت نیازمون به 
پول رفع شد می ذاریم کنار.حالاالبته اگه خواستی 
می‌تونی بقیه رو دور بزنیم و واسه خودمون کار کنیم! 
هر چی هم به جیب بزنیم نصف. نصف بین خودمون 
دوتا تقسسیم می کنیم. خوبه؟ حالا چی تی کی ؟ بازم 
حرفی داری؟" 

دلم نمی خواست حتی یک تومان از پولی که به 
خانه خاله شکوه می برم حرام باشد چرا که خاله مرا 


حال با فروتنی در متن واقع نگری, تاثیری ماند گار بر 
جای خواهد گذاشت 

به هر تقدیر در ادامه این مسابقه که بر جایگاه 
ود که وی ها مانده اسے ارو ی درف ا بیم 
کے جگونه این تلاش برانگیزاننده به خودی خود 
سویه‌هایی چند گانه در قلمرو تولیسد فکر و معنا در 
گا رگاہ هتر و ادب خلاق و آفر ینش گری راهگشای 
فرهنگی یافته است و به مثابه یک کار گاه گسترده 
داستان نویسے, تاثیر ی راهگشا و دامنه دار بر جای 
نهاده است. 

در دوره‌دهم نیز چون دوره‌های قبل از میان صد ها 
داستان کوتاه که بر ای این مسابقه فر ستاده شده بود. 
هفتاد و پنج داستان کوتاه و داستانک شاخص به چاپ 
رسید. در مرحله داوری برای انتخاب ۲ داستان بر تر 
9 ۳داستان شایسته 5 تحسین. هيات داوران در مطالعه 
و بازخوانی دقیق هر داستان و داستانک -بدون 
دخالت دادن سلیقه و پسند ادبی خود -تلاش کرد و 
درنهایت ۲داستان برتر و ۲داستان شایسته تحسین؛ 
تعیین و معرفی شدند. 


ب0 
۰ 


۱ و 
اطلاعات ہم لی پاره ۳۹۵ 


بالقمه حلال بزرگ کردہ بود. اما صادقانه بگویم که 
پیشنهاد فرهاد من راوسوسه کرد به خصوص که 
گفته بود "ما هر وقت نیازمون به پول رفع شد این کار 
رو می‌ذاريم کنار. خلاصه اینکه, خر شدم و پیشنهاد 
فرهاد را قبول کردم. خاله شکوه گرفتار بیماری قلبی 


شده بود. 


سے ماه از آشسنایی من و فرهاد گذشت. در این 
مدت بیشتر از احتیاجمان دزدی کردیم اما نه پول 
بدهی فرهاد جور می‌شد و نه هزینه عمل قلب خاله 
شک اکا زی قرل کسی ایک جیب ول درم اما 
واز جیسب دیگر پول می رفت.من هم مثل آن اوایل 
معذب نبودم وبه نوعی با ایسن کار کنار آمده بودم. 
تا آخرین بار که من روبروی بانک, کیسف یکی از 
مان فا روم راب راا دم رفرفاداز 
داخل مترو کیف زنانه‌ای را کش رفته بود.آن روز 
وقتی در پاتوق همیشگی‌مان.یعنی ایسستگاہ متروی 
عاان د ودس رف کاله کو را دست فہماد 
دیدم برق از چشمانم پرید. به طرف فرهاد براق شدم 


٣داستان‏ برتر دوره دهم 

داستان‌های بر تر و شاخص دهمین دوره 
مسابقه بزر گ داستان نویسی اطلاعات هفتگی " 
به ترتیب و با کسب درجه‌های اول تا سوم عبار تند 
از : 

۱- نقاشی خط خطی نوشته فریبا اسکندری 
از شه رک انديشه کرج جاب شده در شماره ۳۶۷۴ 
-چهارشنبه ۶ آبان ۱۳۹۴ 

۲- از چشم هاجر نوشته | ل(" 
على روشن از تهران - چاپ شده 
کز ساره ۲۶۳۶ ها رش تیا ۱5 9 
فروردین ۱۳۹۴ 

۳- زیر صدای پت پت پنکه سقفی نوشته مریم 
معتکفی از زاهدان_جاپ شده در شماره ۲۶۸۰ - 
چهارشنبه ۱۸ آذر ٩۴‏ 


۳داستان برگزیده و تحسین شده 
۳ داستان بر گزیده و تحسین شده دوره دهم 
مسابقه بزر گ داستان نویسی " اطلاعات هفتگی 


ص 


و گفتم: تو چی کار کردی احمق؟ و بدون این که 
لحظه‌ای درنگ کنم کیف را از دستش قاپیدم و در 
حالی که هر دو کیف را در دستم گرفته بودم تا توان 
داشتم و تا رسیدن به خیابان از پله‌های ایستگاه بالا 
دویدم. 

چھل دقیقه بعد وقتی به خانه رسیدم از دیدن 
خانم‌های همسایه که داخل حياط خانه جمع شده 
بودند. شو که شدم. مات و مبهوت به 
طرف اتاق‌ها می‌رفتم و خاله شکوه را 
صدا می‌زدم. نا گهان با گریه همزمان 
خانم های همسایه بغض من هم 
ترکید. 


یک هفته بعد از فوت خاله ھی 
به کلانتری رفتم و خودم را معرفی 
کردم.الان سر گذشت خودم را 
در حالی برایتان می‌نویسم که یک 
لاد کت کر 
این یکس ال به گذشته‌ام خیلی فکر 
کردم. به گذشته‌ای پاک و حلال که با خاله شکوهم 
گذشت.یادم می آید خاله شکوه هميشه می گفت: 
"مال بد.حرومه.بی بر کته مال حروم خیر و بر کتواز 
زند گی آدم می‌بره بیرون .و من چه قدر ساده لوح 
و احمق بودم که می‌خواستم با مال حرام خاله شکوه 
پاک رادرمان کنم. 

از یکس ال پیش و بعد از آن اتفاق هر گز فرهاد را 
ندیدم. الان هم برایم مهم نیست که کجاست و چه 
می کند. برای من مهم این است که دو سال محکومیت 
من به جرم کیف قاپی و جیب بری که تاوان دوستی با 
شخصی به نام فرهاد است. بگذرد و آزاد شوم و دنبال 
یک کار شر افتمندانه بروم... 


عبار تند از: 

1سا اہن سداعدو اسلا 
کال صسجر تسا ھب ا ض اہ 
۱۳۹۴ 

۲- "رها در تاریکی اندوه نوشته نر گس مروج" 
ارت جاب هت نه در تحار ۷۶۹۱ با رشتیه ۵ 
اسفند ۱۳۹۴ 

۳ مان ده‌ام در حسرت دی دار تو نوشته 
تا فرمانی سار مس اسان 
در شمارہ ۳۶۶۸ ۔چھارشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ 


درخواست از ۲ نویسندہ بر تر و 
٣‏ نویسنده بر گزیده 
از ۲ داستان نویس بر تر و شاخص (نفرات اول تا 
سوم) و همچنین از ۳ نویسنده بر گزیده و تحسین شده 
دوره دهم "مسابقه بز رگ داستان نویسی" اطلاعات 
هفتگی درخواست می‌شود با خانم ردان مسئول 
روابط عمومی مجله تماس بگیرند تا جوایز در نظرگرفته 
شده و دیپلم افتخار و لوح تقدیر برایشان فرستاده شود. 


۳1 


۳ ۰.۳۳ 


۰ 


ند کی نه د ای یندا کر دن خه 


د دلکه و ای 


سا 


۰ 


ختن خو د است 


9 ناد د شاو 


گزارش 


سح تہ ححھ 


روزی روز گاری تہران بااولین مجسمه‌هایش 


ستان منسمه‌های 


اکر می خواھید بدانید مجسمه‌های ببر مرمری کاخ موزه رامسر چگو نه ساخته شده‌اند و فلسفه ساخت 
مجسمه عقل و جهل میدان حر چیست؟! با ما باشید 


سال ‌های دهه ۱۳۰۰ هجری شمسی نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایر ان هستند. 
به طورمثال از آن سال‌ها جنبش مشروطه وروحیه تجد دخواهی وبعد از آن تغییر 
حکومت از قاجار به پهلوی از جمله موضوع‌هایی است که در تاریخ بر جای مانده واز 
مهمترین شسهرهای آن روزهاطهر آن قدیم است طھرانی قاجاری. باموسیقی قاجاری: 
کباب قاجاری قهوه قاجاری رب قاجاری و حتی زین قاجاری!اما یکباره میدان‌هابا 


۵ساله قبراق 

غات اناد هو شک اکیاتان محل تشه 
قبراق تر هم به نظر می‌رسد و طوری شعر می خواند 
بر خوردار است.به طور مثال شاید باور تان نشود که 
هنگام بالا رفتن از پله‌هابه سسختی می‌توانستم او را 
دنبال کنم و به زبانی دیگر.اگر فکر استاد | زاد باشد. 
گذشت عمر تغییری در توان کاری. فکری و جسمی 
گفت و گوبه سوی بحث ه ای‌هنری پیش 
برود به سر عت رشته سخن را از دست شما 
می گیر د. بی‌نهایت با ادب و خوشر و است. 
بانگاهی زرف به شما می‌نگر د و مانند یک 
و ا 
عزیز استفاده‌می کند. به آرامی ٩۴‏ سال به 
۵ عقب بر می گر دد و تاریخچه زند گی خود را 
اینگونه برایم ورق می زند. 

در مشهد بے دنیا آمدم پدرم سید 
قربان نام داشت که تاجر لاستیک ماشین 
وچینی آلات بود از آن سال ھا یہ پیشتر از هر 
هرس ال درایام محرم آن رام آراس ند 
ودهه عاشورابه خیابان می آ وردند و 
گاهی مراسوار آن‌می کر دن د وهنوز هم 
این اسب همیشهبامن همر اه‌است ودر 
بسار ی ار کار هات وجرد رر ا نی اسب 
رامی توانید ببینید و اخرین ان هم اسب 


و 


عمارت بانک ملی در خیابان فردوسی 


ببر مرمری رامسر که در کاخ موزه نصب شد 


نصب کرده‌ام. دوران ابتدایی تحصیل رادر مدرسه 
عنصری مشهد طی کردم من از همان دوران تحصیل 
در مقطع ابتدایی نزد استاد رحیم زاده‌ارژنگی در 
کار گاه ایشان شاگردی می کر دم. چون ایشان نسبت 
فامیلی هم با من داشتند واز کود کی نزد ایشان بودیم. 
تااینکه استاد بزر گوارم به تهران رفت ودر اداره 
زیباسازی ان زمان شهرداری تهر ان به کار مجسمه 
سازی مشغول شد.اوبر ای انجام سفارش‌های کاری 
تمام فامیل خود رابه تهران آورد که من هم یکی از 


نت سپس تست 


اسناد ارژنگ در 
آستانه ۹۵ سالگی 


هنوز روزهایش را 

با کار هنری شروع 
می‌کند و کودکان 
سرطانی اخرین 
دغدغه او هستند 


مجسمه‌های جد ید شکل می گیر ند و ساختمان‌ها با معماری جدید ساخته می‌شوند و 
تغییرات به سرعت شکل می گیر د ولی فکر ساخت مجسمه و شکل طراحی آن برای 
میدان‌هااز تراوشات فکری استاد رحیم زاده ار ژنگی فار غ التحصیل از دانشکده‌هنری 
کیف بود. پر داختن به این مسایل در گفتگویی چند ساعته با استاد سید حسن ارژنگ. 
شاگرد استاد رحیم زاده ارژنگی که داماد و پسر خاله او نیز هست پیش روی شماست. 


تهران مشغول مجسمه سازی شدم. استاد رحیم زاده 
ارژنگی فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی دانشکده 
کیف شوروی سابق بود وشاید از اولین مجسمه سازان 
آکادمیک ایران بود. 

شروع کار مادر تھران باساخت عمارت بانک ملی 
درشیا ان فردوسی (علاعالدوله هان ایردکسکیا: 
کاخ داد گستری, عمارت نظمیه روبروی کاخ وزارت 
اموز خارجه.مجموعه کاخ‌های سعد آباد و کاخ موزه 
رامسر نیز از جمله کارهای بعدی, بودند. 

سب ہچ ما سس 
م وراه‌اندازی مجسمه‌هاء نقش بر جست‌ها 
ار ایم درفل مسرحعت 
بسیاری کشیدیم. 
آ7 روزی که قرار شد دو مجسمه ببر به 

ر | تقلید از ببر مازندران بسازیم تادر محل در 

۳ ورودی کاخ موزہ نصب شود[ھم اکنون با 
" ۳ تغییر ورودی کاخ این دو مجسمه در پشت 
8 درورودی قرار دارند]تمام سعی وتلاش 
خود رابه کار بردیم تااز سنگ‌هایی استفاده 
کنیم که رنگ ورگه‌های آن‌بدون هیچگونه 
رنگ آمیزی به شکل ببر ماز ندران باشد و 
قرار شد دو ببر بسازیم یکی نر و دیگری ماده 
باشد. تهیه سنگ مورد نظر که می‌بایستی 
بک ون ورگ بر ماش آتامی بد 
مشکل بزرگی بود که خوشبختانه بااهمت 
یک تاجر سنگ اهل مشهد حل شد ویک 
قله سنگ از شاندیز مشهد تهیه وبه تهران 
فر ستاده شد. 

تعجب نکنید... آن موقع کار گاه‌مادر 
تهران و حوالی سر چهارراه شهدا(ژاله 
ا ف ورد کال سای 


آن به طول انجامید و سپس آن رابه محل 


۲0 ۸ دع اعات : ل 


نصب (رامسر)حمل کردیم,امابرای ساخت ببر ماده 
متاسفانه سنگ موردنظر که مطابق رنگ وشکل 
سنگ مجسمه نر باشد به دست نیامد و این مسئله 
برای‌ما مش کل سازشد وپس از تلاش فراوان‌قله 
سنگ دیگری توسط تاجر سنگ از مشهد تهیه و به 
محل کار گاه‌تهر آن فر ستاده‌شد.اما کمی از نظر رنگ با 
قله اول فرق می کرد ولی به هر طریقی که بود سرانجام 
این مجسمه هم ساخته و به رامسر فرستاده و باادقت و 
سعی فراوان در محل کنونی ان نصب شد. 


اد ای ماج 
کر تج مت جر 


...در سال ‌های بعد از انقلاب استاد مسئولیت 
ساخت یک سری مجسمه‌های فانتزی پار ک بازی را 


2 
۳ 


مانع کار او می‌شد. امابرف فکر بکری رابه سر او 
انداخت. زیرابلافاصله با کمک برف فراوان روی 
گوریل انگوری معروف و پس از اینکه روی ان اب 
ریخت مجسمه یخ زد. استاد سپس با کمک یک لایه 
روزنامهاز آن قالب گیری به عمل آورد و سپس از 
مسئولین قابل باور نبود. 

اخرین کار مجس مه سازی استاد هم مجسمه 
خود استاد می گوید: 

برای ساخت این مجسمه از صدای عبور آب در 
رودخانه کاخ موزه‌الهام گر فتم وبه هنگام خستگی 
لحظاتی را در کنار رودخانه می ایستادم و به صدای 
عبور آب گوش می کردم وشعر گذر عمر رانجوا 
می کر دم. 

استاد وجه مشخصه این محسمه رامتناسب 
می داند ومی گوید:طراحی درست لباس آن ( که با 
زمان خود هماهنگی دارد) و می تواند صلابت و قدرت 
تصمیم گیری آرش به هنگام پر تاب تیر و تعیین حد 
و مرز ایران زمین رابه بیننده القا کند. 

جالب اینکه هفتمین روز مهر ماه گذ شته استاد 


090 ۱ 


وارد نود و پنجمین سال زند گی خود شد.اما هنوز هم 
هیچ روزی رابدون دغدغه هنر نمی گذراند به همین 
دلیل از ابتدای سال تصمیم گرفت یہ کمک کود کان 
سرطانی بشتابد و به همین خاطر هر روز ساعت‌های 
متمادی مشغول کشیدن نقاشی‌های شاد با موضوع 
طبیعت است و سرانجام پس از چند ماه ۷۴تابلونقاشی 
ٹا سس تایه کزد کان سر طاتی همه کر وتا 
فروش انهاعواید ان بەنفع این کود کان هزینه شود. 
البته او کار راتمام شده‌نمی‌داند و دوباره شر وع به 
کشیدن نقاشی‌هایی با درونمایه طبیعت کر ده است 
وامید دارد که در آینده‌نزدیک بابر گزاری مراسمی 
خاص تابلوهای جدیدی راب حضور علاقه‌مندان و 
مسئولان به فروش بر ساند تاشاید کمک کوچکی باشد 
برای کود کانی که درد سر طان دارند و امید انکه هنر 


استاد. بخشی از آلام این کود کان راتسلی بخشد. 


از استاد پر سیدیم دلیل ساخت مجسمه میدان 
حرچهبود؟ واوجنین پاسخداد:در ان سال ھا 
(حد ودسال‌های ۱۳۲۰)یاد گان باغشاه‌محل تمرین 
سربازان بود و آن موقع در روزهای تعطیل آخر هفته 
این سربازان به سمت میدان قزوین آن موقع و از آنجا 
به سوی محله بدنام تهرآن می رفتند فکر کردیم باید 
کاری کرد که جلوی حر کت سربازان به ان محله را 
بگیرد.به همین منظور با طراحی و پیشنهاد ساخت 
این مخسمه در آن سل رایت هر کی درجت 
بهینه سازی اخلاقی آنها انجام شود که باشروع 
ساخت این مجسمه و پایان ان( که کار بسیار سخت 
وطاقت فرسایی) بود سرانجام توانستیم موفقیتی در 
این کار به‌دست آوریم وس بازان وقتی به این نقطه 
می ر سید ند و مجسمه عقل و جهل را که همین حالا هم 
در میدان است می‌دید ند به فکر فرو می‌رفتند و علاوه 
بر خودداری برای انجام کار خطابا توجه به سمبل جهل 
که می‌دیدند. به مبارزه باشیطان درون می رفتند و 
ساعت‌هادر میدان مستقر می شدند و زمان تفر یح و 


مرخصی خود را به نحوی دیگر طی می کر دند! 


مجسمه عقل و جهل -تهران -میدان باغشاه (میدان حر) -دهه ۱۳۴۳۰ 


تسم کا 


مردی که دو دل دود 
بودودر یک شر کت پیمانکاری کار می کر د.او 


به‌تا زگی همسرش رااز دست داده بود ودل و 
دماغ گذشته رانداشت ومی‌خواست خودش را 


بازنشست کند وبه سفر برود ولی همچنان در 
اجرای تصمیمش مر دد بود. روزی وقتی از یکی 
از بخش‌های شر کت می گذشت. مرد جوانی 
رادید که بامسئول بخش صحبت می کرد. آن 
مرد جوان؛ مهندسی بیکار بود و سه فرزند کوچک 
داشت و دنبال کار می گشت. مسئول بخش برایش 
توضیح داد که فعلاً در شر کت جای خالی ندارند و 


نمی‌توانند او رااستخدام کنند..مرد جوان‌باناامیدی 
فر م استخدام راپر کر د واز شر کت بیر ون رفت. جيم 
ان شب تادیر وقت بیدار ماند و فکر کرد. ایابهتر 
نبود خود رازودتر بازنشست می کرد تا آن جوان به 


سر و سامانی برسد؟ جیم چند روز دیگر این دست 
آن دست کرد و سرانجام تصمیم قاطع اش را گرفت 
وبه شر کت رفت و فرم در خواست بازنشستگی اش 
رای کردودر فقسمت که نوسته شد هنود اتاک 
رابه عنوان جانشین خود در نظر گرفته‌اید »اسم 
و تلفن آن جوان مهندس رانوشت. پس از طی 
شدن مراحل اداری, مدیر کار گزینی به جيم گفت: 
"دوست داری خودت خبر خوش استخدام شدن 
آن مهندس جوان رابه اوبدهی؟ جیم با خوشحالی 
پذیرفت و شماره مهندس جوان را گرفت. خانمی 
گوشی رابرداشت. جیم خودش رامعرفی کرد و 
توضیح داد که چراتلفن کردہ. آن خانم گفت: "خذا 
روشکر. نزدیک بود دیر بشه. جیم از حرف زن 
خیلی تعجب کرد و دلیلش رای ررسید. همسر ان 
مهندس جوان توضیح داد که شوهرش از بیکاری 
و ناامیدی تصمیم گرفته بود خود کشی کند واگر او 
به موقع نرسیده بود معلوم نبود چه اتفاق ناگواری 
رخ دهد. جيم از اینکه به موقع تماس گرفته بود 
خیلی خوشحال بود و خداراشکر می کرد که این 
فرصت از دست نرفته. اما به خودش قول داد که 
هیچ وقت برای انجام کار خیر تردید نداشته باشد 
و تاخیر نکند. 
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گوی 7×7١‏ دوست گر دندش مز ده نشوی 


سعدی 


اپ شر کت کنند در باری وجود ندارد 


است. شباهت اند کی به فوتبال و قوانینش دار د. هل دادن و ضر به ز دن از اساسی ترین قسمت‌های 
بازی است.اندازه زمین و مدت بازی هم چشمگیر است. به طوری که دو دروازه تیم های مقابل 
حدود ۲مایل با هم فاصله دار د وبازی‌برای ۶ اساعت که‌در دوروز تقسیم شده‌است.ادامه 
پیدامی کند!این فوتبال عجیب از قرن ۲ ١‏ در انگلستان رواج پیدا کر د. متاسفانه ریشه این بازی 
وخواستگاهش مش خص نیست اما این مساله تاثیر ی در شور و هیجان آن نداشته است.بازی 
بین دو تیم افراد بالاشهری‌ها و پایین شهری‌ها بر گز ار می‌شود. بالاشهری‌ها انهایی هستند که در 
قسمت شمالی شهر به دنیا | مده‌اند و در مورد تیم مقابل نیز همین حالت را دارد. بر خلاف فوتبال 
رایج که باید توپ را به دروازه حریف برسانید. در این بازی بايد سعی کنند توپ رابه دروازه 
خودشان ببر ند و سه بار در آ نجابه ز مین ضر به بز نند تا گل محسوب شود.بازی در هر دوروز 
آن. ساعت ۲ ظهر آغاز شده و تا ۱۰ شب ادامه دارد. اگر تا قبل از ساعت ۵ بعد از ظهر گل به ثمر 
برسد. توپ جدیدی به بازی وارد می شود و جای قبلی رامی گیر د و بازی دوباره‌از میدان شهر 
شر وع می‌شود. در غیر اینصورت. بازی دیگر در آن روز ادامه نمی یابد۔ محدودیتی در تعداد افراد 


را ای را ای محیط زی تم 


برای ساخت باتری‌های بدون آلود گی به درختان رسیدند. این اختراع جالب از یک 
O,‏ + چو باریکه چوب ناز ک از درختان کاج زرد که به فلز قلع اغشته شده است. استفاده می کند. 
آ 8۹ . ی و ۳٣۱‏ البتە این مراحل در ابعاد بسیار ریز انجام می شود به عبارت دقیق‌تر باید بگوبیم که 
سی ۹۲ ا ٢.‏ ضخامت این باتری چندین برابر کمتر از یک برگ کاغذ است. ھمچنین به جای‌استفاده 
ازلیتیوم که در باتری‌های امروزی رایج است.از سدیم استفاده شده است که هزینه 
1 0- , 02121 ۴ بسیار کمتر و نیز ساز گاری بسیار بهتری بااین نوع باتری دارد. البته این تکنولوژی برای 
071ج ۲ ۵ ے000 ساخت باتری‌های قلمی یاباتری موبایل قابل استفادہ نخواھد بود و فقط برای تولید منیع 
NE ۱‏ .۰ ۱ تغذیه‌های بز رگ مورد استفاده در صنایع و کارخانه‌ها و یا نیر و گاه‌ها است. این باتری‌ها 
می توانند ۰۰ ۴ برابر همتاهای امروزی خود عمر کنند. راز این کار نیز نقش رسانند گی و 
متعادل کننده‌ای است که باریکه جوب در باتری انجام می‌دهد. این چوب‌ها که روزی 
برای نگەداشتن آب معدنی در ساقه در ختان استفاده‌می‌شده‌اند. بهتر ین ماده‌برای 
ذخیره الکترولیت‌های مایع هستند و این تیم نیز از همین ویژگی چوب برای ساخت 
باتری شان استفاده کر دند. 


5 چک 
٦ 3 75‏ 


صخره بیشاپ یک ز مین سنگی در وسط دریاست که در فاصله ۷ کیلومتری جزایر 
سیسیل قرار دارد. در محل این جزیره کوجک عمق اب حدود ۵ متر است و جزیره با 
ابعاد ۶متر در ۱۶ متر از میان آن سر بر آورده‌است. در همین خشکی ارک یک فانوس 
دریایی قرار دارد که جزیره بیش اپ را کوچکترین جزیره‌ای می‌سازد که ساختمانی هم 
روی آن وجود دارد. این ر کورد در کتاب ر کوردهای جهانی گینس هم ثبت شده است. در 
زمان‌های بسیار دور از آنجا که کسی انتظار وجود چنین صخره‌ای را در این محل نداشت 
۷.7 ای دد هایس ا بان ورد کرد 
برای مثال در سال ۱۷۰۷ میلادی یک کشتی بر یتانیایی پس از بر خورد با این صخر ه همر اه 
با ۲۰۰۰ سرنشین غرق شد. بعد از آن برای مشخص شدن و قابل رویت شدن این صخره 
تصمیم گر فتند تایک فانوس دریایی روی آن بسازند تاهم به عنوان راهنما و هم نشانی از 
وجود صخره بتواند از بروز این حوادث جلو گیری کند. جنس این صخره از گرانیت خالص 
است و آنها می‌بایست آهن رادر گرانیت خالص فرو می کر دند. اما بالاخره این پروژه با ۱۲ 
هزار پوند هزینه در سال ۱۸۴۷ انجام شد .هم آکنون می توان از این فانوس قدیمی که ۱۰ 
e‏ ۴نفر می توانند بین یک تا ۳ هفته در آن اقامت کنند. 


۵ ن۹۵ رطان رٹ م 


نگہداری اطلاعات تا ابد 

هر چه درباره ذخیره سازی اطلاعات می دانستیدقدیمی شداچرا کەاختراع جدیدی که 
توسط تیمی از محققان دانشگاه ساوتامیتون صورت گر فت می تواند ذخیر ه سازی وروش و 
ابزارش رابرای همیشه متحول کند. این تیم محققان موفق شده‌اند نوع کاملاً جدیدی از ذخیرہ 
سازی اطلاعات رااختراع کنند که روی دیسک‌های شیشه‌ای و در ابعاد یک سکه انجام می شود. 
دراین روشاطلاعات در داخل نانوساختارهای گنجانده شده درون این دیسک شیشه‌ای 
کد گذاری می‌شوند. اعضای این تیم بیان می کنند که با این روش می‌توان اطلاعات را حدود ۱۴ 
میلیارد سال نگه داشت.یعنی چیزی در حد ود عمر جهان! در سال‌های اخیر انواع گونا گونی از 
ذخیره سازی اطلاعات به وجود آمد که برخی از آنها نیز مورد حمایت و استقبال قرار گر فتند و 
جنبه کاربردی پیدا کر دند. اماهميشه, هر کدام توسط یک روش بهتر. ظر فیت بیشتر و بادوام تر 
کنار زده شدند. اما ظاهر | با روی کار آمدن این دیسک‌ها که نامشان را دیسک‌های پنج بعدی 
گذاشته‌اند.دیگر لازم نیست به فکر اختراع روش دیگری باشیم.هر کدام از این دیسک‌های 
شیشه‌ای کو جک می توانند تا ۰ ۳۲۶ تر ابایت اطلاعات رابر ای مدت بسیار طولانی در خود ذخیره 
کنند ودر برابر دماهایی تا ۹۰ | درجه سانتی گرادهم مقاوم هستند. این دیسک ‌هابر خلاف 
دیسک‌های ٦یا‏ 811-۲83 که اطلاعات را در فر ورفتگی‌های کوچکی در سطح دیسک 
ذخیره می کنند. اطلاعات را در داخل ساختارهای کوجک داخل خود ذخیره می کنند و به همین 
دلیل نسبت به خط و خش نیز آ سیب پذیر نیستند.این دیسک‌هابهتر ین اختراع در کنفرانس 
بین‌المللی مهندسی در سان فر انسیسکو بودند. 


استراحت و خوابی کوتاهداشته باشند.اين لباس که لباس لحافی نام دارد. در واقع یک لحاف 


است که به صورت لباس دوخته شده‌است و در آن از الیاف گرم و نرمی استفاده شده است 


که بتوانید حتی پشت میز کار تان راحت بخوابید! با وجود اینکه این ایدہ صرفاً خنده‌دار و 
یک شوخی به نظر می رسد. هدفش این است که برای افرادی که مجبورند در محیط‌های 
9900/0000007 
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جنس پارچه این لباس گرم و نرم هم در بیرون و هم در داخل آن از کتان است و گرمایی 
که ایجاد می کند بیش از ۳برابر گر مکن‌های ورزشی است. در حال حاضر می توانید لباس 
لحافی رابه قیمت ۱۲٩‏ دلار خریداری کنید ویااگر ست کامل آن رانمی‌خواهید. می‌توانید 
ژاکت یا شلوار آن را جداگانه و هر کدام رابه قیمت ۶٩‏ دلار بخرید. 


پ 
اتاق خواب در اکواریوم 

آا 338+08 08 مه ال را 
از آ کواریوم کوسهها؟! آ کواریوم شسهر پاریس در حوضچه کوسه‌های خود که خانه ۳۵ کوسه از 
انواع مختلف است. یک اتاق مجهز به مبلمان و تختخواب قرار داده است و آن رابه افراد علاقه‌مند 
اجاره‌می دهد.این اتاق در عمق ٠‏ امتری‌زی اب فرارداردوبه‌صورت در دس احته سود هواس و 
٦‏ تادور آن ش فاف واز جنس شیشه ضخیم هس تند تامیهمانان بتوانند فضای اطراف 
خود را که حوضچه کوسه‌هاست تماشا کنند. ظر فیت اتاق دو نفر است و به دلیل استقبال زیاد مر دم 
و حجم بالای رزروهاء امکان رزرو برای بیش از یک شب وجود ندارد. البته قبل از اینکه به اتاق بر وید. 
یک توررایگان از آ کواریوم باراهنمایی یکی از غواصان معر وف جهان به نام فردبویل خواهید 
داشت که شمارا باانواع ماهی‌های موجود در آ کواریوم آشنامی کند.او که از طر فداران پر وپاقرص 
Gd dO MM E‏ 
که علیرغم تصور خشنی که از آنها دار یم ماهیان دوست‌داشتنی هستند,همچنین یک وعده غذابی 
هم در اتاق سرو می‌شسود که می‌توانید از آن لذت ببربد.البته این اتاق به طور موقت در آ کوار یوم 
راردا ری ری رای ری ایا سیر مار 
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از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


روزی که آنتونی کویین "و الویس پریسلی "به 
دفتر مجله آمدند! 

یک روز خبرنگار هنری ما که جوانی خوش ذوق و 
شوخ طبع بود خبر عجیبی به‌ماداد.او گفت که آنتونی 
کویین و آلویس پریسلی "-که‌هر دو از غول‌های 
سینما و موسیقی جهان بودند_به‌یران ھت 
از مجله ما دیدن کنند و بااعضای هیات تحریریه مجله 
آشنا شوند! این خبرء آن قدر باور نکر دنی بود که من و 
مرد یر ھر دو یور 2۳۳ زدیم. من گفتم: 

لاک آنیا ان متیر اه دا ان 
می کر دند.در حالی که ما چیزی درباره‌ورود آنها 
نشنیده‌ایم! آنه_ااز چه راهی آمده‌اند که‌هیچ کس 
خبر دار نشده است؟ 

خبرنگار ما با خونسردی خاصی گفت: 

-انهااز بیر اهه | مده‌اند! 

سردبیر هم گمان می کرد خبر نگار مامزاح می کند. 
گفت: فلانی, مارا گرفتی‌ها!" 

اما هنوز جند دقیقه‌ای نگذ شته بود که این دوستاره 
محبوب روز وارد دفتر مجله شدند. "آنتونی کویین " 
که سن و سالش بیشتر بود. جلوتر وارد شد و باصدای 
نخراشیده‌ای به زبان فارسی گفت: سامو علیکم! 

وبه دنبالاو الویس‌پریسلی "هم قدم به درون 
گذاشت ودر حالی که یک کت چرمی پوشیده و 
موهایش راژل زده بود و گیتاری به دست داشست. 
خنده کنان گفت: سلام عرض کردم! 

به راستی جای تعجب بود که اینها زبان فارسی را 
به این خوبی مثل زبان مادری خود صحبت می کر دند!! 
خبرنگار ما همین که دید گیج و حیرت زده شده‌ایم. 
خنده‌ای کرد و گفت:البته باید عرض کنم که این دو 
نفرفتوکپی آنها هستند!اما آابهنظر شمارونوشت 
برابر اصل‌نیست؟ آنهارابهاینجا آورده‌ام تاعکسشان 
رادر مجله چاپ کنیم... به راستی این همه شباهت. به 
ویژه در لحظه اول, باور کردنی نبود! 

ازیکی از آن‌دو که شبیه آنتونی کویین بود و 
"شاندرمنی نام داشت بعدها در یکی دو فیلم فارسی 
استفاده شد. البته جلوی دوربین, قیافه‌اش کاملاً تغییر 
کرده‌بود و کمتر به "آنتونی کویین "واقعی می‌خورد. 
هر چند که پیش از اکران. روی نام او به عنوان آنتونی 
کر ارت کے وا روت 

امادومی که کپی الویس پریسلی "بود یک برادر 
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دوقلوهم عینهو خودش داشت که هر دو برای مردم 
کوجه و بازار تهران انگشت نما شده بودند. هر کس هر 
کدام از این دو بر ادر رادر خیابان می دید خیال می کرد 
خود الویس ''اسست !در آن زمان.اين اسطوره "راک " 
هنوز با زندگی وداع نکرده بود. 

بد نیست این تکه راهم تعریف کنم:همان روزی که 
این دونفر به دفتر مجله ما امده‌بودند ومادر نظر داشتیم 
از آنه_اعکس ومطلب تهیه کنیم یکی از همکاران‌ما که 
مترجم‌بودواردشد.چون از موضوع اطلاع نداشت.با 
دیدن عکاس,مدتی دم در اتاق منتظر ایستادوهمان 
جاخش کش زد. بعد پلک‌هایش رابه‌هم نزدیک کرد و 
سرش را چند بار به علامت سوال, به چپ و راست تکان 
داد تاباایما و اشاره‌از راه دور از مایرس وجو کند. اماما 
همگی‌خیلی رسمی‌نشسته‌بودیم وحرفی‌نمی زدیم.اوباور 
کرد که قضیه جدی است.البته پیش از ان زمان چند بار 
هنر مندان مشهور خارجی به‌ایران آمده‌بودند که‌مااز 
آنهاعکس و گزارش تهیه کرده‌بودیم.همین موضوع. 
همکار جوان مارا گمراه کر ده‌بود. در حالی که سری فر ود 
می آوردباقدم‌های‌سریع‌به‌طرف الویس‌پریسلی 'رفت 


الویس پریسلی 


آنتونی کویین 


_مستر پریسلی از دیدار شما خوشوقتم. به خانه 
خودتان خوش آمدید. اھنگھای زیبای شما هميشه 
۱۱ 0 1 
الویس پر یسلی "قلابی هم بالحنی کاملاً جدی:اما 
اجان مل کک هاعر می آرمدی راون 
که دنبالش می گر دی تو خونه بغلیه!! 
به ماانداخت و از خنده‌های فر وخورده‌ما تازه فھمید 
موضوع از چه قر ار است ونتوانست جلوی خنده خود 
امت اس تا SE e‏ 
کردہبودیم تاواکنش همکار خود رابه بوته آزمایش 
رگنارن این شباهت. همه را به اشتباه می‌انداخت!اما 
نکته قابل توجه اینکه متاسفانه هیچ کدام از آنها در 
عکس. شباهت زیادی به اصل نداشت! ثبت لحظه هاء 
منصرف شدیم. فکر می کر دیم شاید ژست و حر کات 
انها بود که کمک زیادی به شکل ظاهر ی انهامی کرد. 
اما نه, همانطور که قبلا گفتم» بعد ا یخ "آنتونی کویین" 
این جورند. جلوی دوربین. خوب از اب درنمی ایند! 


پول و خوشبختی؛ 

-آنقدر می گویند پول خوشبختی نمی آورد که 
انسان خیال می کند برای خوشبخت شدن هیچ راهی 
جز گداشدن وجود ندارد! 

-"مارک تواین نویسنده‌طناز آمریکایی می گوید: 
به خاطر داشته باشید که پول "همه چیز نیست. ولی 
قبل از به کار بستن این پند و اندرز. فراموش نکنید که 
مقدار زیادی پول جمع کنید! 

_پول‌داشتن وخرج نکردن,بھتر از پول نداشتن 
و خرج کردن است! 

-ھیچ گاه‌به این سکه بدذات اعتماد نکن؛ چون 
پدیده دورویی است! 

-شخص پول پرست همیشه دچار رنج و عذاب 
درونی است. زیر تا زمانی که پول و پله‌ای نیافته است 
در آرزوی‌یافتن آن‌به سر می‌برد. چون یافت. در 
اندیشه محافظت از آن است. و چون خوب حفظ کرد. 
از مرگ هراسان و غمگین است زیراناگزیر. همه را 
به دیگری واگذار خواهد کردا 

-وبالاخره سکه "سفید "رابرای ایام سا کان 
دار! 


دام بر ای از دواج! 


می گویند دربعضی قبایل آفریقایی.اين زن‌ها 
هستند که به خواستگاری "مرد می‌روند. امادر برخی 
جوامع غربی, دام ازدواج به گونه دیگری بر سر راه 
آقایان گسترده می شود. لطیفه زیر, نمونه جالبی از این 
دام گستری است: 

بیوه زن جوانی که به یک میهمانی دعوت شده بود 
پس از آنکه تمامی میهمانان رادید زد سرانجام به 
سوی یکی از مدعوین که مردی خوش تیپ و خوش 
پوش بود رفت و گفت: 

-آقاء شما چقدر شبیه شوهر سوم من هستید! 

ان مرد مودبانه پاسخ داد: ممکن است بپر سم 
سر کار خانم تابه حال چند بار شوهر کرده‌اند؟ 

آن زن, خنده‌ای کرد و گفت: دو بار!! 


در انتظار دستور ! 


۰ ۲ 8 ۰ لاج‎ ٢" 
بورو کر اسی از ن_وع منفی اش یعنی همان‎ 

کاغذبازی و قر طاس بازی خودمان, پد یده‌ای است که 
بلای چان جوامع در حال پیشر فت است وسبب کندی 
ور کود کارها می‌شود. معمولاً سازمان‌های اداری که 
باشیوه بور و ک رآتیک عمل می کنند از حل مشکلاتی 
که خودباقوانین ومقر رات دست وپا گیر به وجود 
می آورند با می‌مانند. بد نیست با هم به یک نمونه آن 
که البته جنبه طنز دارد -نگاهی بیفکنیم: 

می گویند در نقطه‌ای از آفریقا که از نزدیکی جنگل 
عبور می کرد به ماموران راه آهن, دستور داده شده بود 
که بدون دستور.هیج کاری انجام ند هند. روزی رئیس 
راه اهن, تلگرافی به این شرح دریافت کرد: 

'ببر وحشی روی سکو مشغول خوردن بازرس 
قطار است. منتظر دستور هستیم !! 


He 


ر 
۱۵ مرن ۹۵ اطاعات کل 


بایان سرقت‌های سریالی نوروزی 
مرد جوانی که بااعضای خانواده‌اش از فر وشگاه‌های مختلفی در استان‌های 
قم. یزد خراسان رضوی و خراسان جنوبی سرقت کرده بود. دستگیر شد. 
این مرد جوان به نام بهزاد. ۳۷ ساله و اهل کرج با خودروی سواری به اتفاق 
همسر. د ختر نوجوان و یسر ۸ساله‌اش راهی مسافرت‌های نور وزی شد و در 
طول مسیر او و خانواده‌اش با حضور در فر وشگاه‌هایی که فروشنده آنها زن بود 
مر تکب سرقت می شدند. شیوه سر قت هم اینگونه بود. در حالی که خانواده 


سارق فروشنده رابرای خرید سر گرم می کر دند این مرد پول‌های داخل دخل 
فر وشگاه‌رابه سرقت می بردو سس همگی 8+ شد ند ومسافرت آنها 
از قم شروع وبه مشهد ختم شده‌بود که هنگام بر گشت در کاشمر دست مرد 
ار رای ار را 
فروشگاه پلیس راخبر کرد و وی رادستگیر کر دند. 

او در بازجویی گفت: در مدت مسافرت نوروزی بیش از ۱۰ میلیون تومان از 
دخل فر وشگاه‌های استان قم یزد. خراسان جنوبی و خراسان رضوی سرقت 
کر دەام و خانواده‌ام در جریان سر قت‌های من نبوده‌اند و من فقط می خواستم 
به آنها خوش بگذرد اما پلیس بااین احتمال که تعداد سر قت‌های انجام شده 
توسط دزد ۷ ۲ساله ممکن است بیشستر از اینها باشد. تحقیقات خود رادر این 
باره ادامه می‌دهند. 


هفت سال مبارزہ عجیب با زند کی 
پین و پن دوقلوهای به هم چسبیده تایلندی مدت هفت سال است که رنج 
زند گی را بالذت با هم بودن در هم آمیخته‌اند. 
این دوقلوها که از ناحیه شکم به هم جسبیده‌اند. دو پا و چهار دست دارند وبا 
وجود تمام مشکلاتی که سر راهشان هست. دست از مبارزه با مشکلات زند گی 
برنداشته و می گویند. از کنار هم بودن فقط لذت می‌بر ند. 
این دوقلوه ازند گی عجیب وباور نکر دنی دارن د. آ نهاباهم غذامی‌خورند.در 
کنار هم درس می خوانند وبازی می کنند و بسیار هم باهوش هستند. پین حر کت 
یک پارا کنترل می کند و کنترل پای دیگر به عهده پن است و همین مساله باعث 
می‌شود تا گاهی اوقات تصمیم گیر ی‌هایشان به نتیجه مشتر ک نر سد وبه مجادله 
ودرگیری منجر شود.اما بیشتر مواقع پین می تواند نقشه خود راعملی کند وپن را 
برای عملی کردن نقشه‌اش متقاعد کند. پین و پن یاد گر فته‌اند که چگونه با هم 
تعامل داشته باشند. آنها از پله‌ها بالا می روند و حتی در پار ک محل زند گیشان 
قدم می زنند و در کنار دیگر کود کان بازی می کنند. مادر ۶سللهاین دوقلوها 
می گوی د؛علاقه آنهابه درس خواندن‌هم باورنکردنی است واز هوش بالایی 
بر خوردارند. انهامطالعه رااز هر کاری در دنیا بیشتر دوست دارند واين در حالی 
است که دیگر علایق هر دو متفاوت است و به طور مستقل غذامی خورند. اسباب 
بازی‌هایش ان متفاوت است و در حالی که بسیار به هم نز دیک هستند. مستقل 
از هم زند گی می کنند. دوقلوهای دوست داشتنی من, هفت سال است که هر 
روز به اميد دیدن دوباره خور شید از خواب بلند می‌شوند. لبخند می‌زنند و راهی 
e‏ 
رویشان پیدامی کنند:|مامن نمی دانم 
چه | بنده‌ای پیش رو خواهند داشت و 
فعلا رای سلامتی و خواسته‌هایشان 
حداکٹر تلاشمان را خواهیم کردا 


نوزاد زنده در کیسه زباله 


یک نوزاد دختر که بشت بیمارستان در ماهشهر رها شده بود. تحویل سازمان 


چند روز پیش زن جوانی وارد بیمارستان تامین اجتماعی ماهشهر شد واز پیدا 
کردن نوزادی زنده‌داخل کیسه زباله‌ای خبر داد. بدین تر تیب نگهبانی بیمارستان 
و مسئولان سر بعاً خود رابه پشت محوطه بیمارستان ر ساندند وباصحنه در دنا کی 
روبروشدند.نوزاد دختر در حالی که در یتو ییچیده شدهو گریه می کرد. تنهارها 
سده بود. 

این در حالی بود که همه به دنبال زنی می گشتند که خبر پیداشدن این نوزاد راداده 
بود.اماهیچ اثری از وی‌هم نبود. بنابر این مسئولان بیمارستان سریعاً نوزاد را به 
رسم انسان دوستی به محیط امن و گرم بردند تااز مر گ نجاتش دهند و همزمان 
پلیس را در جریان این ماجراقرار دادند. پلیس هم در این باره گفت:اين دختر ۳ 
روزه که بند ناف به او وصل است گمان می رود که در بیمارستان به دنیا | مده‌باشد 
و از آنجا که توسط والدینش سرقت و در اطر اف بیمارستان رها شده باشد. 
گفتنی است که این دختر زیبا در نهایت تحویل بهزیستی این شهر ستان شد. 


حایز ه بر نده شده‌اید! 

کلاهبر داری کارت به کارت از نوع جد ید شیوه‌ای شوم برای خالی کردن 
حساب‌های بانکی است. 

در این نوع کلاهبرداری برخی افراد سودجو با ارسال پیامکی با مضمون "در یک 
قرعه کشی برنده‌جایزه شده‌اید "یا تماس با شهر وندان صنوف. ادارات دولتی و 
ار ی را ی ار ات 
دوربین دیجیتال به مناسبت سالگرد از دواج» مشار کت در امور خیریه خرید 
زمین» پوشاک. لوازم خانگی, کالاهای پزشکی و بهداشتی بر ای بیمارستان‌ها و 
غي ره به قصد واریز وجه,دریافت می کنند و بعد از مدتی به قر بانی زنگ زده‌و از 
او می‌خواهند حساب بانکی خود را کنترل کند.در صورتی که مبلغی به حساب 
قربانی واریز نشده.پس شخص کلاهبر دار با اعمال شیوه‌های متقلبانه. قر بانی 
راپای دستگاه عابر بانک کشانده وبا شگر د خاصی رمز دوم اینترنتی حساب 
عابر بانک قر بانی رابه دست | ورده و در یک فرصت مناسب حساب وی راخالی 
0 

ا ردان ی مان le‏ 
پيامک‌ها نکنند و مراقب باشند برای واریز وجه به حساب عابر بانک انان نیازی 


به حضور در کنار دستگاه خود پر داز نیست وعنوان این موضوع که "در انتقال وجه 
با استفاده از شبکه شتاب اشکالی رخ داده شگردی است که کلاهبرداران از آن 
برای‌به دست آوردن رمزاینترنتی وال کر دن حساب عابر بانک شهر وندان 


استفاده می کنند. 
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ساده بو دن همالا ر کت ودن است 


اب سون 


سرت محموعلی شاه و نص فا ہی از بدرش 


در شماره‌ی پیش درباره مظفر الد ین شاه قاجار خواند ید که شاهی ساده‌لوح وبیمار 
و مهربان بود و بااینکه آسیب‌های جبران ناپذ یری به اقتصاد ومرزهای کشورش زد. 
مورخان از او به بدی یاد نمی کنند زیرااوبود که فرمان مشروطیت را امضا کرد و مجلس 


شاه قاجار و مسیو کوری 
پیش زاینکه دراین فصل از تاریخ تاراج با 
محمدعلی شاه آشنا شسوید. کمی دیگ از مظفرالدین 
شاه بخوانید زیراهم بامزه‌است و تلخی تاریخ را 
می کاهد هم غم‌انگیز است و آدم زهر خند می‌زند از 
این شاهنشاه عالی‌مقام: 
مظفرالدین شاه در سفرش 
به اروا از یک خبر علمی 
عجیب باخبر شدوشنیددو 
نفر دانشمند که زن وش وھر 
هم هستند. به نام‌های ماری 
کوری و پیر کوری فلز عجیبی 
کش ف کرده‌اند کے به جادو 
می‌ماند. شاهنشاه میل فر مود 
این فلزرااز نزدیک ببیند.او 
رابه مهمانخان ه الیزه‌پالاس 
بردند زیرارادی وم راباید در 
تاریکی دید و در ان هتل اتاقی 
وجود داشت که کاملاً تاریک 
بود و برای این کار آماده‌ شده‌بود. اقای کوری شاه 
و همراه ان اور پذیرفت و چراغ‌های اتاق راخاموش 
کرد تارادیوم رانشان دهد. ناگهان فریادی نعره‌مانند 
شنیده‌شد. همه به هراس افتادند. مسیو کوری چراغ‌ها 
راروشن کرد تا ببیند جه اتفاق مهیبی افتاده. و دید شاه 
قاجار خودرابه صدراعظمش آویزان کرده‌واز 
هراس نعره‌می کشد.همراهان شاه‌اورا آرام کر دند 
واطمینان دادند که در این تاریکی اتفاقی برای او 
نمی‌افتد سپس از مسیو کوری خواستند رادیوم‌رانشان 
بدهدامااین دانشمند که از این حر کات کود کانه 
خوشش نیامدہ بود. حاضر نشد کارش راادامه بدهد. 
شاه خواست به او مدالی طلایی و جواهرنگار بدهد ولی 
مسیو کوری نپذیرفت. 
درباره‌رادیوم این راهم بگویم که آن روزهاحتی 
خود ماری کوری و همسرش خبر نداشتند که این 
فلز پر توهایی دارد که برای موجودات زنده خطر ناک 
است و کسی که در معرض تشعشعات رادیوم قرار 
بگیرد.به سرطان مبتلامی‌شود. آنهافکر می کر دند 
رادیوم ماده‌ای است که بر ای انسان بسی سودمند 
است و به او قدر تی روّیایی می بخشد بنابر این از رادیوم 
در مواد خوراکی هم استفاده می کر دند و مردم برايش 
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تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ (:) 


سر و دست می شکستند. شاید مظفرالدین شاه شانس 
داشت که ترسید و رادیوم را ندید. 

مظفر الدین شاه در سفر نامه‌اش مطالبی نوشته 
ولی در هیچ یک از نوشته‌هایش به مسائل سیاسی و 
تاریخی واقتصادی اشاره‌نکر ده و معلوم می شود که 
چنین چیزهایی برای او مهم 
نبوده‌اند. در سفرنامه‌اش 
از مهمانی‌هاء چیزهایی که 
خورده بود. شکار قدم‌زدن 
و... نوشته وبه‌اطرافش 
نگاھی سطحی و کود کانه 
داشته. در فر وشگاه‌ها توجه 
او به سوی وسایل کود کانه 
جلب می‌شد وبا خوشحالی 
و به زبان فرانسوی می گفت: 
"ژولاشت" یعنی آن را 
می خرم! 

میزبان شاه یکی از 
تر انه‌هات قار سے رایه کی 
اززنان آوازەخوانیاددادہبودواودر حضور شاه 
آوازی فارسی خواند و از شاه دل ربود. غیر از نخستین 
شاه قاجار. یکی از خصوصیات بقیه قاجاریان این بود 
که زود دل‌از کف می‌دادند و گرایش تر مزبریده‌ای 
به زنان داشتند. می گویند همین موضوع باعث شد 
مظفر الدین شاه زودتر از موعد بمیر د. یزشکان علت 
مر گ او رابیماری کلیوی تشخیص داده بودند و اعلام 
کر دند نارسایی کلیه‌های او به دلیل خوردن داروبی 
بوده که‌از فرنگ با خودش آورده‌بوده. آن دارو چیزی 
مثل ویاگرایاسیلد نافیل امروزی بوده و مظفر الدین شاه 
آن رابرای تقویت قوه‌باه‌مصرف می کر د. شاه‌قاجار که 
از رادیوم آسیب ندیده‌بود.از آن داروی فرنگی آسیب 
دید واز بس در خوردنش افر اط کر د. کلیه‌هایش از کار 
افتادند و او رااز کام لذت به کام مرگ کشاند. 

کمی از سفر نامه مظفر الد ین شاه را هم 
بخوانید ولی نخندید و افسوس بخورید: 

".یس از آن آمده قدری گردش 
کردیم.چون‌یک قدری از آب‌مامانده‌بود. 
دوباره رفته اب خوردیم. پس از ان امده 
در یک قهوه‌خانه نشسته چایی خوردیم. 
بعد از ان پیاده‌به منزل آمدیم. فخرالملک 


مدال بند جوراب 


عدالتخانه را تآسیس کرد. پسرش محمد علی میر زا که ولیعهد هم بود.بااین کار مخالف 
بود و اجازه نمی داد کسی فر مان مشر وطیت رابه بستر شاه بیمار ببر د واز او امضایگیر داما 
به‌هرحال آن فرمان به امضای شاه رسید و شاه با خیالی آسوده به مرگ سلام کرد. 


ووزیر دربار آنجابودن د. قدری گوش فخر الملک را 
کشیده‌سر به سر وزیر دربار گذاشتیم. پس از آن وزیر 
دربار تلگرافی به ماداد که در ان تفصیل عمل کردن 
بواسیر آقای صدیق الدوله بود و خیلی خوشحال شدیم. 
ناهار خورده استراحت کر دیم. چون شب جمعه بود. 
آقاسیدحسین روضه خواند ماهم گریه کردیم... "در 
نثر قاجار می بینید که فعل در وجه وصفی غلط به کار 
رفته و آمر وز هم هنوز خیلی‌ها به تقلید از قاجاریان. فعل 
رادر وجه وصفی می‌نویسند. 

تاج السلطنه. خواهر شاه‌هم یادداشت‌هایی از سفر 
فر نگ دارد: "امیر بهادر کەرئیس کشیک خانه‌بود. 
روزی در لگن, در زیر تخت رنگ و حنادرست کردهو 
به ریش وسبیل خود می‌بند د.همین قسم شب رابارنگ 
وحنامی‌خوابد وتمام ملافه تختخواب را آلوده‌می کند. 
صبح بر خاسته می رود یکی از حوض‌های بزر گ بنای 
و شورامی گذارد.فو رآ مستحفظین آنجاجمع 
2 و ای 

شاه قاجار در سفر فرنگ قهوه‌جی شخصی داشت 
تابرایش قلیان چاق کند. شاه با خودش ترشی سیر 
برده‌بود و در مهمانی‌های رسمی می‌خورد. او به هر 
مهمانخانه‌ای که‌می‌رفت. دستور می داد تمام اتاق ھا 
رادود بدهند. باچنین وضعی به نظر می‌ر سید شاهان 
اروپایی دوست نداشتند میزبان مظفر الدین شاه شوند 
از سویی دوست نداشتند ایر ان را از دست بدهند و از 


2 
۳۹ ۰1 


نشان می دھد: 


مدال بند جوراب 

انگلیسی‌هامدالی داشتند به نام 0۲۴۲0۴۴٩۴‏ 
as Garter‏ ان رادر فارسی مدال بند جوراب تر جمه 
کر داد ایی سال اق | عا ارز رادید ور 
هنگامی که ناصرالدین شاه به آنجاسفر کردہبود, 
ITE‏ شا 
شد که او نخستین شاه ایرانی است که 
به ارویا سفر کر ده. مظفرالدین شاه نیز 
داشته باشدبتابراین در سفر اولش تا 
اروپا می‌خواست به انگلیس بر ود ولی بین 
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ورن دحل 
۲۵ واو ری ۹۵ لاعات . 1 


راه‌باخبر شد ''عمەجان ویکتوریا فوت کرده‌واز این 

هزینه سفرهای ناصر الد ین شاه و مظفر الد ین شاه 
خیلی زیاد بود و دولت ایران ناجار می‌شد از روس‌ها با 
سفردومش از دولت انگلیس تقاضای وام کرد اما 
یسر ویکتوریایعنی ادواردشاه که از مظفر الد ین شاه 
خوشش نمی آمد.بادادن وام مخالقت کرد.مظفرالدین 
شاه‌هم عصبانی شد و خواست طرف روس‌ها بر ود. 
سغیر انگلیس که می‌دانست نباید شاہ ایران رااز 
کند.وعده‌داد که‌ا گر روس‌هارارها 
کند. ادوارردشاه قصد دارد به او مدال 
شاہاز این خبر خوشحال شد وراهی 
انگلیس شد. وقتی که ادواردشاه از 
آمدن مظفر الدین شاه باخبر شد اظهار 
ناراحتی کرد و گفت مایل نیست از این 
انیس شاوی اد ررق کد کهان ان 
برای‌انگلیس منافع زیادی دارد واگر 
سراسے اب ان رامال ھکر اهنت کرد 
دست شاه قاجار از دست روس‌هابه مظفر الدین 
شاه وعده داده که مدال بند جوراب به او اهداشود. 
ادواردشا‌از این حرف بسیار خشمگین شد و گفت 
ایران بدهد. کمی بعد هم فرمانی نوشت: از این به بعد 
ندال رابهس ارق ارس اا 
نخواهد شد. "این مدال برای آنهامقدس بود وو در 
کر دند تاادواردشاه راتوجیه کنند که سیاست حکم 
می کند این مدال رابه شاہایران بدهند و حتی باید به 
همراهان شاه قاجار نیز مدال‌هایی اهدا کنند. 

مظفر الدین شاه که در |٢٢‏ گوست ۱۹۰۲ وارد 
انگلستان شده‌بود. انتظار داشت او رابه کاخ ناتینگهام 
بردندوادواردشاه‌در آن کشت از اواستقبال کرد. 
انگلیسی‌هامر اسمی تفر یحی تر تیب داده‌بودند تاشاه 
رار و جااگتیں: 
او سرداست.ازاین طرف هم مدام در گوش ادوارد 
می خواندند که اگر مدال بند جوراب رابه اواهدانکند. 
اوضاع وخیمی پیش خواهد آمد. سرانجام ادوارد 
راضی شد که مدالی دیگر به شاه‌ایران وهمراهان 
او بدهند. 
به | نهااهداشده‌بود.یس دادند. اد وارد بسی عصبی 
شدو گفت شا‌قاجار که مهمان من‌است»حق ندارد 


چ 
اطلاعات ل سا رو ۳۱۹۵ 


به نظر می رسید شاهان اروپایی 
دوست نداشتند میزبان مظفرالدین 
شاه شوند از سویی دوست دداشتند 
ایران را از دست بدهند و از منافعش 
بی‌نصیب شوند 


هدیهای را کهداده‌ام.رد کند ونباید برای‌من‌تعیین 
افراد دستگاه دیبلماسی انگلیس برای حل 
این مشکل طرحی می ریزند و تصمیم می گیر ند به 


مظفرالدین شاه در کشتی ادوارد شاه 


جواهر سازها بگویند مدال بند جوراب جدیدی بسازند 
که صلیب سنت جورج نداشته باشد. لر د لنسدون. 
وزیر خارجه انگلیس نامه‌ای به ادوارد می‌نویسد و 
در آن توضیح می دهد که چون فر مودہای این مدال 
رابه غیر مسیحی‌ها ندهیم. اگر موافقت کنی صلیب 
رااز مدال حذف کنیم.ادوارد نامه رامی گیرد و آن را 
سرسری‌نگاه‌می کند و کنارمی گذارد.لرد لنسدون 
فکر می کند شاه نامه را خوانده و موافقت کر ده زیر ااگر 
مخالف بود داد وبیداد راه‌می‌انداخت. درحالی که شاه 
نامه را نخوانده بود و از محتوایش خبر نداشت. 

لر دبه جواهر سازان دربار دستور می دهد مدال 
بی صلیب را بس‌زند سپس به هیات ایرانی خبر 
می دهد که به‌ز ودی مدال بند جوراب اهدا خواهد شد. 
مظفرالدین شاه خوشحال شد و مثل کود کی که وعده 
اسیاب ری زیبای به او داده‌ند, گل از گلش شکفت. 
امااین داستان به همین راحتی تمام نشد و تعلیقی دیگر 


هروقت رعد و برق می شد» مظفرالدین شاه زیر عبای سید بحرینی پناه‌می گرفت 


به آن اضافه شد: 

صبح ۴ آگوست لرد لنسدون مدال جدید را 
در جعبه‌ای گذاشت و ان رابه ادوارد شاه نشان داد و 
نظرش راخواست.ش اه که‌ازاین ماج اخبر نداشت, 
با دیدن مدال جدید عصبی‌تر شد و آن رااز پنجره‌ی 
کابین کشتی به در یا اند اخت و نقشه لر د نقش بر موج 
درا دو +ص+“ ‏ - ), 
قامت درا لس این و مارک 
کردند. آرتور بالفور, نخست‌وزیر بریتانیا عواقب این 
کار رابرای ادوارد تشریح کرد وپس از دو ماه شاه 
ار کرد کا مدال د ورات راا ا 
قاجار اهدا کند. ادوارد در فرمانی چنین 
نوشت: "برای جلوگیری از ایجاد مشکل 
باروسیه و با انگیزه وطن پر ستانه وبا 
عمہرسٗدمسال لته با مت 
کے اسوائقت وس اعطاع نان 
بند جوراب به پادشاه ایران, مظفرالدین 
شاه‌قاجار اعلام می کنیم ام افرمان 
می‌دهم که از این به بعد این مدال به 
فا شف رس ےئ 2 روز 
شد.در ضمن با اینکه قبلا قر ار بود ده 
مدال‌هم به همراهان مظفر الدین شاه 
اعطا کنیم, به دلیل بی ‌احترامی انها ورد 
کردن هدیه‌های قبلی, فقط به سه نفر از 
همراهان بلند پایه شاه‌ایران مدال اعطا 
خواهد شد .وسرانجام فرستاده‌ویژه دولت انگلیس به 
ارم | غد ر مدال ا صل د چو راب راا مط الددن 
شاه‌اهدا کرد. 


محمد علی شاه 


او شش مین شاه‌قاجار است وپس از مر گ پدرش 
در ۱۲۸۵ شمسی تاجگذاری کرد.برعکس پدرش 
شاهی خشن بود و دل وج رآت ستمگری و خونریزی 
دات اروش با مق وطہ غرافات مخالف بودوانتات 
هست که به هر دری زد تأپدرش فرمان مشروطیت 
راامضانکند اما موفق نشد. او از لحظه‌ای که تاج بر سر 
گذاشت با مشر وطه طلبان مخالفت‌های شدیدی کرد 
حتی مجلس رابه توپ بست و به کشتار آزادیخواهان 
همت گماشت. این دوره تاریخ ایران به استبداد صغیر 
روک اس مرها شا رال اسان ۱۳۵۱ 
در تبریز زاده‌شد.یدرش مظفر الد ین شاه و مادرش 
تاج‌الملوک:دخترامیر کبیر بود ومادربزر گش 
عزت‌الدوله نام داشت که همسر امیر کبیر و خواهر 
ناصرالدین شاه بود. او وقتی که در تبریز ولیعهد و والی 
| ذربایجان بود دولت عثمانی. بر خی از افر اد مير زا 
آقاخان کرمانی و گروهی از طرفداران سیدجمال 
اسد | بادی را به او تحویل داد. محمد علی میر زا تمام 
آنهارا گردن زد و پوستشان را کند و کاه‌اندود کرد و 
پراش مه الا ین اهمه دران فرسفاده کشت ابا در 
قتل ناصرالدین شاه دست داشته‌اند. 
هفته بعد او را بیشتر خواهید شناخت. 
ادامه دارد 


۳۹ 


کے 


”~~ ادکە خود(ر اذہ 


امور که چکت 


سر گر ۵ می کند < 


حة دسا که 


۰ 


آنایی کار های ہار کت وا نداد د 


٭ لاروشف که 


ساعت نزدیک ۴ عصر بود که همر اه استوار و 
محسن از بیمارستان شهر بانی بر گشتیم. ان روز برای 
عیادت از سروان امیری "رفته بودیم که در کلانتری 
منطقه‌ای دیگر مشغول خد مت بود و حین انجام وظیفه 
از یک قاجاقجی جاقو خورده بود. در راه بر گشت بحث 
بچه‌هاشروع شد. بحثی که از یک ساعت قبل.یعنی 
از لحظه‌ای که داخل ماشین نشسته بودیم میانشان 
شسروع شسده بود؛ لحظه‌ای که یک "شسورلت نوا از 
کنار مان رد شد و محسن که همیشه عاشق این اتومبیل 
بود. گفت: لا کر دار به این میگن ماشین e‏ 

سری تکان دادم و خواستم بگویم حیف که شیش 
سیلندره' که استوار کریمی طبق معمول که عاشق کل 
کل با محسن بود و دوست داشت سر به سر او بگذارد. 
یک مرتبه در دفاع از تویوتا یی که سال‌ها زیر پایش 
بود, گفت: دیگه جایی این حرف رونزنی اقامحسن 
که مر دم بهت میخندن ۰۰..ماشین فقط ماشین ژاپنی 
که مثل خودشون کوچولوو جمع و جوره.اماشیک و 
مطمئن و کم مصرفه! همین دو جمله که میانشان رد 
وبدل شد بحث یک ساعته‌ای راشکل داد وهر کدام 
بالاخره‌حوصله مراسر برد و گفتم که تمامش کنند 
و محسن ماشین راداخل کلانتری پار ک کردومی 
خوانستی باقن ماد ری ادر قتاب اوه 
وصدای فیر وز که انگار هميشه در حال فریاد زدن 

۱ > ۱۱ ۲ ۳7 ۳ 
امدین.... خسته نباشین قر بان.... می‌دونستم گرمتون 
میشه براتون شربت گلاب درست کردم و گذاشتم تو 

یخچال تا بخورین و جیگر تون خنک بشه. " 
شش ۳ هی ہے ۱ 
حرفش راقطع کردم و گفتم: پسر تونمی‌تونی‌بدون 
داد زدن صحبت کنی؟ نزدیک بود سکته کنم." 
فیروز با همان لهجه داش مشتی و تھرانی اش پاسخ 
میگم چشم, خوبه کلانتر؟ 

پیادهشدم ودست گذاشتم روی شونه‌اش و 
خنداخند گفتم:اولاً آقایی, بعدش هم دور از جونت 
کم ااا قافن ور ایتک رها دده تارف 


@ 


بر اساس خاطرات سرھنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


می‌دونم فدھ حم ا تاره کھت خی بھی آما 
پسر گلم شمایک ماەدیگەبایدباحضورت باعث شادی 
و خوشحالی بچه‌های کلانتری بشی... یادت که نرفته 
پس جون!فیروز که سر باز بود واز آن بچه‌های باحال 
تهران محسوب می‌شد و برای همه پرسنل کلانتری 
محبوب بود از روی تاسف برای خودش سر تکان داد 
وزمزمه کرد: آیعنی هیچ جور راه نداره‌ما رو ببخشی 
کلانتر. لبخندی زدم و همانطور که پله‌های حیاط را 
بالا می‌رفتم, به ادای احترام پرسنل کلانتری پاسخ 
دادم وداخل اتاقم شدم واز پنجره صدای "فیروز "را 
شنیدم که به محسن می گفت: جناب سروان دستم به 
دامنت....شما که گفته بودی با کلانتر صحبت می کنی 
اوك دخات مارو 

محسن که معمولاً و تا جایی که می توانست به همه 
سربازان کلانتری کمک می کرد تا مشکلاتشان حل 
شود مخصوصا نسبت به فیر وز که روحیات ورفتارش 
شبیه خودش بود خیلی علاقه داشت و ان لحظه هم 
گفت: بابا تو مثل آسانسور شدی که هی میری و میای 
وروی مخ کلانتر راه‌میری بهت گفتم چند روز باهاش 
حرف نزن. من درستش می کنم.... خیالت راحت! 

غلامتم آق امحسن..خیل ی نو کرتم جناب 
یت سوک مت ا س۶7 تی 
داخل اتاقم شد وبه آرامی گفت: کلانتر این فیروز دارہ 
سکته می کنه.... راست راستی بهش اضافه میدی؟ 

به استواراشاره کر دم که در راببندد وبعد گفتم: 
آنه.... اما اگه از الان ببخش مش لوس میشه.... ضمناً 
بقیه سربازها هم از فردا شروع می کنند به روح بازی" 
و دیگه واویلا داریم.. 

استوار خندید و گفت: ولی خداو کیلی خیلی بجه 
بانمکیه, کلانتر طفلکی عزا گر فته که اگر همدوره‌هاش 
E 9‏ 

کریمی راست می گفت. فیروز واقعاً بمب روحیه" 
تست 00س وضو هر یک 
می‌خواست می گذاشت سر کار ۲ 

اما شوخی که هفته قبل کر ده‌بود. جیزی نمانده بود 
دو سەتاجنازەروی دستمان بگذ ار د. نصفه شب تصمیم 


می گیرد نگهبان آسایشگاه سر بازان رابتر ساند ویک 
ملحفه روی سرش می‌آندازد ویک چراغ قوه کوچک 
هم توی‌دهانش می گذارد وشر وع می کند به قدم 
زدن وسط آسایشگاه و "روح بازی" درمی آورد و... 
امانگهبان آسایشگاه که بایرام "بود وبچه آذربایجان. 
بادی دن آن صحنه جیغ میکشه و بقیه هم از خواب 
می پر ند و فیر وز هم بازی راادامه می دھد و در نتیجه. 
دوتادیگر از سربازان که از خواب بیدار شده‌بودند. 
دچار توهم می‌شوند. یکیشان دچار لکنت زبان موقتی 
می‌شود و دومی‌هم از ترس از روی تخت پایین می افتد 
و دستش می‌شکند. پورهمت که گر وهبان نگهبان" 
بود باشنیدن سر و صداها وارد آسایشگاه‌می‌شود و 
هر سه سر باز راراهی بیمارستان می کند؛ دو نفرشان 
غش کر ده بودند و سومی هم دستش شکسته بود وی 
باتداعی ماجرای آن شب لبخندی زدم و گفتم: 

می دونےم قراره بیستم ماه یعنی دوروز بعداز 
ترخیص شدنش جشن نامز دی بر گزار بشه.... به خاطر 
قولی که بهش دادی می بخشمش:امافعلاً چیزی بهش 
کر گنلائل کمی بترسه محسن: ما می‌بخشمش| 

محسن و استوار مشغول صحبت در همین مورد 
بودند و می‌خندیدند. که در باز شد و "آقا بشارت " که 
در خیابان کناری بقالی "داشت. داخل اتاق شد و در 
ای که کل سای را هت 
بوده سلام کرد وبا لحنی محکم روبه استوار گفت: 

سس کار استوار ا زاين نالوطی شکایت دارم....به 
جرم دزدی از مغازه 

قبل‌ازاینکه کریمی بگوید قضیه چیه؟ »محسن 
گفت:آقابشارت توهم ''کنترات بستی‌ها؟ این نفر 
سومه که توی أین دو هفته به جرم دزدی از مغازه 
میاری اینجا! قضیه چیه؟" 

آقابشارت که شصت سالش بود اخم کرد و گفت: 
انرون سناء اانظوری دک اشرنک که 
می دونی قضيه اون دو نفر چی بود... اما این نالوطی 
حسابش با اون دو تا فرق دارہ! 

قضیے آن دونفر رامی دانستم؛نفر اول نوجوان 
یازده ساله‌ای بود که هر روز بعد از فوتبال گل کوچک, 
همراه‌دوستانش به بقالی می رفت ومانند آ نها نوشابه 
می‌خورد. اما در یک چشم بر هم زدن شیشه نوشابه 
رامی‌زد زیر پیر اهنش و بعد از اینکه بادوستانش خارج 
می‌شد ند.یک ساعت بعد برمی گشت وبه این بهانه 
که دیروز برای خونه‌مون از شما نوشابه خریدم والان 
اومدم گرویی شيشه رو بگیرم!" 

[قانشارت هم پول را برد ات ی کرد تااننکه کم 
کم مشکوک می شود و چند روز پسر ک را که بهزاد" 
نار تحت نظر می گیسرد وبا خره یک روز مچ 
اورا-هنگام پنهان کردن شیشے نوشابه زیر لباسش - 
گرفت وبه جرم دزدی به کلانتری آورداهمان روز 
هم بااعتراض دست جمعی پر سنل کلانتری روبروشد 
که معتقد بودند دارد خیلی قضيه را بز رگ می کند. اما 
وقتی آقا بشارت حرفش رابه زبان آورد. من موافقش 
بودم که گفت: بابامن که یزید نیستم بخوام یک بچه 
یازدہ ساله رو بندازم زندان!نشون به اون نشون که با 
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اینکه می تونستم جلوی همبازیاش مچش رو بگیر م. 
اما گذاشتم دور از چشم اونها شیشه رواز زیر لباسش 
در آوردم که از فردا دوستاش بهش نگن دزد! حتی به 
پدرومادرش که خونه شون نز دیک مغازه‌است هم 
خبر ندادم.امااینکه آوردمش‌اینجا, منظور دارم...اين 
پس ر الان یاز ده سالشه و چون می دونم پدر ومادرش هم 
وضع مالی خوبی ندار ند. دلم براش می‌سوزه و می‌فهمم 
که از روی نیاز این کار رو کر ده اما جناب سر ھنگ اگر 
همینطوری هم ولش کنم. اون وقت ترسش می ریزہ و 
به خودش میگه پس اگر دزدی کنم می‌بخشنم بعد 
هم میشے قصه تخم مرغ دزدی که در اینده شتر دزد 
شداواسه همین آوردمش اینجا والان هم جیگرم داره 
نے سور او یا تر واا کی 
بترسه که در آیندہ شتر دزد نشه!" 

همین طور هم شد وماحدود نیم ساعت اورا که 
مثل ابر بهار اشک می ریخت نگه داشتیم. موقع رفتن 
هم وقتی دلیل دزدی‌هایش راپرسیدیم و گفت بابام 
بعر تقر رتا ی فا روم فا رکرسی 
چن ان تحت تاثیر قرار گرفت که بلافاصله از هر کدام 
از پرسنل کلانتری مبلغی گرفت و ساعتی بعد -بدون 
اینکه خانوادهپس رک از قضیه باخبر شوند _مقداری 
گوشت و بر نج و روغن و... خرید و همراه محسن آن را 
به منزلشان برد. 

اقب ال اا ا ارت آبرد 
ماجرای دوم هم پنج روز پسس از آن» یعنی هفته 
قبل رخ داد و اقا بشارت پسر جوانی را که در طبقه 
بالای مغازه‌اش.مستاجر صاحب ملک بود.بایک 
عملیات محیرالعقول به جرم سرقت ‌بازداشت 
کرد وبه کلانتری اورد. انطور که خود اقابشارت 
تعریسف می کر د قضیه این بود: چند هفته قبل یکی از 
مشتری‌های مغازه‌ام که مسئول تدا ر کات یک تیم 
ورزشیه, به سراغم اومد و گفت بیست و هشت تا تن 
ماهی برای آخر هفته می‌خوام که قراره‌اعضای تیم برن 
کوهنوردی منم مثل هميشه سفارشش رو جور کر دم 
و با[ینکه داخل مغازه چند کارتن تن ماهی دا ام 
برای اینکه هر وقت این آقااومد مجبور نباشم کار تن‌ها 
روباز کنم.اون بیست و هشت تن ماهی رو گذاشتم 
گوشه مغازه که هر وقت اومد. بدون معطلی جنسش 
رو تحویل بدهم.امااز اون جایی که بعضی وقت‌ها 
همه جیز مهیا ميشه زد واین اقای تدار کاتجی اون 
هفته نیومد به مغازه....یعنی تلفن زد و گفت تیمشون 
ما رده رامش رصان اه ابا د ھی گر 
ماهی‌هارو براش بگذارم کنار که آخر هفته بیاد وببره 
منم همین کار رو کردم و حتی به شاگرد مغازه‌ام که 
خواهر زاده باجناقمه یاد آور شدم که اگر مشتری تن 
نافی خراست بدا ردائل کارت داز همست 
به‌این ۲۸تانزنه که آماده‌باشه.امافرداصبح وقتی 
اوم‌دم مغازه دیدم یکی از تن ماهی‌هانیست [چون 
چهار ردیف هفت تایی روی هم چیده بودم به راحتی 
نبودن یکیشون رومتوجه شدم ]باخودم فکر کردم 
شاید ابراهیم شاگردم حواسش نبوده‌ویکی رو 
فروخته.اماوقتی از ش پر سید م» گفت من نفر وختم.با 


7 ۵ 
اطلاعات ل سا رو ۳۱۹۵ 


خودم گفتم شاید خودم حواسم نبوده‌وفر وختم.امافر دا 
صبح دوباره همین که وارد مغازه شدم. دیدم یک تن 
ماهی دیگه غیب شده! روز سوم و چهارم هم این اتفاق 
افتاد.تاجایی که حتی گناه خواهر زاده باجناقم رونیز 
شستم و به آون شک کردم! اما این جوون دو ساله‌بامن 
کار می کنه و دست از پا خطا نکر ده.... س تن ماهی‌ها 
چی میشه؟ با خودم فکر کردم شاید یک مشتری دور 
از چشمم یکی یکی داره کف میره! 

ولی حد سم غلط بود. یعنی روز پنجم چشم از 
ماهی‌هابر تداشتم. اماصبح که در مغازه را باز کردم. 
دیدم بازیک تن ماهی غیب شده!حالا دیگه تن ماهی‌ها 
وشب‌ها جن‌های گرامی میان داخل بقالی من وسور 
اینکه طبق معمول ساعت ۱۱ شسب کر کره‌مغازه رو 
دادم پایین وراه افتادم طرف خونه. صد قدم نرفتم 
می‌خوام جن گیری کنم و... اما یکد فعه همون اتفاق 
کات سی یداع نا تارب ک نود اما مخ 
جن رودیدم که وسط مفازه‌ام داره‌راه‌میرهورفت 
طرف تن ماهی‌هاو... که معطل نکر دم و چر اغ قوه را 
از پشت شیشه انداختم و طرف انگار برق بهش وصل 
کر ده‌باشندابتدا خشکش زداولی تادید من دارم در 
مغازه رو باز می کنم. مثل فشنگ رفت به سوی "محل 
فرودش''تافرار کنه» یعنی دریچه کولر مغازه که من 
و سط راه‌پاش رو گرفتم و کشیدمش‌پایین. که‌وقتی 
دیدمش کم مونده‌بود شاخ دربیارم؛مسستاجر طبقه 
بالای مغازه که دانشجو بود و بچه شهر ستان» و اهل 
باشین» منم بی‌معطلی همان موقع طناب پیچش کردم 
و آوردمش کلانتری‌شما, که‌همین جناب‌سروان 
بازداشتگاه و اول وقت اعزامش کنه دادسراء اما همین 
که خواستم برم اون جوون که اسمش سلیمان بود. 
زد زیر گریه و حرف‌هایی زد که تنم لرزید؛ به خدامن 
a‏ تست 
بار ضعف کردم و بعضی از دوستانم فکر می کر دن 
مغازه شما و از راہ کولر وارد اتاقم شد. فهمیدم دو تا 
دریچه به هم راه‌دارند.... چند شب تر دید داشتم. 
می‌تر سیدم. از خدامی تر سیدم و از ابروم, تابالاخرہ 
فریب شیطان رو خوردم ویک شب که فر داش امتحان 
داشتم و ضعف کر ده بودم. از دریچه کولر داخل شدم 
و اولین تن ماهی رو دزدیدم و... آقا بشارت با خدا قرار 
گذاشته بودم وقتی درسم تمام شد بیام سراغت و چند 
برابر پول ماهی‌ه ارو بهت بدم و حلالیت بطلبم و هر 
طور شده راضیت کنم. اما آبروی منو نبر!" 

ا قابشارت ان روز هم تحت تاثیر حرف‌های 
سلیمان‌ قرار گرفت.یعنی وقتی فکر کردوبه این 


نتیجه رسید که آن جوان بااینکه می توانسته غیر از یک 
تن‌ماهی. چیزهایی دیگر هم بردارد ویاحتی از داخل 
دخل پول بدزدد. این کار رانکر ده به این نتیجه رسید 
که سلیمان دزد نیست: و رضایت داد و... 

وحالا و پس از یک هفته دوباره آقابشارت یک 
سارق راطناب پیچ کرده‌وبه کلانتری اوردہبود تا 
محسن موضوع "کنترات "رامطرح کند و...اما آنچه 
همه‌راحیرت زده کرد. شخصیت‌سارق بود که کسی 
نبود جز "آقاعنایت صاحب بنگاه‌مسکن که بنگاهش 
روبروی بقالی او بود و چون در مغازه‌اش دستشویی 
نبود. معمولا روزی یکبار به بقالی | قابشارت می |مد. 
رد ره ان ود کل سری اا کارت 
یک دستشویی کوچک برقرار کر ده بود که بعضی از 
هم چراغی‌هاش نیز از آن‌استفاده‌می کر دند.از جمله 
"آق_اعنایت" که وضع مال اش نیز عالی بودو... مرد 
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می دانستم عنایت خسیسہءاماباورم نمی شد دزد 
باشه» واز ان بدتر خیانت در امانت کنه! جند وقتی بود 
که می‌دیدم عنایت سیگار می کشه البته بیست ساله 
سیگاریه.اما سیگاری مفت کش !یعنی یااز رفقاش 
یک نخ سیگار می گیره.یااز مشتری‌های‌بنگاه! امامدتی 
بود که بسته سیگار رو می گذاشت داخل جیبش و دود 
می کرد!اینم بگم که عنایت معمولاً حدود ساعت ۳ 
تا ۴عصر که‌هم بنگاه‌او وهم بقالی من خلوته برای 
دستشویی به مغازه من می اومد منم که معمولاً وقتی 
بیکار باشم جلوی در مغازه ورودی صندلی می‌نشینم 
وروزنامه می خوانم. هر وقت عنایت می آومد بهش 
می گفتم خودت برو ودنبالش‌هم نمی‌رفتم.یعنی 
لازم نبود برم. ناسلامتی بیست ساله همسایمه! اما از 
وقتی بهش شک کردم. همین که وارد مغازه می‌شد. 
منم مثل گربه می‌رفتم داخل وازپشت کیسههاو 
جعبه‌هانگاه‌می کردم و... که دیدم بله,اين نامرد هر 
بار که میاد مغازه‌من. یک بسته وبعضی وقتهاد و سه 
بسته سیگار وینستون رو دور از چشم من می گذاره 
داخل جیبش و بعد هم تشکر می کنه و میره! 

کلانتر, به خدا اول فکر کردم شاید یادش میره و 
ساعتی بعد میاد پولش رو میده اما وقتی دیدم چهار 
روز پشت سر هم این کار رو کرد امروز دو تاشاهد هم 
در نظر گرفتم که نتونه منکر بشه وهمین که دو بسته 
سیگار رو گذاشت داخل جیبش,مثل عقاب سرش 
خراب شدم و طناب پیچش کردم و آوردمش اینجاء و 
تا نفرستمش زندان آرام نمی گیرم!" 

برخلاف دوبار گذشته که "آقا بشارت " خیلی زود 
به سار قین مغازه‌اش رضایت می‌داد. این مر تبه کوتاه 
نیامد. حتی وقتی چند تااز همسایه‌ها خواستند پادر 
میانی کنند. بشارت بر سرشان فریاد زد و گفت: اگر 
هافر آزه شم دلھوریشین خی نذاو اما رضایت 
نمید م نه فقط به خاطر اينکه این نامر د ثروتش ده بر ابر 
منه ودزدی می کنه. که دلیل اصلیش اينه که عنایت 
آنقدر بی‌معرفته که از اعتماد من سوءاستفاده کر د! 

هیچکس باورش نمی‌شد. اما آقا بشارت واا 
کوتاه نیامد و... عنایت را به دادسرافر ستادا 


میس س 


تصهیم 


در سے دو 


ےد 
تفت 


دند فلسفه 


ی در ست و استو ار است 


۵ کو نو سو کی ماسو 


شتا 
مه 


تمونهشعر تن 
باد بهار 


باد بهار مرهم دلهای خسته است 
گل مومیایی پر و بال شکسته است 
شاخ از شکوفه پنبه سرانجام می کند 
از بهر داغ لاله که در خون نشسته است 
وقت است اگر ز پوست بر آیند غنچه‌ها 
شیر شکوفه ز هر هوا را شکسته است 
زنجیربی است ابر که فریاد می کند 
دیوانه‌ای‌ست برق که از بند جسته است 
یایی که کوهسار به دامن شکسته بود 
8 بر سر اتش نشسته است 
افسانة نسیم به خوابش نمی کند 
از نال که بوی گل از خواب جسته است؟ 
صائب به هوش باش که داروی بیهشی 
باد بهار در گره غنچه بسته است 
صائب 


سوت 
سکوت تو مرا از پا در آورد 

"٣‏ نا من راسخت ازرد 
"اشک دیده‌ام شد سیل جاری 


مرادر بر گرفت و با خودش برد 
اسدا... حیدری فخر -بندرانزلی 
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نونک شعرانوا 
هیج کس نیست 
گاهی فکر می کنم 
در افرینش بی دلیل من 
نان عجیبی رخ داده است 
ای کاش پیر مغانی بود 
ای کاش مَعبّر دانایی. 
در این جهان بی بر ده 
از کدام پروانه پرست بپر 
راہ رهایی از این پيلة کهن کدام است؟ 
من طاقت سنگم به سر مای زمهریر 
وگرنه سالها پیش از این 
در غیاب تو 
خدا می‌دانست که بر من 
چه رفته بود 
من 
گاهی برای پس گرفتن گریه‌هایم 
به دریا پناه می‌برم 
بعد می بینم دخترانی از اعماق اينه می ایند 
رویاهای مرابه رهن واژه می برند 
تا بسا دست خطی از خوابهای تو را 
من هم قبول کر ده‌ام 
در این جهان 
راهی روشن‌تر از این نیست 
که من جز تکرار نام تو را 
هیچ ترانه‌ای رابه یاد نیاورم 
بعضی‌ها که محرم مزامیر من اند 
می‌گویند حوصله کن 
خود ینهان هزار پرده از مگوی‌های ماست 
کا 
کو الا 
یک خواب 
سیدعلی صالحی 


مثل گل, شکوفه. سبزہ زار 
مثل دختر بھار 

مثل سهره يا کریم. چلچله 
مثل دلخوری. گله 

مثل شاخه درختها. کریم 

مثل بازی لطیف کود ک نسیم 
لابه‌لای تا کها 

مثل ناله‌های سوزناک نی 

در غروب انتظار 

در هوای می 

مثل آهوی گریز پای جو 

در میان دره. کو 

مثل گرمی نگاه آفتاب 

مثل بولک درشت اختران 
ا اسک ماه 

مثل عطر نان تازه سحر 

مثل کاسه‌های شیر 

روشن و زلال 

مثل میوه‌های نوبرانه» کال 
ا کب سر به زیر 
گرم و دلفریب 

مثل مردم غریب 

مثل گونه‌های سرخ سیب 

از حیا 

مثل بچه‌ها 

مثل دلنشینی اذان صبح و شام 
در صدای غم گرفته روی پشت بام 
مثل مسجد غریب روستا 
خالی از ریا 

مثل خانه‌های کاگلی 

مثل جمله لطیف "یاعلی" 

از زبان همدلی 

مثل زاد گاه ساده خودت 

یاک و ساده باش 

اد کلن که می زنی 

بوی شھر می دھی 

محمدرضا سهرابی نژاد 
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خاطره 


تو دو شالت بود و اندی 
و مرامی خواستی راننده فرغون شوم 
تو در ان قهقهه بخندی 


از زبان دوست شاعرم رحمت١.‏ 


مادر 


۰ حسن پور 


مادں سلام. کود ک آن سالهای دور 


بیری‌ست ح 4۷۹۰۹۷ کار گور 


مانده‌ست روبرویش یک آسمان کور 


تو دو سالت بود و اندی 

از یشه: کی تو مادست با کٹ 

کا ا سروبلندی , ماند هی ۳ در حوالی شبهای بی سر ور 
و پر کر چشمش به رنگ خستگی دستھای توست 


نگ اینک که لب مس نمانده- 


درز پای او نماند توانایی عبور 


۳ص جحلا بعد از تو مثل بید نشستم به راہ باد 

خانه‌ای می‌سازم از شعر و ستاره- کو آن همه صلابت و کو آن همه غرور؟ 
-ماهتابی چند... مادر. کجاست بوی صدای نجیب تو 

کاش می‌شد مادر. کجاست خندء ان سالهای دور 
من تو را با فرغونی از عشقها و تا بشکفم دوباره به بوی بهار تو 

خاطرات درب و داغون و لکندی تقویم چشمهای تو رامی کنم مرور 
می رساندم تا همان کوچه. همان خانه - شعبان کرم دخت -بابلسر 
همان شکلی برای من بخندی 

کاش فرغونم همانجا گیر می کرد 


کاش می‌ماندی همان طور و دو اا بود و اندی 
حسن فرازمند - ۹۵/۱/۱۱ -ورامین 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار "خاطر اول" 
سروده راهله معماریان 
ضسے 


)مد بهار 


آمد بهار و در دل من شوق عید نیست 
عیدی‌ست ناامید که گویا سعید نیست 
خورده جنون دوباره سرم راو این بهار 
از کوه سر در آورم ,اصلا بعید تیست 
بلبل هزار مژدۂ نو می دھد تو را 
اما از این هزار مرایک نوید نیست 
گفتی صبور باش که فر داست روز تو 
حتی به یک دقيقة بعدم اميد نیست 
دل دیگر ان دلی که پس‌اش مہ ۳٣‏ 
او همچنان میانة خون می‌تیید. نیست 
بايد چه كفت باتو که ۳ 
مقس 
دیگر برای لحظه‌هایم فرصتی نیست 
انگشت بر در می زند امشب دوباره 
عمری نداد نستیم هر شب پشت در کیست 
با سختگیری‌های تو دیگر قبولم 
یک روز شاد و سر خوشم, یک روز غمگین 
همواره با من دردهای عشق باقی‌ست 
ما آمدیم و می‌رویم و می‌شود گفت 
با مشکلات زند گی هم می شود زیست 
حیدر میرانی 
7 7 7 
تاعاس .ین پا زو ۳۹۹۵ 


س 


جوت ھی 


٭ آقای مسعود مکرمی -شیراز 

سبو با کلماتی چون گلو و لبو قافیه می شود. 
٭ آقای سیروس ظهرایی -سنندج 

تابه حال شعرھای محلے رادر این صفحه 
چاپ نکردہ ایم, بااین حال خوشحال می شوم 
شعرتان رابا تر جم اش ببینم. 

٭ خانم رویا صادقی-تهران ۱ 
قسمتی از سروده‌تان رابااین تاکید که حتماً 


شعر کھن راجدی بگیرید. می خوانیم: 

امدی 

و آفتاب 2۵ ۳ ۶ 

در دستان تو بود ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 

عن ود 1 

باغ باکلماتی چون داغ, زاغ وراغ قافیه 

می شود. 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
دوش ديدم که ملائک در میخانه زدند 


آزان سوی جاده‌های بخزده 
وعشق 

٭ آقای احمد عباسی -زر ین دشت 
٭ خانم هنگامه سعیدی -تهران 

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 


وزن این بیت فعلا تن (فاعلاتن) فعلا تن 
فعلاتن فعلات است: 

دوش دیدم-فاعلاتن 

که ملائک -فعلاتن 

در میخا- فعلاتن 


باز باران 


باز باران بر گها راخیس کرد 
شوقت آمد عشق راتاسیس کرد 
من به دیدار تو عادت داشتم 
در شب زلف تودعوت داشتم 
بادہ ٦‏ س س 
ای‌فدای ان ۳ 
می تراود از لبانت بوی گل 
در بهاران می‌شوی همخوی گل 
موج موج گیسوانت در بهار 
می شود بی تاب و ناز و بی قرار 
زیر چتر گیسوانت سر خوشم ۱ 
در کنارت نازنین در اتشم 
هر کجاباشی, هوادار توام 
یوسف مصری. خریدار توام 
دکتر ایت مهر ا بین -اندیمشک 


نه زدند = فعلات 

گل آدم -فعلاتن 

بسرشتن-فعلا تن 

د و به بیما-فعلاتن 

نه زدند = فعلات 

جح تہ ساب 
فاعلاتن شود. 

٭ خانم ساحل امینی -آبادان 

حتماً درشھر شماانجمن شعر ی هست. 
رے فا سا کتید اه 
قافیه‌ای سروده‌هایتان برطرف شود. 


تناند 

روزی نام تو را 

روی همة موجها بنویسم 

ان روز 

دریابه من 

رشک خواهد برد ي , 
5 ناز بلا حسنی -تهران 
اکر 

اگر 

صبر کنی 

درخت عشق من 

شاخ و برگ می دھد 

ویر از میوه‌های دوست داشتن می‌شود 


سد 


--س اسحان‌هاد۱ کې ډډ خه 


ش مسخر می کند 


کاش من امکان پر واز کیو ت داشتم 


در دی 


نو شته‌های ناب 


(۱۲۵۷6511۲۵ 0 


: شماره برای ارسال پیامک البته باذکر * 
۱ نام: ۴۹ ۰۹۳۵۶۹۲۰۳ > 


نازنینم» خوبم؛ یت 3 


بر هر یه همی لرزی / می‌دان که همان (رزی / 
زین روی دل عاشق / از عرش فزون باشد! 
ابراهیم -قائم شھر 
OS‏ ہے ےگ 2ہن 
تو اوج غربتم. واسه خودم همه کسی 
عظیمه افضلی -کرمان 
٭ بھترین نقاطی که می‌توان خدارا در آنجا دید باغ‌ها 
منگولو-نایین -بافران 
٭ شهامت می‌خواهد سرد باشی و گرم بخندی 
رضا نوروزی -صفی آباد 
٭ مهربان بودن مهمترین قسمت انسان بودن است. 
این دل انسان است که او راسعادتمند می کند و انسان 
با آنچه هست ثروتمند می‌شود نه با آنچه دارد 
محمود صادقی 
٭ هی رفیق! چرخ روز گار می‌چر خد قدرت و عزت 
می کشند که در زند گیشان کبریت هم نکشیده ای 
بحیی شفیع نژاد 
٭ اگر لحظه‌ای بے یادت آمدم زود از ذهنت بیر ونم 
نکن من برای این لحظه ساعت‌ها تلاش کرده‌ام 


٭ لاف عشق او مزن در هر نفس, کو نگنجد در جوال 
هیچکس قطره اشک 


2 


8٭ دختری رفت ولی زیر لب این را می گفت: او یقینا 
پی معشوق خودش می آید. پسری ماند ولی روی 
لبش زمزمه بود: مطمئنا که پشیمان شده بر می گر دد. 


عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز... 
کیوان 


لت ال تہ سا تا تا سا سا سا ا تا ان تا ات ا ات لت ات تا ات کت 


نوشیدنی ساده بوده! 

جای می‌تواند دلیل پیش باافتاده‌ای باشد برای تاژه 
lS‏ 
" کردن یسک دیدار خیلی وقت است باید € 


ٰ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


٭ مرابسیار در یادت به وقت بارش باران, نگاهت گر 
به آن بالاست و در وقت دعا قلبت مثال بيد می‌لرزد 
٭ روزهای سخت ھمیشه سازنده‌اند. اجازه د هید شما 
رابه انسانی بهتر تبدیل کنند 


بدون نام 


غزاله مد یر -ھمدان 
٭ ای پر از عاطفه در قحط محبت با من. کاش می شد 
شود در اینجاء درد تنهایی وبی بر گی و غربت با من از 
خروشانی امواج نگاهت دیریست. باد نگشوده لبش 
#* چون نور که از مهر جداهست و جدانیست /عالم 
همه آ بات خداقست هد فست در انه نید 
اگر صورت خودرا/ آن صورت آیینه شماهست و 
شمانیست/هر جانگر ی جلوه گر شاهد غیبی‌ست / 
او را نتوان گفت کجاهست و کجانیست 
محمد 
٭ می خواهم که ساد گی کنم / بگم من عاشقت شدم / 
تو هم یه عات شقی بکن, بگو شدی مثل خودم / نفس 
می کنه. بدون تو فقط همین 
مصطفی کاظمی ۔-تھران 
+ صبر کردن دردناک است. فراموش کردن هم 
دردناک: ولی از همه دردناک تر ان است که ندانی, 
باید صبر کنی یا فراموش کنی 
زھرہ کریمزادہ 
٭ اگه می‌دونستم که وقت مثل طلا این همه باارزشه, 
هیچ وقت حتی کفش بنددار هم نمی پوشیدم! 
محمدی 
از بختکی اسحت | کر تشد اواز ما بلئد/ کی از ستتد 
خته گر دد صدا بلند؟ ہے ۓے 
سوخته کر ترنم -قم 
٭ آمدم باغزلی تکراری/لطف داری تواگر دل به 
دلم بسپاری/من همه درد خودم راب تو گفتم جانا / 


اینکه درمان بکنی یا نکنی مختاری! 
نازنین فاطمه 


1آ ام هست ولی 


سنگ رابا چه ز بانی به سخن وا دار م؟ 


می کنی؛ یه هفته در میونم جایش می کنی ؟» دوست 
سوال‌هایی هست که شما بی جواب گذاشتی! 
می‌افتاده و به هر دلیلی نیفتاده. جای می‌تواند واحد 
اندازه گیری رفاقت باشد. هر جه تعداد فنجان‌های 
خورده شده بیشتر. شوق کنار هم بودن بیشتر. هر 
چقدر چای یخ کند. نشان می دهد چقدر حرف دارید 
برای گفتن که چای فراموش می‌شود. چای را جدی 
بگیرید. روزی دلتنگ این بهانه کوجک خواهید شد 
ثریا سیدی -اندیمشک 


گت ات تا تا ات ا تا ستھ ات ات الا ات ات 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


سیدہ فاطمه خسروی :دنیا بازیهایت راسرم 
در آوردی گرفتنی‌ه ارا گرفتی دادنی‌ها را ندادی 
حسرت‌ها را کاشتی زخم‌ها رازدی دیگر بس است 
چیزی نمانده بگذار اسوده بخوابم محتاج یک 
خواب بی بیداریم 

محسن سهرابی -ساوه: ببار باران من سفر 
کرده‌ای دارم که یادم رفت پشت سرش اب 
بریزم 

مصطفی کیانی: از دی که گذشت هیچ از او یاد 
مکن. فردا که نیامد است فریاد مکن 
رزامختاری -تهران: دو راهی سختیه. وقتی 
بعد از روزها انتظار ندونی, موندنت رو می‌خواد 
یا رفتنت رو 

مجتبی نظر - نو کنده: غمگین‌ترین درد مرگ 
نیست. دلیستگی به کسی است که بدانی هست؛ 
٦٥١١ہپ‏ رادار 

انتظار: ساحت سینه پذیرای جه کسی خواهد بود. 
غم که از راه رسید. در این سینه بر او باز مکن 
امینه-بابلسر: چون دست‌هایم بوی گل می‌داد 
مرابه جرم چیدن گل محکوم کردند 

پرویز غفارالدینی:یارب نظر توبرنگردد. 
بر گشتن روز گار سهل است 

شهروز: در زند گی اختیار بادها دستمان نیست. اما 
اختبار بادبان‌ها که دست ماست 
رورش مه کی ہہ کارت 
DE‏ 
٦‏ ْ ۷۷۷۶ و 
کنارت بگذارم تا هیچ وقت در انتظار دیدنت 


الهام: مهربانیات را با دلم پبوند زدم تا از تو دور 
بوستانی -کنگاور: قربونت برم خدا چقدر غریبم 
رو زمین 

غلامرضا نی رودل: زن و مردی که اراده می کنند 
بچه نداشته باشند. در نهایت یک موجود ناقص 
مریم -حوببار: اجازه نده دیگران برای شادی 
سازی باش 

ستاره روز: تنفس شروع زند گیست. عشق قسمتی 
مر تضی ابراهیمی -اصفهان: عشق مثل نماز 
نباید به اطر افت نگاه کنی 


ره 


۰ ی 
۵ 7 ن۹۵ الاعات کل 


۱- گنج دار افسانه‌ای-اصیل و نجیب -چیره ۱ 
دستی 

۲-زاد گاه رئیس علی -احتمال داشته 1 xX‏ 
ہس سو و ۳ کس ا تد ا ا اس و 
-نوعی سیرینی 

6خت ازلباس ریش ختربجوناش ۴ |_| | | | إ | | | | )| ]|| 
-تهمت زننده 

فیچ شضیست٭ارون 0| | | | للا | | | ||| × | 
و مر ۶ | * | || xX‏ | | ال ها 
۶-قورباغه‌درختی_احسان.نام دیگر ساز 

ضرب۔فھری مٹعی نزدیک ببران ‏ ۷| | ا | | ×| | | |× | | کر 
۷۔سیلی -فریب -مذمت به شعر -درد - 

X ||| XK XK ||| | XK ۸ 
ال‎ XII | ا الا‎ ٠٦١۹ a 

۹۔کاسه کوچک ۔حکیم یونانی ملقب به معلم 

بامازیرتعیەانەتظای ٢٣٢‏ _٭ . | | × .٠١ا‏ بت 
اس وس ا ل اک 
۱-دنبال‌روسوزنمادربزرگ_بیماری‌تنگی 

نفس -حر کت به شیوه کرم -ماه پنجم میلادی ۲ | xX‏ 
۲-زرداب صفرا کار گر کشتی -آرزو - ۱ ۱ 

e‏ یگس 
آا. اک ا يک 


وگازی ٹسل کے یک صدم هرارش کیل ۵ 


۵ کات _مجلس‌شادمانی_سگ 
Trt ۷‏ 
۶ -از تنقلات -بخش کبابی گوشت 


۷ FOF ۳ 
95 اا‎ 
1 


گاهی را که داز کنید در زندانی داستهادد 


۷۔از گلھارھین,مدیون ۔بیخبر ازپیادہ ‏ ۱۲-تمام‌کننده-سرپوش‌جنگی نی سا کل سے اد لہا ا ۱2۳920۳7 
۳ نو ہس ۵ ماع | ی E SE‏ اراک 
عمودی: ۵-خاندان-تیره-ضایع»بیهوده_خانه ش کر کات ا و ای ا ھ2 2۱۱1 
١-عید‏ اضحی -شبان -رنگارنگ شان | سا BERBAN‏ 
رو نی اس متا دی تک SBE‏ 8ای ان |] ا داع[ ار اس ای 
76+ ۱ پہ و ہر چپ سی 264 :23191095 
٣۔رفوزہ-درخت‏ انگور -چمدان-حرف سیم الفباہ ۱۷-تهنیت-جمعه_دارای شباهت ا اد وار اعتاب ان | داھ ات ای 
یک ورق کاغذ وہ فا سم 
۴-فرمانروایی -شهری در ایتالیا -نامناسب | | ا ااا د ۶ار ابات 
سد ےت ۳ ۳ IAS‏ 50002-90102 
e‏ ا > 11ای[ 7ار اج اتا دا ماه 
۶ گوشت اذری_جذاب -ینهان -سایه ۳ 2 FE‏ سر بس ادا 
۱ 5 مات خر اچ ای || ا ]کاس[ اک ات هی 
۷-واحد سطح -شیرینی کرمانشاه -عقیده_اژ ضمایر -اندک 1۳2۳ ی SE HOARE AAG‏ 7 
۸ کشوری عربی -در به در 20 ۱ 5ا ۶۴۱۱۱۳۱ اس سس 
٩-میل‏ به خوراک -خبرچین -بی مثل و مانند اع 8 ا ۳ 2 el‏ ۱ 
 &‏ ہے اہ 7 2 تا ے اک ۱ ۱ 
۰-روپوش زنانه -تمرین جنگی ۳ کے مہ ۳۱۸ 
١ ۱‏ -ھمچنین -بدبو -همسایه شمالی -شھرھا-رودی ۱ ت6 و اس گان | را 
دراروپا 20 ئ( الم اس | لت ۲ 
۲-آزاده-خراب-روش -نت شۂ GE‏ | اه 
- ر85 - کر ا سر وس سس سس 1 ا 


اضلاعاث کل سارہ ۰۵ 


در هر امور ۴ 


ھے 


9 بکتور هو که 


۰ آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
< ول سر در مد 0 جدول های این صفحے پیشنھادویا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیزانفر به قید قر عه‌انتخاب 


سس ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هده ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 
طراح حدولها: داود باز همراه ۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نما بند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
دك طلای فرنگی صاحبه روحانی ۱ 
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باھوش خودکلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار سے 
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اند. انحام هی دید انکه 


مداد 


روم سل 
۳۹ جوب بیسبال 


شکلبای پنبان در تصویر ساخت و ساز 
ا وهای گی س تول کا کر داری ھت سا کت وسا رھدا ادر ان ضویر 
۴ شکل دیگر نیز پنهان شدہاست.مااین شکلهارابه همراه اسامی شان برایتان آوردهایم 
و حال از شمامی‌خواهیم تا | نها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید می توانید 


نمی تو اند انتقاد ہی کند 


نه اختلاف در تصویر لکوموتیو 

دو تضویر از یک لکوم تو قد سی را دز ارتا مسق اقددمی کید که یفظر 
پکسان می آیتد. اما در میان این دو تصویر نه اختلاف وجود دارد که از شما 
می خواھیم آنها را پیدا کنید. 


۳ 
اپاسخها درا 
صفحه ۱۶۲ 
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ان نقاط را به ترتیب از شمارہ یک تا ۵۴ با خط مستقیم به هم وصل کنید. 


مارپیچ دایرہ 
از میان پیج و خمهای موجود پیدا کنید. 
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صبا اد بب Saba Adib(@ya100.°C011‏ سے 


-برو خدارو شکر کن که زن زرنگی دا ستی... 
گرنه طلبکارا کوتاه نمی‌اومدن! 

این حم ف دو ستم از صبح مدام توی مغزم 
رژه می‌رفت و عذابم می‌داد. باد به جان درختان 
افتاده بود و برگ‌های خن خشکیده را یکی س از 


دیگری از شاخه‌های خشک جدا می کرد وروی ا 


زمین می ‌انداخت. هیچوقت از باییز و زمستان 


خوشم نمی آمد چم 1 . 


وبرف متنفر بودم اما آن روز غروب 
چاره‌ای جز قدم زدن نداشتم. باید فکر | 
می کر دم. باید تمام فکر هایم راروی 
هم می گذاشستم و تصمیسم می گرفتم. 
هنوز وقت خانه رفتن نبود. نیکا از یک 
ساعت دیگر انتظارم را می کشید. شاید هم 
نمی کشید. هنوز تردید داشتم. اگر دستم به 
خون آلوده می‌شد. دیگر راه‌بر گشتی وجود ۲ 
نداشت. می‌ترسیدم رو در رویش بایستم " 
و توی چشم‌هایش نگاه کنم. من که از او بدی 
ندیده بودم. پس چرا باید حرف مردم را قبول 
می کردم؟ دلم برای نیکا می‌سوخت. او نمی دانست 
در درونم چه می گذرد. فکر می کرد مثل دہ سال قبل 
که ازدواج کردیم. دوستش دارم. خب داشتم. اما 
حرف مر دم... 

از وقتی به خاطر کشیدن چک بلامحل به زندان 
افتادم» زند گی‌ام نابود شد. همه همین را می گفتند. 
خب. تقصیر خودم بود. بلند پرواز بودم و می خواستم 
یک شبه پولدار شوم. معامله کردم وتا توانستم چک 
کشیدم. اما تجارت که همیشه روی خط سود نیست. 
ناگهان قيمت‌ها بالا و پایین شد و ورشکست شدم و 
کاخ روياهايم فرو ریخت. شب که به خانه می امدم 
نی کادلداری‌ام می‌داد. از آین ده‌می گفت. از امید 
و توکل.طلبکارها آمااين دا ۱۳ 
تازه چهارسال از ازدواجمان ٣٣٠٦٠٦٠٢‏ 
شدم مدتی از ترس طلبکارها مخفیانه در گوشه‌ای 
زندگی کنم. نیکاراضی بود. می گفت: حاضرم 
صد سال مخفی زند گی کنی اما توی زندان نیفتی!" 
شاید می‌دانست که زندان جه بلابی است. شاید 
حدس می زد که چه گرگ‌هایی به سراغش می آیند. 
E‏ 


اد اد ےاج 
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sS le نفسم داشت‎ 

دوباره چهره نیکا پیش چشمم آمد. با موهای طلایی. 
چشم‌های سبز و لبخندی که به دل می‌نشست. 
درست مثل اولین باری که توی ایستگاه اتوبوس 
دیدمش. یک کلاسور به دست داشت. سال آخر 
دبیر ستان بود. تعقیبش کردم. نفسم به شماره افتاده 
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وضعمان روزبه روز بهتر می‌شد اما اشتهای من تمامی نداشت تا اینکه 
یکی از دوستانم پیشنهاد کرد در یک معامله بزرک با او شریک شوم 


بود. جند بار ایستاد و مرانگاه کرد. خودش بود. 
همانی که داشتنش آرزویم بود. خانه شان را که یاد 
گرفتم رهایش نکردم. آنقدر سر راهش سبز شدم تا 
بالاخره دلش رابه دست اوردم. نیکا جواهر بود. ماه 
بود. نظیر نداشت شت. دلم بدجوری پیش او بود. شب‌ها 
به یاد او می‌خوابیدم و روزها به یاد او برمی‌خاستم. 
اگر یک روز نمی دیدمش مثل دیوانه‌ها می‌شدم. 
وقتی برای اولین بار از زبانش شنیدم دوستم دارد 
دلم می‌خواست چنان فریاد بزنم که همه مردم شهر 
بشنوند. خانواده‌اش سختگیری نکر دند. فقط پدرش 
گفت هم رت داشتم دامادم تحصیلات 
عاليه داشته باشد اما خب, بافسمت نمی شود 
جنگید.امیدوارم به دیپلم اکتفانکنین و همت کنین 
وادامه تحصیل بدین ۰" همت کردم‌امابرای تجارت. 
می‌خواستم میلیاردر شوم. بهترین خانه و ماشین را 
76 49 رات کال مسا 
ملاک نبود. قانع بود. این جوری بز رگ شده بود. 
می کفست: کی به خودت و ار با رای من نو 
خیلی مهمتر از پول و ثروت و خونه و ماشینی. هر 
چه بیشتر در می آوردم. بیشتر حرص می‌خوردم. 
وضعمان روزبه روز بهتر می‌شد اما اشتهای من 
تمامی نداشت تا اینکه یکی از دوستانم پيشنهاد کرد 
در یک معامله بزرگ با او شریک شوم. چک دادم. 
ان هم نه یکی و دو تا و... پانزده تا نیکا وقتی شنید 
نصیحتم کرد. اما گوش ندادم. سود که نکر دم هیچ 
هستی‌مان هم برباد رفت. وقتی افتادم زندان, مثل 


مرده‌ها بودم. بار ها تصمیم گرفتم توی زندان خودم 
را بکشم اما حضور نیکا مرا دلگرم می کرد. دوستش 
داشتم.از دل و جان می‌خواستمش. او امیدوارم 
می کرد و می گفت: دوباره از اول شروع می کنیم. 
من کنارت هستم. با حرف‌هایش دلگرمم می کرد 
و به من آمید می‌داد. پنج سال در زندان ماندم و 
نفهمی دم چطور شد که طلبکارهايم که شش نفر 
بودند. رضایت دادند و امدم بیرون. نیکا همان طور 
جوان مانده بود اما شادابی گذشته را نداشت. خدا 
راشکر می کرد که از زندان آزاد شده‌ام. 
نمی دانست چطور طلبکار ها راضی شده‌اند و رضایت 
داده‌اند. چند روزی خودم را به آن راه زدم اما دلم 
طاقت نیاورد و پرسیدم: نیکاء کی طلبکارارو راضی 
کو کا سس اس کی تک دادو 
گفت: "نمی دونم. حتماً یه نفر خوبی تو رو می خواسته. 
لابد دلش به حال زند گی ماسوخته." آهی کشیدم. 
اشک در چشم‌هایم نشست و گفتم: ارہ خنده داره. 
نه ساله که ازدواج کردیم. اونوقت پنج سال اون رو 
من توی زندان بودم.''نیکا خندید. توی خنده‌اش غم 
وغصے بود. نگرانی هم بود. گفت: هر چی بود تموم 
شد. از این به بعد حواست رو جمع کن!" هروقت 
پکر می شدم, نیکا دستم را در دستش می گرفت و 
می‌گفت:" تو باید تکیه گاه من باشی. اگه بدونی چه 
حرف‌ها و فشارهایی رو تحمل کردم؟ بغضم را 
قورت می‌دادم و می گفتم: خبر دارم که خانوادهت 
می گفتن طلاق بگیر و خودت رو خلاص کن. بالاخره 
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۲۵ ورون ۵ طراماٹث شم 


تصمیم گرفتم وقتی پا توی خانه گذاشتم» قبل از اینکه چشم‌های سبز جذابش پاهایم 


را سست و دلم را نرم کند. محکم و جدی از او بپرسم آن همه پول را از کجا آورد 


نگفتی طلبکارا چطور رضایت دادن؟ هربار وقتی 
این سوال رامی پرسیدم نیکا حرف راعوض می کرد. 
خودم هم بدم نمی آمد چیزی در این مورد نشنوم اما 
هر چند وقت یکبار ذهنم اشفته می شد. اضطراب 
و آ شوب به جانم می ریخت. تحمل بعضی از نگاهها 
و کنایه‌ها و سوال‌ها رانداشتم. اطرافیان می گفتند:" 
خیلی شانس داری. آخه آدم باورش نمی شه توی این 
دوره و زمونه کسی از پول بگذره. عجب طلبکارای 
باحالی داشتی. و یک روز حرف یکی از دوستانم مرا 
آتش زد:" برو خدا رو شکر کن که زن زرنگی داشتی. 
تو هرجی داری از اون داری و گر نه طلبکارات کوتاه 
نمی‌اومدن... شاید هم منظوری نداشت ماهر حرفی 
را که می‌شنیدم هزار جور تعبیر می کردم. زرنگی 
نیکا چه بود؟ اینکه سوالم را بی‌جواب می گذاشت و 
نمی گفت طلبکار ها جگونه راضی شده‌اند و سکوت 
می‌کرد. بیشستر آزارم می داد تا اینکه بالاخره در آن 
غروب سرد زمستانی زدم به سیم آخر. باید تکلیفم 
رابرای همیشه روشن می کردم. باید می فھمیدم چه 
اتفاقی افتاده بود که یکدفعه همه طلبکار ها مهربان 
شده بودند. آن هم بعد از پنج سال. دیگر چهره نیکا 
برایم معصومیت سال‌های اول از دواجمان رانداشت. 
کمتر با او حرف می‌زدم. دوست نداشتم صدایش را 
بشنوم. اگر ضروری نبود حتی یک کلمه هم حرف 
نمی‌زدم. نیکااسعی می کرد به من نزدیک شود. 
می‌گفت:" چت شده آخه؟ جرا این همه درهمی؟ 
نکنه احساس ضعف می کنی ؟ نگران نباش, اگه ده 
بار دیگه همه به زندان بیفتی, من دوستت دارم." 
هر دفعه که از این تعارف‌ها می کرد فکر می کردم 
می خواهھد گولم بزند و سرم را شیره بمالد. یکبار 
بااوبحث کردم و گفتم: چرا اینقدر اصرار داری 
به زندان بیفتم ؟ خب.لابد اگه بالای سرت نباشم 
راح وه علط دلت می خواد می کتی۔۔" 
بی رحمانه به او تاختم. اشک‌هایش مثل باران بهاری 
می ریخت روی گونه‌هایش واز ناراحتی سرخ شده 
بود اما حرفی نزد. با خودم گفتم لابد می ترسد از همه 
چیز سردربیاورم. دلم می خواست ازش حساب و 
کتاب پس بکشم و دقیقا بفهمم که چطور بدهی‌ام را 
پرداخته اما می‌ترسیدم چیزی بشنوم که مرا از کوره 
به در کند. می‌ترسیدم او را از دست بدهم. دوستش 
داشتم و بی‌قرارش بودم اما حرف‌ها و متلک‌های 
دیگران راحتم نمی گذاشت. تا اینکه ان روز غروب. 
غروب سرد زمستانی بالاخره دل را یکدله کردم 
و تصمیم گرفتم وقتی پا توی خانه گذاشتم. قبل از 
اینکه چشم‌های سبز جذابش پاهایم راسست و دلم 
رانرم کند. محکم و جدی از او بپرسےم آن همه پول 
را از کجا آورد و چطور دهان گل و گشاد طلبکارها 
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باد همچنان هروله می کرد و خودش رابه در 
و دیوار و درختان می زد. موهایم مثل قلبم آشفته 
شده‌بود. کاش زمان به عقب برمی گشت و بلند 
پروازی نمی کردم و به زندان نمی‌افتادم. کاش 
مجبور نمی شدم رو در روی نیکا بایستم.. اما آن روز 
غروب, غروب غمانگیز زمستانی ان اتفاق افتاد. به 
محض اینکه به خانه رسیدم. باغیظ گفتم:''نیکا رک 
وراست و بدون مقدمه و حاشیه بگو پول طلبکارارو 
جط ور جور کردی؟ پدرت که آه در بساط نداره. 
برادرات که هشتشون گر وه نه شونه. این همه پول از 
کجا اومد؟ طلبکارا رحم و مروت نداشتن. چطور شد 
۰۱٦‏ کک لی محکمی توق 
صورتش زدم و دستانم را دور گلویش حلقه کردم 
و گفتم: می گی یا خفهت کنم؟ خودت رو به موش 
مرد گی نزن. زود باش بگو! دست‌هایش شل شد. 
کرد ار سی شد که قصد جائش 
را کرده‌ام. باایما و اشاره‌به من فهماند که می‌خواهد 
حرف بزند. رهایش کردم. به سر فه افتاد. نفس نفس 
می‌زدم. با ناباوری نگاهم کرد و گفت: چرا اینطوری 
رفتار می کنی؟ سیلی محکم دیگری به صورتش 
نواختم و گفتم: خفه شوا! این تو ھستی که باید بگی 
چر... من ننگ رو با خون پاک می کنم. به خدا امشب 
خونت رو می‌ریزم و خودم رو خلاص می کنم. خسته 
شدم از این زندگی لعنتی. ‏ گریه کرد و میان هق 
هق گفت: با سند خونه بابا وام گرفتم. بخشی از 
بدهیت رو با وام تسویه کردم. اینا رو که می‌دونی. 
نمی‌خواستم بگم چون نمی‌خواستم غرورت بشکنه. 
برای فروش کلیه م اقدام کردم. یکی از طلبکارا وقتی 
دید می‌خوام به خاطر تو کلیەم رو بفروشے, خیلی 
تحت تاثیر قرار گرفت و گفت من از طلبم می گذرم. 
طلب بقیه رو هم میدم. عشق و علاقه شما اون هم 
توی این دوره و زمونه که بی‌وفایی بیداد می کنه. 
قابل تحسینه. شوهرت مياد بیرون. هر وقت دست 
و بالش باز شد و قد راست کرد خرده خرده طلبم 
رو بده! دهانم خشک شده بود. نیکا آنقدر صادقانه 
و معصوم حرف می‌زد که جای هیچ شک و شبهه‌ای 
برایم باقی نمی‌ماند. شماره تلفن آن طلبکار با انصاف 
را داد و بعد از کمدش بر گه‌هایی رابه من داد که 
۸۰۰۳ء رب رای روش کته بود خجالت 
کشیدم. سرد شدم. خون توی رگ‌هایم منجمد شده 
بود. نمی‌دانستم چه بگویم. سرم را پایین انداختم و 
گفتم: نیکا... شرمنده‌ام... نمی دونم چطور محبتت 
رو جبران کنم. تورو خدامنو ببخش نیکا. من دوستت 
دارم بذار جبران کی بذار خوشبختت کنم..."نیکا 
اشک‌هایش را با پشت دستش پاک کرد و لبخند 
زد.باورم نمی‌شد که انقدر زود از گناهم گذشته 
باشد اما گذشت. آری لب‌های نیکا به خنده باز شد؛ 
خنده‌ای از جنس شکوفه‌های بهاری... 


داستان زندگی 
بقبه از صفحه ۱۵ 


شھین خانم هم که می‌بینه رستوران رومن‌اداره 
می کنم خیلی دلش می‌خواد دامادش بشم. اما من از 
این مادر و دختر متنفرم و برای همین قصد دارم برای 
خودم یک ساندویچی باز کنم و از پیش اونابرم....یعنی 
وقتی فکر می کنم برای راحت زند گی کردن باید با 
قاتلین پدرت کنار بیام از تو خجالت می کشم و... 

-نه....اگر می‌خوای من باهات ازدواج کنم باهاش 
ازدواج کن... با شبنم ازدواج کن و بشو داماد شھین! 

ا کاووس ا نگاهم کک 
"تو دیوونه شدی؟" 

خندیدم و گفتے: فکر کن دیوونه شدم....اگر 
می خوای با من ازدواج کنی باید داماد شهین بشی.اما 
به شکلی که من میگم عمل کنی که اگر این کار رو بکنی 
کاووس....به روح پدرم و به خاک مادرم قسم. از عشق 
سیرابت می کنم تاتبدیل بشی به خوشبخت ترین مرد 
همه عالم! 

کاووس چند لحظه به چشمانم زل زد وموقعی 
که برق عشق رادر چشمانش دیدم. مطمئن شدم که 
انتقامم را خواهد گرفت! 


ےاخ ے اخ ماج 


سے کے سے کے ہس کے 


گرفتم.... انتقام گرفتم... به زشتترین و 
ناجوانمردانه‌ترین شکل ممکن از آن‌مادر ودختر 
انتقام گرفتم.مثل یک معلم روز به روز به کاووس 
آموختم چگونه عمل کند تا کاملاً مورداعتماد شهین 
قرار بگیرد. که شهین یعنی شبنم! 

سه سال و نیم صبر کردم تا کاووس نقشه‌ای را که 
بهاو | موخته بودم کاملا پیاده کند؛او شهین و شبنم را 
قانع کر د که بافر وختن خانه ورستوران گر انقیمتشان 
 , ٣‏ سا ایک 
می رفت تاپول رابه حساب آنھابریزد سراغ من آمد 
تادوتابی به محضر برویم وزن و شوهر ہشویم!وبعد 
آخرین درخواستم رانیز بر آورده کرد: "بروبه شهین 
بگوبامن ازدواج کر دی بعد هم به شبنم بگو ۱۲۴ سکه 
و ۳ و سا 

هنگامی که فر یادها ودشنام‌های آن مادر ودختر 
رااز موبایل کاووس می شنیدم یاد جمله رابرت دنیر و 
افتادم که بے آل پاچینو گفت: "آهن راباید با آهن 
برید!“ 


این روزه امادر ودختر هنوز دنبال این ھستند 
کر ان راار تا سرت 
هر چند که چهار و کیل قبلی اب پا کی راروی دستشان 
من‌اما....دو کار باقیمان ده‌دارم؛اول اینکه یک 
روز شاهد خود کشی شهین باشم و باخبر شوم که 
شبنم دقمر گ شده! و کار دوم که حتما انجام می‌د هم 


۳۹ 


خوشبخت کردن کاووس است. 


.. . ہی کار 


ے۔ 


دا 


N. 


ان است که ھک چب ر 


ادا 


۰ 


نفس خو 
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حان 


دهی 


9 جر ان خلبل جر ان 


هفت هنر 


کے 


مریم عرفانیان-علی کیانی موحد 


درف بدابرات آمهاماتشدای رای 


چند ساعتی با آلن دلون ایران 


بی گمان یکی از بر جسته تر ین صداپیشگان ایران کسی نیست جز ''خسرو خسروشاهی . هنر مندی دوست داشتنی که همه ما باصدایش خاطراتی داریم.از آلن دلون تا آمیتا 
باچان! همکلامی با وی جزء لحظات شیر ین است. هم شنیدن صدایش لذت بخش است و هم خاطراتی جالب که برایمان تعر یف کرد. صدای ماند گار و گوش‌نواز وی در بین 


ایرانیان طرفداران بسیاری دارد.صدایی که برای ما تداعی گر بازیگرانی چون "آلن دلون ؛ "آل پاچینو ؛ آمیتا باچان و... است.خاطره دوبله بیشتر فیلم‌های آلن دلون, آمیتا 
باچان و آل پاچین وب اصدای خسروشاهی گره خورده وهیچوقت از خاطر دوستدارانش نخواهد رفت.اوهمچنین در سینمای پس از انقلاب به جای باز یگرانی چون بیژن 


امکانیان.ابوالفضل پور عر ب.جهانگیر الماسی.یر ویز پور حسینی و... صداییشگی کرده است. 


از چه زمانی متوجه شد ید که می‌توانید دوبلور 
شوید؟ 

۶ وقتی وارد کار دوبله شدم.مدت زیادی بود که 
اه رل کار آ موس ات ass‏ 
اینگون ه بودم تااینکه آقای کاملی که مدیر دوبلا 
بودن داز استودیودماوند که استودیوی‌معتبری 
''دختری سنگسار می‌شود "بود به من دادند. بعد از این 
کار مرحوم آقای سعید شرافت من رادعوت کرد به 
استودیومهر گان بر ای فیلم دیگر ی به نام" تارعنکبوت 
سرخ که فیلمی ترسناک بود و صدابر دار استودیو 
آقای‌مغازه‌ای که صاحب آنجاهم بود ویادشان به خیر. 
امید وارم هر جاهستند سلامت باشند. ایشان دو -سه 
تکه از من ضبط کر دند. بعد من را کنار کشیدند و گفتند 
حالااین فیلم گذشت. عیب ندار دا ولی تو صدایت به 
درداین کار نمی خورد! گفتند بروبه فکر کار دیگری 
بش ای اح کے آزاینکه خر | کی تایه عال 
این رابه من نگفته بود و فکر کردم دو-سه سال از 
عمرم در این کار تلف شده‌است. گفتم آقای مغازه‌ای 
چرا؟ گفت من هر کاری می کنم. صدایت خوب ضبط 
نمی شود اماصدای بقیه خیلی خوب ضبط می شود! 
من‌همانجا دلیلش راپیدا کر دم. یادم است کسانی را 
که کنار من بودند. آقای حمید و آقای ناظریان و.... 
گفتم آخر دیگران صداهای بم و درشتی دارند. معلوم 
است وقتی من بین اینها می‌نشینم صدایم جلوه‌ای پیدا 
نمی کند. شماباید صدای من را خوب بگیر ید. گفت 
نه. من فکر می کنم تو اصلا از این کار بیرون بروی بهتر 
اسی! غلاضہ این راتان بودا 

٭چراھمیشے پیشکسوتان در حوزہدوبلهابتدا 

8 خودمن هم همین کار رامی کنم واگر قرار 
باشد توصیه‌ای به جوانان علاقه مند به دوبله کنم. 
خسروشاهی تبدیل خواهند شد. فکر می کنم زمانی 


۵ 


می‌رود. کیفیت کار خوب وبد دیگر برای کسی 
اهمیتی ندارد. در مورد این مساله کسانی که برای 
رسانه‌ها و تلویزیون نسخه می‌نویسند که بر نامه‌ها 
چگونه باشند بايد پاسخگو باشند که چراسلیقه مردم 
این قدر یایین امده‌است.در حالی که دوبله یک کار 
جدی است و دوره‌ای دوبله ایر ان مورد تحسین دنا 
بود. من زمانی که خواستم "جنگ ستار گان "را دوبله 
کنم با جرج لو کاس کار گردان این فیلم به صورت 
تلفنی حرف زدم وراھکار و روش خود رابرايش شرح 
دادم؛به این تر تیب او پذیرفت که فیلم در ایر آن دوبله 
استنلی کوبریک وویلیام فرید کین... نیز در جریان 
دوبله من نسبت به کار هایشان قر ار می گر فتند.الان 
می کند وارد این حر فه می شود. 

٭فرق شمابا انهایی که امر وزه وارداین هنر 
می شوند و اتفاقاً خود را عاشق می‌دانند. چیست؟ 

8۴شمامی بینید که در این ‌سال‌ها جقدر صداهای 
متعددی به دوبلورهایی که با شوق, عشق و علاقه کار 
می کر ده‌اند. اضافه شده است. ان صداهای عاشق به 
خاطر پول وار داین حر فه نشده بودند و برای گفتن 
یک نقش ساعت‌هاصبر می کر دند اما کدام یک از 
من در ابتدای ورود به دوبله حدود ۲سال حتی اجازه 
نداشتم در گوشه‌اتاق ضبط بنشینم تابتوانم نقشی را 
می‌خواهند نقش اول یک فیلم یا سریال را بگویندامن 
سالهای سال است به هر جوانی که می خواهد وارد 
این حر فه بهتر است. بسیاری از دوبلورهای ماحتی 
نتوانسته‌اند با در آمد حر فه خود ازدواج کنند. قیمت 
دوبله نقش اول در تلویزیون ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان 
است واگر سابقه زیادی داشته باشید تاحدی افزایش 
خواهد یافت وبااحتساب نتیجه کاری که می کنید 
انگیز است. به طور مثال خود من را شاید سالی برای 
دوبله فیلے به کار دعوت کنند واگر هر فیلم ۱۵۰ 


هزار تومان‌باشد. حدود ۰ ۰ ٩‏ هزار تومان دریافت 
خواهم کرد. آن دستە از جوانانی که فکر می کنند ما 
ماشین آخرین مدل سوار می شویم باید این مسائل را 
بدانند.اگر دستمزدها در تلویزیون در این سال‌هابا 
تورم جلو می رفت شاید ماهم وضعیت بهتری داشتیم 
چون کار اصلی ما در تلویزیون است. 

شنیدم آلن دلون به ایران آمده‌بود شما 
نتوانستید وی رااز نزد یک ببینید... 

۴ قبل از انقلاب بود. | قای حمید قنبری از طرف 
انجمن بازیگرها میزبان ایشان بود. به تلویزیون رفته 
بودند.زمانی که به من تلفن کر دند دیگر خیلی دیر 
بود.من در خیابان سعدی بودم.ساعت ۰ بود 
که تماس گرفتند و گفتنداگر می‌توانی خودت را 
اینجاست. گفتم من از خیابان سعد ی جنوپی چطور 
وایشان راببینم؟ چرازودتر به من نگفتید ؟... به هر 
حال متاسفانه نه» ایشان را ندیدم. 

زمانی در یکی از حلسات د وبلور ها بامسئولان 
بیان شد که وقتی فیلم‌ها باسانسورهاوممیزی‌های 
زیادی مواجه می شوند مخاطبان این فیلم‌ها باخود 
فکر می کنند که غر بی‌ها چقدر پاک هستند ز پرادر 
فیلم‌های آنها هیچ نکته و ویژ گی منفی وجود ندارد. 

۶+ بله, خود من سلل‌ها پیش در باره‌این مساله 
فراوان دوبله می‌شوند.خاطر م هست فیلمی را به نام 
آزلزله تو کیو دوبله کردیم.دراین فیلم که بسیار 
مدرن‌بود.ساختمان‌های‌ شیک وزیبایی از تو کیونشان 
می‌داد و بعد از زلزله یکباره‌همه چیز نابود می‌شود 
اما این فیلم توقیف شد و دلیل ان هم زرق و برق زياد 
هیچ دلیل درست و روشنی ند اشت و سلیقه‌ای پیش 
می‌رفت و خیلی وقت‌ها به نفع غرب بود. اعتراض ما 
که آنها بسیار خوب هستند. یک نفر به خاطر خوردن 


٠۳ لیات‎ ۵ 
Ga 


ہے 


خود من راشاید سالی برای دو بله ۶ فیلم به کار دعوت کنند 
و اگر هر فیلم ۱۵۰ هزار تومان باشد. حدود ٩۰۰‏ هزار تومان 
دریافت خواهم کرد. ان دسته از جوانانی که فکر می کنند ما 
ماشین آخرین مدل سوار می شویم باید این مسائل را بدانند 


1۷ 


وقت اینجادر روزنامه‌های خودمان می خوانیم که 
فردی در گوشه‌ای از شهر و یا کشور به خاطر خوردن 
این مشروب دست به قتل زده است در حالی که 
سانسور کنند گان بعد از سال‌ها متوجه اشتباه خود 
می‌شوند اما دیگر راه بر گشتی وجود ندارد.خاطرم 
در آن‌نشان می داددر ماه | وریل‌هوا آ نقدر د گر گون 
فیلم سر آغ یک دانشمند می‌روند واو برای آنها توضیح 
نی هد هی وشوو که 
سه‌درجه کاهش دماییدامی کند که باعث می شود 
زمین سردش ودودر این شرابط برف می آید.جنین 
دیالوگ‌هایی رامسئولان مربوطه خط زده بودند و 
صحرای نوادا بمب منفجر کرده‌ایم که خور شید سرد 
شده‌است!اینها نتایج همان سطح | گاهی است. امام 
خمینی (ره) فر موده‌اند که تلویز یون باید دانشگاه‌باشد 

٭دیدن برخی فیلم‌های هندی که در تلویزیون 
دوبله ویخش شدہاند, گاهی‌واقعا موجب حر ص 
خوردن من می‌شود. چرا که می گویم دوبلور از 
شخصیت بازی جلو تر است. آ یاخود تان به فیلم‌های 
هندی علاقه داشتید که دوبله‌شان کردید؟ 

۶ بعضی از فیلم‌های هند ی, خیلی خوب هستند. 
این فیلم این است: بهتر ین هد یه‌ای که خدابه‌من‌داده 
عشق است . بازیگر این فیلم سلمان خان است و فیلم 
وقت پیش یک فیلم هندی نگاه می کر دم باعث شد 
فیلم راببینید. این فیلم خیلی جالب است. اجازه بد هید 
خلاصه‌ای از داستان این فیلم را بگویم.خانواده‌ای در 

سرب 


ہو جو ہیِیىےےةە؟۔ے ا 


۱ ںا 


یکی از روستاهای پاکستان هستند که یک دختربچه 
بسیار زیبا دارند. این دختر بچه بسیار زیباست اما 
کر ولال است.قرار می شود این بچه برای درمان, به 
همراه مادرش سوار قطار شده و به کر اجی برود. شب 
در ایستگاه‌وقتی که قطار توقف کر ده بچه از پنجره 
گوسفند وبره‌ای رامی بیند و به خاطر شان از قطار پیاده 
می‌شود. قطار هم راہ افتاده و در حالی که مادر هنوز 
در خواب است. ایستگاه را تر ک می کند. قطار بعدی 
که می آید.دختر فکر می کند به همان مقصد می رود 
وسوارش می شود اما قطار به دهلی می رود. در این 
فیلم هم سلمان خان ایفای نقش می کند و شخصیت 
یکی ازهندوه ای تندروراایف امی کند که‌برای‌هر 
کاری بای د از خدااجازه گی ر دما این غذارابخورم 
يا نخورم. گوشت نمی‌خورد و هميشه با خود در گیر 
است کەالان فلان کار رابکنم یانکنم !این بچه در خلال 
اتفاقات فیلم به دست این مرد هندو می رسد. هد فم 
از تعریف داستان فیلم این است که چگونه می‌شود با 
یک فیلم.بین دوملت آشتی بر قرار کر د!در ادامه فیلم 
وقتی شخصیت سلمان خان می‌خواهد این بچه رابه 
نوعی در بازار دهلی گم کند و از دستش خلاص شود. 
متوجه می شود که دختر بچه به یک نماز خانه رفته و 
به دنبال بچه, وار د نماز خانه می شود. آن مکان برای 
مسلمان‌های‌پا کستانی است. آنجامتو جه می شود 
که بچه»از کشور پا کستان آمده‌است.خلاصه به هر 
ترتیبی» بچه رابه پاکستان می‌بر د و قاچاقی وار د این 
کشور می شود.اماماموران مر ز سعی در بر گر داندنش 
دارند.اوھم می گوید من پیر و آیینی هستم که دروغ را 
بدمی داند۔وقتی مرد می گوید که قصدش بر گر داندن 
دختربچه به کشورش است. می گویند کارت راندید 
می گیریم,بر گرد بر و.داستان راخلاصه کنم وبه‌همان 
نکته اشتی ملتھااشارہ کنم که در ادامه فیلم. سلمان 
خان و دختر بچه به یک امامزاده‌می‌رسند که در ان 
عده‌ای مشغول قوالی کردن وذ کر "عل علی "ومناقب 
حضرت علی(ع) گفتن هستند. در این صحنه فیلم 

ن نیست شما بتوانید اشکتان رانگه دارید. این 
خضت هند و کٹ تالیرقرالی مسا سای 
ذکر گفتن و شور گرفتن می‌شود. یکی از حاضران به 
این مرد هندومی گوید چه کار می کنی ؟اوهم می گوید 


نمی‌دانم. فقط می دانم که خوب است... حالا شما فکر 
کنیسد تلویزی_ون‌بخواهد این فیم رادوبله کند؛چه 
مصیبتی راباید به خاطر برخی از صحنه‌هایش که 
مربوط به آسیب‌های اجتماعی هند است. متحمل 
شویم !همه فیلم‌های هند ی بد نیستند. خیلی از این 
فیلم‌ها؛ قصه دار ند. چند فیلم بوده که در هالیوود کپی 
نسخه‌های هندی بوده است. 

٭وقتی فیلم هندی مخاطب دارد. دوپلورها 
ناچارند به جای هنر پیشه‌های هندی حرف بزنند. 
همین آمیتاباچان که به نامش اشاره شد هنر پيشه 
ای‌است که‌هم شمابه جایش صحبت کرده‌اید هم 
گوینده دیگری مانند سعید مظفری. 

من از فیلم قانون به بعد به جای آمیتا 
باچان گویند گی کردم. اثر گذاری این فیلم بر مردم 
ایران.واقعاً عجیب بود. طوری که تلویزیون ظرف 
۰ روز این فیلم رادوب اره‌نشان داد یک روز با 
مسعود کیمیایی به کتابفروشی‌های روبروی دانشگاه 
تهران رفته بودیم. سر در مغازه‌ای بودیم که کیمیایی 
دست من را گرفت و گفت نگاه کن! جلو رفتم و دیدم 
روی بر گه‌ای نوشته‌اند: نوار فیلم قانون موجود 
است. تعجب کردیم و وارد مغازه شدیم و از صاحب 
کتابفروشی پرسیدیم: آقااین محصول چیست؟ 
تصویرش راندارید؟ گفت: نه. گفتیم: یعنی چه ؟ فقط 
صدا؟ گفت:بله. گفتیم:خب.الان دارید ؟ گفت:نه 
نداریم. فردا بیایید. الان تمام کرده‌ايم. 

٭ در سریالی مانند قهوه تلخ مهران مدیری با 
صدای شما شوخی کرد یادر سریال کوچه‌اقاقیا" 
مجید صالحی همین کار راانجام داد. 

مت ای ئن ی اس کاس ان 
گرفت.مجید صالحی فک نمی کم این کاررا کرده 
باشد. ولی آقای مدیری به من تلفن کرد واز این جهت 
به نظرم انسان درجه یکی است. وقتی زنگ زد. گفت 
می‌خواهم این نقش رابا صدای شما بازی کنم. من هم 
ایرادی وارد ندیدم.وقتی سریال پخش شد. عده‌ای 
از دوستانم عصبانی شدند و گفتند این کارها چه معنی 
دارد؟ ولی من مخالف بودم و گفتم چه اشکالی دارد. 
ماباهم حرف زده‌ايم.تازه گر شسوخی‌هم بکند. چه 


ایرادی دارد؟ 


هده 


اا ا 
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بقبه در صفحه ۵۷ 


بر کر از ای تا ری 
در خود دارد (جنگ جبهه. شهادت.ایثار). همه 
این مفاهیم رادر قالبی مدرن می‌ریزدوسعی 
می کند با قهر مان ‌سازی, در گیری‌های عقید تی 
یک محافظ شخصیت‌های بلندمر تبه راب جامعه, 
اطر افیانش و با باورهای خودش به تصویر بکشد. 
حاتمی کیاهیچگاه‌از اصل خود دور نشده فقط 
و 4 ای را ۶+“ 
می کند که در زمان حاضر روایت می شود و شاید. 
0 ؛١؛١٠ E +٥‏ ذرنقطەمقابل این 
"١)7‏ که نمی تواند ار تباط 
درستی بازمانه بر قرار کندودر تقلااستت تابه در ک درستی از تفاوت بین وظیفه و 
١١) 5668‏ که وظیفه از اعتقاد 
ا ۹/۷۷۳۶ انت می کندبدهد 
که به عقیدہ خودش, آن شخص ارزش حفاظت را داشته باشد. 

همه در خدمت بادیگارد 

بر خورد نگاههای متفاوت در بادیگارد و تغییر زمانه» ستونی است که داستان 
١ ١ٰىىكک ٤٥‏ هایی که‌تقریباً همه 
برای پر و بال دادن به حیدر ذبیحی (پر ویز پیرستویی) طراحی شدهاند و فقط او را 
کامل می کنند. هر کسی سهم خودش از پیشبر دحیدر در داستان رادارد و انها به 
تنهایی, ارزش جندانی به منظور اضافه کر دن نکته‌ای تازه به داستان راندارند. هر جه 
N N yT‏ کی ند یا کمک حالش 
هستند. حتی تصاویری که چند روز بعد از دیدن فیلم در ذھن باقی می‌ماند. (غیر از 
TS‏ ستوبی با آن لبخند 
ک9 ۳9ل بەخوداختصاص 
داده و بادیگارد رامال خود کردہاست. پرستویی بادرخشش در نقش حیدر نه تنها 
یک تنه آارزش کل فیلم رابالا می‌برد. پیشرفت بسیاری هم برای خودش رقم زده 
که نتیجه اش سیمرغ بهترین باز یگر مر د نقش اول بود و شاید نشانه‌ ای از باز گشت 
او به روزهای اوجش است. 

از طرف دیگر اما فیلم تلاشی برای تعریف باقی شخصیت‌ها نمی کند و گویی 
آنھاجزئی از د کوپاژ هستند وهدفی جز پررنگ جلوه‌دادن حیدر ندارند.از همسر و 
فرزندان او گرفته تارئیس و همکارش, حتی آن دانشمند هسته‌ای که به اجبار وظیفه 
محافتظتش رابر عهده می گیر د شخصیت‌هایی منفعل, تک‌بعدی و مکمل برای 
شخصت اصلی هستند. آ شفتگی فکر ی حید ر به عنوان محافظی که‌اعتقاداتش خط 
قرمز پررنگی بر ای او هستند قابل در ک است و طبیعتاً این خانواده‌ی اوست که باعث 
آرامش‌اومی‌شود.اماتاً کیدی بر رابطه‌عاطفی اوباهمسرش راضیه (مر یلا زارعی) 


۵۲ 


یادداشتی بر آخرین ساخته ابر اهیم حاتمی کیا 


کے 


نشده و او برای دختر بزرگترش هم تبدیل شده به کبوتر نامه‌بری که شرط و شروط 
ازدواج رابه همکارش الیاس (پدرام شریفی) می‌ر ساند. فلسفه حضور خانواده محافظ 
رادر ھ فوق‌العاده عجیب ونامانوسی متوجه می شویم که حیدر با حوله‌ای 
بربدن‌درشمایل یک قدیس ظاهر شده ودختر آن و همسرش وراتیمار می کنند. 
فضاس ازی این سکانس با آن تر کیب بندی ونور پر دازی ملایم هیچ سنخیتی با باقی 
فیلم ندارد و هدف و پیامش هم تقذس بخشیدن به شخصیت حیدر ذبیحی و والا 
شمر دن باورهای اوست. باورهایی که باقی مردم 
ا 
زاس رنه ا ان دهد ا دک یک 
فیلم رابەلرزەدر می آورد و آن مقدمه‌چینی‌هایی 
را که جواب هم داده بودند. بی اثر می کند. 

وقتی حیدر از محافظت از سیاسیون خسته 
می شود و افکار خود رابا آن‌ها هم مسیر نمی‌بیند. 
قصدمی کف کازمحافظت راکنا رگذارداباحرن 
انی ردان است که ماق ابد تھا ارت 
به محافظت از شخصی گماشته می شود که پیچ 
و مهره قدرت در دهه ۰ است. شخصبت‌های 
بلند مر تبه سیاسی جای خود رابه دانشمندان سیاسی داده‌اند و اين تغییر بز ر گی 
کے ات اما اعتقادات او دست نخورده باقی می‌ماند: او جانش رابرای کسی 
می دهد که‌ارزشش راداشته باشد.از ز مان ورود میثم زرین (بابک حمیدیان) به فیلم. 
برخورد متفاوت حیدر با شر ایط جدید رامشاهده می کنیم اما باز هم شخصیت جد ید 
کمکی به خلق نوع تازه‌ای از درام در فیلم نمی کند و این تنها کنش‌هاو وا کنش‌های 
حیدراست که فیلم راجل ومی‌برد. در بادیگارد. همسرهاهیچ نقش عمل گرایی 
ندارند وسحر (شیلا خداداد) هم تنهااهمیت حضورش در آن دیالوگ‌هایی است که 
خطرناک بودن زند گی به عنوان یک دانش مند هسته‌ای درایران رابه میثم گوشزد 
م ی کند. حیدر آینجا هم وا سط این زوج است ومدام دلداد گی‌های سحر رابه میثم 
تذ کر می‌دهد.حتی بار عاطفی زوج فر عی فیلم راهم حیدر می کشد. چون خودشان 
هیچ تلاشی برای القای کمترین درجاتی از عشق نمی کنند. 

پر از | کشن! 

۹" ای کیا و سوزه‌ای که برآی بادیکارد انتخاب کرد مائعی سرراهآو 
برای خرج‌های سنگین و صرف هزینه‌های گز اف به منظور خلق سکانس‌های اکشن 
فیلم قرار نداده است. سکانس افتتاحیه وظیفه خودش به عنوان میخکوب کردن 
مخاطب سرجای خود را تمام و کمال انجام می‌دهد و در همان چند دقیقه اغازین 
مشخص می شود که با فیلمی کاملاً حرفه‌ای حداقل از لحاظ اجراطرف هستیم. 

کار یشک فیلم خوش‌ساختیاسحت.این کار گردان کار کشته‌باانتخاب 
سوژه‌ای معاصر. مهارت قصه گویی خود رابه‌ رخ می کشد وهیچ ابایی هم ندارد که 
شخصیت‌هایی سیاسی رابادانشمند ان هسته‌ای جایگزین کند ومر تبه شان رایایین تر 
بیاورد.در کار گر دانی سکانس‌های| کشن هم بسیار تواناست و می‌داند با بضاعتی 
که سینمای ایران ارد چطور لحظات هیجان آور فیلم خود را پرداخت کند. ام او 
در بادیگارد از خلق درام باز مانده و تمر کز بیش از حد روی یک شخصیت (با اینکه 
باعث یختگی این شخصیت شده) باعث به وجود | مدن جند شخصیت پاد رهوا شده 
که هویت درستی ندارند و تنهامقدمات معراج حیدر رامهیامی کنند. بادیگارد 
٢٣‏ ا کے کا اا اما کیا ب یں ھای است که این روز ها 
می‌توان روی پر ده نقره‌ای تماشا کر د. 


۰ 
۵ دس ۹۵ اطاعات 


ae e ہد‎ 


قرو ا ندا 

رخت بربست و به 

دیار باقی شستافت. 

اوا رسال 

۳ بعد از اینکه 

دیگرتاب تحمل 

شر ا ات سا aS‏ 
مالی خیلی بدی به سر می برد, گفت:بعداز ۵ ۲سال کار و ۶۱سال سن.من را 
به‌عنوان پیشکس وت قبول ندارند. درنتیجه از جندی دیگر در جادر زند گی 
می‌کنم. صاحبخانه ودیعه اجاره را بالابرده که از توان من خارج است و تصمیم 
دارم اثاث‌هایی را که برایم باقی مانده بفروشم و با پول آن دخترم را به خوابگاه 
بفرستم و خودم هم در خیابان چادر بزنم .وی با بیان اينکه در سال گذشته هم 
سے روز در جادر زند گی کرده‌است. گفت: ان موقع هم به‌دلیل اینکه اجاره 
خانه‌ام عقب افتاده بود. صاحبخانه از پول ودیعه‌ام کم کر ده‌بود که دیگر پولی 
برای خانه گر فتن نداشتم.بعد از کمک پنج میلیونی ار شاد توانستم جایی را 
اجاره کنم.این بازیگر با بیان اینکه بامشکلات زیادی زند گی رامی گذراند. 
ادامه داد: نمی دانم این همه بود جه که در مملکت جابه جا می‌شود. چر من بعد 


از این همه سال فعالیت هنری نباید سهمی از ان داشته باشم؟ 


به‌خانه سینمارفتم. آنجاهم گفتند خودمان ۰۰ ۵میلیون تومان بدهی 
داریم ونمی توانیم کمک کنیم. خانه پیشکسوتان هنر هم می گوید چون به‌عنوان 
هنرمند درجه دومعرفی شده‌ام. نمی‌تواند کمک کند. در صورتی که در 
فیلم‌های زیادی نقش اول بازی کر دهام.البته باصحبت‌هایی که با آنجا شده 
قرار است ۱۵۰ هزار تومان به من بدهند(!) 

ثریاحکمت ادامه داد:به وزارت ارشاد نامه نوشتم ودرخواست کمک 
کرده‌ام. زمانی آقای انتظامی (عزت له به ما کمک می کرد اماخسته شد و 
ان دیگر جواب تلفن راهم نمی‌دهد. اخیر آ آقای ایوبی ماهی ۰ ۳۵هزار تومان 
ماهیان ه تعیین کر ده‌اند و ۱۸۰ هزار تومان هم از طرح تکریم می گیرم‌امااین 
مبلغ حتی نصف اجاره خانه‌ام هم نمی شود. 


اعتر اض فینالیست لباهنگ 

N 
از چند گاهی هم به سانسسور, کپی کاری» عدم ساخت برنامه‌های جذاب و...‎ 
متهم می‌شود. گویا به معدود برنامه‌های جذاب خود نظیر خندوانه هم‎ 
اجازه نمی دهد که با خلاقیت برنامه‌های جذابی رابرای بینند گان تولید کنند.‎ 
امیرعلی تبویان که این روزهابه دلیل حضور در برنامه خندوانه ولب خوانی‎ 
ترانه‌های محسن جاووشی شهرت بیشتری کسب کرده می گوید که مدیران‎ 
ماع او دید که زو در نبال لاھ گت لے ور ردظر خر در عر] ا‎ 
اواین گفته‌ه ارابعدازاتمام برنامه "خندوانه "وزمانی که مخاطبان‌اورابه‎ 
ی ا ی در تال شیم کرو ند ر اسع گرآموه اتد اک کیت ران‎ 
در حالی در فینال لباهنگ سه ترانه از محسن جاووشی راریمیکس کرده‌بود که‎ 
پیش از آن‌دوقطعه "خلیج ایرانی "و "غیر معمولی "رااجرا کر ده‌بود و تنها ترانه‎ 
کلاغ روسیاه محسن چاووشی رابرای اولین بار لب خوانی کرد. او که خود با‎ 
اجرای بخشی از بر نامه "رادیوهفت "به نام و آوازی دست یافت, دربارهاجرای‎ 
خود توضیح داد که مدیران سیما آنقدر برای اجر ای آهنگ‌های مور دنظر‎ 
اجرا کنند گان لباهنگ سخت گیری کر دند که او نتوانست ایده‌های خود را‎ 
برای فینال نھاہی کند و تنهافرصت ریمیکس سهترانه از محسن چاووشی را‎ 
به‌دست آورد: آرفقااهر کدوم از ماشاید بیش از شش هفت ايده مختلف بابیش‎ 
و وت سی ود تنس‎ 
آهنگ‌ها هدر کردیم که دست‎ 
.هر سه ماھمین وضع‎ 2822 
روداشتیم ولی شغل من نوشتنه‎ 
019 
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نهایت درست در نیمه شب قبل‎ 
ازاجراچاره‌ای جزایدەریمیکس‎ 
و کلیسپ برام باقی نموند.لطفاً‎ 
به‌هر کسی که به نظر تون بهتر‎ 
ا ےآ سادا‎ 
به بی خلاقیتی متهم نکنین. ما‎ 
بودیم ویک دست اسلحه...“‎ 


هدیه تهرانی و نگرانی از بازداشت مجدد 


 _ 5‏ علدت کر د 


تی عمل کر دن ددون فک است 


#الکس مکنزی 


در حالی که دورهمی روز جمعه سیزدهم فروردین گر وهی از مخالفان حیوان ازاری در میدان بهارستان به دلیل 
حضور نیروی انتظامی والبته بازداشت کوتاه مدت هد یه تهرانی وسوسن پرور خبر ساز شده بود دوشنبه شانز دهم 
فروردین ماه این گر وه در پار ک پردیسان گردهم آمدند.حاضران در این دورهمی ضمن مرور برخی اتفاقاتی که 


جمله حاضر آن دور همی قبلی بود. در دورهمی جد ید حاضر نشده بود و همین سبب ساز بر وز شایعاتی درباره‌جرایی 
عدم حضور وی بود؛ از جمله این شایعات تذ کر جدی به وی درباره عدم همکاری با این دورهمی بود. 


یک مال از آگهی اغلام فروش خانه‌ای که مایکل جکسون بیش از ۱۵ سال 
در آن اقامت داشت. می گذرد و با این حال هنوز فروش نر فته است. 

این خانه مسکونی در ۰۰ ۲ کیلومتری شهر لس آنجلس واقع شده و | کنون 
درانتظار صاحب جدید به سر می برد .باید گفت که این محوطه هزار هکتاری 
شامل ۲۲ساختمان که یکی از آنها خانه‌ای با شش اتاق, بک سینمای خانگی 
وسالن تقاتر است,درحال حاضر متعلق به سرمایه داری ثروتمند به نام تام 
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پس از اینکه مایکل جکسون این ستاره آمریکایی در سال ۰۸ ۰ ۲در محاکمه 
داد گاه‌بهجرم کودک | زاری موظف به پر داخت جریمه سنگین شد. این 
خانه او رابه قیمت ۲۳ میلیون دلار خریداری کرد. 
هنر بود ولی مایکل جکسون ۱۸ روز قبل از تاریخ نخستین کنسرت خود از 
دنیا رفت. از ان موقع این خانه دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده و هنوز در 
انتظار خریدار جدید است ومالک فعلی آن قصد ندار د برای جلب مشتری از 
قیمت آن بکاهد. 


1ت 
اخلاعات :ی ارو ۳٦۹۵‏ 


نو بسنده: مصطفی گلیاری سے 


پ۸ ۵ من 


آقا گودرز پدر سودابه آخرین چای و سیگارش را 
تمام کرد وس ا کش رابرداشت ویک بار دیگر آدرس 
ترمینال تهر انپاس رااز من پر سید بعد سه بار روبوسی 
کر د و گفت: من‌اگه جای شمابودم.یاسودابه روطلاق 
می دادم یاروش زن میاور دم. از بچگی همین جور ناساز 
وبدقلق بوده. ببین چکار کرده که منی که باباشسم به 
دامادم میگم ی طلاق یا تجدید فراش!" 

لبخند زدم. دستش راروی شانه‌ام گذاشت: آفرین... 
بخند به ریش دنیا! من خودم مادر سودابه رو فقط یه 
سال ونیم تونستم تحمل کنم. سودابه دو سه ماهه 
بود که طلاقش دادم. بعد شم سه تازن دیگه گرفتم 
تا آخرش تونستم جفت خودموپیدا کنم. گفتنی‌هارو 
گفتم. خدا پشت و پناهت. ما رو بی‌خبر نذار." 
کفش‌هایش راپوشید ورفت. از اولین پا گرد راه‌پله 
گذشت و موبایلش زنگ زد. سودابه بود. صدای 
آقا گودرز راشنیدم: ای نور چشم بابا چطوری؟ با 
شوهرت هم کلی حرف زدم و یادش دادم قدر گلی 
مثل تو رو بدونه.." 

در راس ماف رف اکا رس ارد اسر ن تا 
کتفم دردمی کرد. کمی هم تب داشتم.روی تخت دراز 
کشیدم و زود خوابم برد. کمی قبل از ظهر بیدار شدم. 
سرم کولا ک بوداز درد. تبم بیشتر شده‌بود. از بستر 
بیرون |مدم تا دنبال دخترم به مهد کود ک بروم. 
شش سال از ازدواج من و سودابه می گذشت. روزبه 
روز از هم دورتر شده بودیم. مثل همه زن و شوهرهای 
دیگر اولش همه چیز خوب بود و شش ماه با هم خوش 
بودیم بعدش همه چیز بد و بدتر شد. سودابه کارهایی 
می کرد که دوست نداشتم ولی مانعش نمی شد م. جزو 
یک گروه خاص بود و عکس‌هایی از رهبران | کنکار و 
اشوروی در و دیوار خانه جسبانده بود. عضو گروهی 
هم بود که از طبیعت حمایت می کردن د. هفته‌ای 
ری وک یں سس شس رات 
می کر دند. هفته‌ای سه شب هم در کوچه‌ها و خیابان‌ها 
نقال خیرات آزارسی کنر وه ہا غا و گا 
می دادند.بقيه وقتش راهم یاسے کار بود يا در خانه 
پای تلفن و تلویزیون بود. آفتابه لگن شش دست. شام 
وناه ار هیچی!این آخری‌هابی طاقت شده‌بودم و به 
او گیر می‌دادم.حتی به پدرش تلفن کردم که بیاببین 
چه وضعی داریم! | مد وبیشتر از چند د قیقه نتوانست 
سودابه را ببیند و آخرش هم هیچ. 


اي ے اخ ماج 
SESE‏ 


آن روز حسابی مریض بودم. غیر از سر و کتفم.دست 
و پایم هم درد می کرد.تبم بالا رفته و مراسست وبی 
حال کر ده‌بود. تأشب در خدمت دخترم بودم.وقتی که 
شامش رادادم و او راخواباندم. امدم کمی ولو شوم اما 
سودابه به خانه بر گشت. خیلی سر خوش و ترانه‌خوان 
بود.یاد آوری کردم که "بچه خوابه! خودمم سر درد 


۵۲ 


وهمه‌جادرددارم. گفت: سعی کن یکی دوروزه 
خوب شی چون هفته بعد یه عده از بچه‌های گر وه رو 
دعوت کردم...قراره‌مدتی‌اینجابمونن... مخالفت 
تر ھی اهب مان سوا ا 
می کرد و تمام خلوتم رااز من می گرفت. گفت: "اونا 
که با تو کاری ندارن .برایش توضیح دادم که درحال 
نوشتن رساله‌ام هستم و به سکوت و آرامش نیاز دارم. 
گفت: پس سعی کن رساله رو تا هفته بعد تموم کنی." 
گفتم: تموم‌هم که بشه, دوست ن دارم یه عده که 
نمی‌شناسمشون. یه مدت اینجازند گی کنن. "خندان 
خندان گفت: دوستای من خیلی خوب ومهربونن. 
چش مت که بهشون بیفته, عاشقشون میشی... یه 
ترتیسی هم میدم که بتونی زود تر کار پایان‌نامه رو 
تموم کنی . 

صبح روز بعد جمعه بود. در تاقم روی تختم افتاده 
بودم ورویا می‌بافتم. سودابه برعکس جمعه‌های 
دیگر بیرون نرفته بود. خواهرش که در کرج زند گی 
می کرد.از صبح زود به خانه‌ما | مده‌بود. از بس بلند 
بلند حرف می‌زد. قاتی کردم و خواستم بروم در و 
تخته‌ایبه هم بکوبم اماقبل ازاینک ه از اتاقم بیرون 
بروم. سودابه خندان آمد و گفت: نیم‌ساعت دیگه 
برات مهمون میاد... اخماتو باز کن! ...مهمان؟ برای 
من؟ من که منتظر کسی نبودم؟ گفت: "یه دختره بود 
که دانشجوی معماری بود... یادته؟ پریسا رو میگم. 
بهش زنگ زدم گفتم بیاد توی تایپ پایان‌نامه کمکت 
کنه... نیم ساعت دیگه مير سه . 

ھمیشے همین طور بود و مسرادر موقعیت عمل انجام 
شده‌می‌انداخت ودست وپایم رادر پوست گردومی 
گذاشت البته از خدايم بود که پر یس کازهای‌ثایپی 
مر اتام بدهد ولی حال متسب فرداتاف هم مسی 
درهم بود. دستی به گوشه و کنار اتاقم کشیدم و وسایل 
اضافی را زیر تخت جادادم. بعد چیزهایی را که پریسا 
باید تایپ می کرد. اماده کر دم. 

بریسادختری بيست و سه ساله بود که از همدان 
به تهران آمده‌بود. ترم سوم بود. عمه‌ اش دو خیابان 


آن‌طرف تر ماخانه داشت ولی پریسادر پانسیون 
زند گی می کرد. پدرش تصمیم گرفته بود پریسابا 
پسرعمه‌اش ازدواج کند بنابراین گفته بود فعلا 
صلاح نیست در خانه انهاساکن شود چون دختر 
باید سنگین ومتین وخوددار باشد.من‌باپریسادر 
شر کت خودم آشنا شده‌بودم. شش ماه پیش برای کار 
| مده‌بود.وقتی فهمید م دانشجوی‌دانشکده خودمان 
سے اس تن رتمبر ای را یی ار یھن 
واستعداد خوبی نداشت عوضش جان میداد بر ای 
رشته‌های علوم انسانی. به اصرار پد رش معماری 
می خواند.دلش از بد رش بر از نارضایتی بود ولی قدرت 
مخالفت واعتراض نداشت. خبرش راهم داشتم که با 
یکی از دانشجوها صنمی دارد و پیش خودشان قول و 
قرارهایی گذاشته‌اند. اسمش بهزاد بود. 

پریسا آمد.سودابه به استقبالش رفت ونیم ساعت 
اوراپیش خودش وخواه رش نگه‌داشت.بعد اورا 
آورد و گفت: تا ساعت شیش تحویل شما. هر چی کار 
تایپی داری, بسپر به پریسای زرین‌انگشت! گفتم: 
"تاشیش؟ پرسید: اشکالی داره؟ گفتم: خب 
آره..ساعت شیش هوا تارکد خا بارون هم 
بیاد. این دختر جطوری بره‌پانسیون؟ "خندان گفت: 
اال دلت این قار تاد کسام شین زا ماش 
خودت می‌رسونیش پانسیون... خوبه؟ "ورفت. به 
پریساتعارف کردم بنشیند و گفتم: خودت تا کی 
وقت داری؟ عینکش را که بخار گرفته بود با گوشه 
چادرش‌پاک کردو گفت: تاهر وقت بخواین...من 
خودم آژانس می گیرم و میرم . گفتم: باشه!" ویک 
دسته کاغذ جلوش گذاشتم. چادرش راتا کر د وروی 
مبل گذاشت و پشت کامپیوتر نشست. 

دستش تند و حرفه‌ای بود. هم می‌توانست تایپ کند 
هم حرف بزند. حرف‌هایش هم حرف دلتنگی و گلایه 
از پدرش بود. آن روز کمی مضطرب بود. چند و چون 
پرسیدم. گفت: "من و بهزاد تصمیم گرفتیم تا چند ماه 
دیگه‌ازدواج کنیم. گفتم: مگه پدرت راضی‌شده؟" 
انگشستش رامحکم روی کیبورد کوفت و گنت "نه! 


Qê 2 
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۵ موس ۹۵ لاحات مى 


ولی دیگه رضایت بابام شر ط نیست. هفته پیش من 
وبهزاد وکیل گرفتیم ورفتیےم داد گاە٭وتقاضادادیم 
قاضی درباره‌ازدواج ماحکم بده. پرسیدم: پابات 
می‌دونه؟ "سر تکان داد یعنی نه. پر سیدم: "اگه بدونه 
چکار می کنه؟ جواب نداد. کمی بعد پرسید: اگه 
داد گاه باازدواج من و بهزاد موافقت کر د.میای شاهد 
عقدمون‌بشی؟ ‏ گفتم: آراستش نمی دونم... آخه من 
که بهزاد رونمی شناسم و مطمئن نیستم بتونه تو رو 
خوشبخت کنه. "سودابه داخل اتاق شد. انگار گوش 
ایستاده‌بود. گفت: ازدواج پریسا به تو چه ربطی داره؟ 
خودش حواسش هست وحتما کسی رو که انتخاب 
کرده. آدم خوبیه. "و کمی به من نگاه کرد و ادامه داد: 
"یاشایدم شماباپریساخانوم صنمی ویاسمنی داری که 
مخالفی ازدواج کنه. گفتم: از حرفت چند شم شد. بر و 
بیرون مزاحم کارم نباش! گفت: کدوم کار؟ شما که 
هی دارین با هم گپ می‌زنین! از تخت پایین آمدم واو 
راسمت در فرستادم.مقاومت نکر د وبیر ون رفت. به 
خاطر رفتار و حرف‌های سودابه از پریساعذر خواهی 
کردم.لبخند زد: مهم نیست... درک می‌کنم. ودیگر 
ساکت شد و تایبش راادامه داد. 

کمی زودتر از غروب به آژانس زنگ زدم.وقتی که 
داشت می‌رفت. سودابه روی پریسا رابوسید و گفت: 
"حرفام وبه دل‌نگیر. بحث من بااین آقاس نه باتو 
خیلی لطف کر دی که اومدی. خواهش می کنم فر داهم 
از صبح بیا و تاغروب کاراشو تموم کن چون چند روز 
دیگه یه مهمونی مهم دارم ونمی‌خوام ایشون به بهانه 
کار کر دن. مهمونی رو به کام من تلخ کنه. پریسا که 
رفت.به اتاقم رفتم و در رابستم. تبم هنوز بالا بود و بد نم 
کوفته و دردناک بود. چند تا کدئین و دیاز پام خوردم و 
کوشش کردم بخوابم. نزدیک به دوساعت بین خواب 
و بیداری بودم تا آخرش خوابم برد. 

هواگرگ ومیش‌بود.باصدای‌ممتد زنگ در بیدار 
شدم. کی بود این وقت صبح ؟ چرا این طور بی ملاحظه 
پشت سر هم زنگ می‌زند ؟ از تخت پایین آمدم. کسل 
بودم و کمی سر گیجه داشتم.از پنجره‌نگاه کر دم.دو 
نفر خانم جلو در بودند. بااخم پرسیدم: کیه؟ سودابه 
از پشت سرم گفت: "مادربزر گمه. باعمەم اومده. برو 
دروباز کن. بار همراهشونه. به کلمه بار همر اهشونه 
حساسیت داشتم زیر به این معنی بود که مده بودند 
دست کم یک ماه لنگر بیندازند و پاروها راجمع کنند 
و بادبان راپایین بکشند. قبلا چند بار ز خمش راخوردہ 
بودم و مادربزرگ و عمه سودابه مرا تامرز جنون برده 
بودند. از پنجره دور شدم و به سودابه گفتم: گفته 
باشم که تحمل اينارو ندارم. ورفتم و در راباز کردم 
وبارها رابالا | وردم. وسایلش ان بوی اشغال می داد. 
همه را گذاشتم وسط شپز خانه و به اتاقم خزیدم و پتو 
راروی سرم کشیدم. خیلی صدامی کر دند. انگار وسط 
جالیز بودند و از فاصله دور برای هم داد می کشپد ند 
تا صدای یکدیگر را بشنوند. قید خوابیدن رازدم و زیر 
کتری راروشن کردم. شاید یک نسکافه غلیظ و بدون 
شیر سردردم را آرام می کرد. 

افتاب طلوع کرد وسودابه به شر کت رفت. خواهرش 


ابی 


اطلاعات :ی سارو ۳٦۹۵‏ 


هم کرامت کرد وسرراه‌دانشگاهش دخترم رابه 
مهد برد. من ماندم وننه وعمه سودابه. دو تایی جلو 
تلویزیون‌نشستند ومقدار زیادی گر دوروی روزنامه 
پهن کردند ومشغول شکستن ومغز کردن شدند. 
یک‌ریز هم حرف می زدند. پاسی پس از روز پریسا 
امد.یک ساک هم دستش بود. دیشب از رستوران 
پانسیون سوپ وجوجه کباب گر فته بود. خودش سوپ 
راگرم کرد واصرار کردحتماً بخورم.اشتهانداشتم 
ولی دلش رانشکستم و همه راقورت دادم. بعد پشت 
کامپیوٹر نشست و بی | نکه خرف بز نك انگنٹ‌ھایش 
امت بب مرف ا 
معده‌ام از سوپ واثر داروهای‌دیشب,مرابه خوابی 
خوش غلتاند. 

وقتی از خواب بید ار شدم. کمی از یازده گذ شته بود. 
پریساپشت کامپیوتر نبود. خانه هم پر از سکوت بود. 
از اتاقم بیرون رفتم.ننه وعمه رآندیدم. تلویزیون 
خاموش بود. پر بسادر اشیز خانه بود. داشت ناهاری 
را که آورده‌بود. گرم می کرد. پرسیدم: آننه اینا کجا 
رفتن؟ گفت: مگه‌جایی رفتن؟ چند دقیقه پیش که 
ومدم غذارو گرم کنم.داشتن گر دومی‌خوردن. گفتم: 
آنیستن... وزیر لب گفتم بهتر! پریساگفت: توبرو 
تواتاقت تاغذارو گرم کنم. و گفت: بیست وسه 


به دست من و پریسا 
 (‏ دستبند زدندو مارابه کلانتری 
بردند. هر چه به سودابه گفتم با آبروی 
پریسا بازی نکن زیر بار نرفت. پرونده 
مارا کلاسه کردند 


صفحه تایپ کردم! گفتم: درود بر پریسای مهربون 
که خودش کلی کار و گرفتاری و غصه داره و اومده‌به 
من کمک می کنه. خندید و گفت: گرفتاری‌های من 
دارن حل میشن. و کیل من و بهزاد گفته بابام امروز 
به داد گاه‌احضار شد ه.اگه بابام قانع نشه, قاضی حکم 
عقد ما رو صادر می کنه... خیلی استرس دارم. دوست 
نداشتم بابام رو به داد گاه بکشونم." 

یک‌هو در ورودی محکم باز شد و سودابه به داخل 
پریدو گفت: چشمم‌روشن!این پریساخانم اومدن 
ابنجابه شما کمک کنن بااومدن براتون غذابیزن؟ 
ببخشین که خلوت‌شماروبه‌هم زدم!"گفتم: ساکت 
باش و خجالت بکش! گفت: من خجالت بکشم؟ 
بایه دختر نامحرم خلوت کردی واز خجالت حرف 
می‌زنی؟ " پریسا گفت: ''لطفاً تهمت نز نین! حالا هم که 
این قدر ناراحتین. همین حالا میرم. سودابه بازوی اورا 
وت ہے کم ستال الہ اس 
چه برخوردیه؟ مگه‌دزد گرفتی؟ جوابم‌رانداد زیرا 
زنگ در رازدند. سودابه آیفون رابرداشت و گفت: 
"تشریف بیارین بالا!" 

فکر کردم مهمان‌هایش هستند. بر اف روخته شدم و 
گفتم: آدوستات حق ندارن بیان بالا. بگو نيان چون 


بیرونشون می کنم. به خنده گفت: بیرونشون کن اگه 
می‌تونی! "حق داشت. نمی‌توانستم آنها رابیرون کنم 
زیرادونفر پلیس بودند که بیسیم ودستبند واسلحه 
داشتند.سودابه آنهارابه داخل دعوت کرد و گفت: 
"ملاحظه کنین که‌اين خانم نامحرم باشوهر من خلوت 
کرده بود. حتی داشتن با هم آشپزی می کردن." 

یا خدا! حالا بیا و درستش کن! به پلیس‌ها گفتم این 
خانم داره‌تهمت میزنه. و داستان بیماری خودم و 
علت حضور پریسارابرای آنها تعریف کردم. سودابه 
ان کار کردو گفت روحم از این داستان خبر نداره 
امااز همسایه‌ها شنیده‌بودم که هر وقت خونه خالی 
میشه.اين خانم میاد اینجا با شوهرم خلوت می کنه." 
گفتم ولی‌ماتنهانبوديم.مادر بز رگ وعمه‌ت هم 
اینجا بودن. "سودابه گفت: یه دروغی بگو بگنجه! 
مادربز رگ وعمه بیچار»من شهر ستان‌هستن. و 
طوری که پلیس‌ها ببینند. شماره شهر ستان را گرفت 
وروی آیفون زد.پدرش گوشی رابرداشت. سودابه 
گفت: گوشی رو به ننه یا به عمه بده. پدرش گفت: 
"ننه مریضه و تازه خوابیده. عمه هم رفته سر کار." 
به دست من و پریسا دستبند زدند و مارابه کلانتری 
بردند. هر چه به سودابه گفتم با | بروی‌پریس ابازی 
نکن, زیر بار نرفت. پر ونده‌مارا کلاسه کر دند و مرا 
به قرار گاه هفت‌حوض و پریسا را به باز داشتگاه ارشاد 
بردند. در قرارگاه‌هفت حوض چند با زداشتی دیگر هم 
بودند. دو سه نفر شان مواد فروش بودند. یک نفرشان 
مدیر شر کتی بود که‌اورابامنشی‌اش گر فته بودند. 
یک نفرشان هم مردی میانس ال بود که ضمن اینکه 
تکه‌ای تریاک از زیر پتویش کند و در دهان گذاشت و 
مکید. گفت: اگه‌بین شماهادونفر خلاف سنگین وجود 
داشت.همین امشب تر تیبی می دادم همه مون فر ار 
کے "او رای کامیونی که سی و سه قبضه کلاشینکوف 
داشت گرفته بودند. 

فرداهشت صبح مراو اقایی را که مدیر شر کت بود. 
به داد گاه‌ارش اد بر دند. جلو داد گاه‌ارشاد پریسار| 
دیدم. پدر و مادر و عمه و پسر عمه‌اش هم حی و حاضر 
بودند. مادرش با سرزنشی خرد کنن ده به او جیزی 
گفت. پریسا تاشد وروی زمین نشست وبا گریه گفت: 
"به خدا تهمته... به قرآن قسم من هیچ گناهی ندارم." 
پدرش بادندانی فشرده گفت هررد وازاوکناره 
گرفت. پسرعمه اش اخم کر ده‌بود وچشم می گر داند 
تاببیند پریسابا کی بوده تادمار از روز گارش دربیاورد. 
ومرادید وخواست جلوبیاید. مادرش بازویش را 
گرفت: ما که‌دیگهاین دخترونمی‌خوایم پس لازم 
نیست تعصب شوبکشی و خود تو تو در دسر بندازی." 
در همان گیر و دار بهزاد هم آمد. نگاهش نگران بود. 
سمت پریسا دوید و پر سید چی شده؟ پریساصور تش 
رادرجادرش‌پنهان کرد.عمه‌و یس عمه.بهزادر | 
بران‌داز کردند. عمه گفت: چه شانسی آوردیم که 
زود معلوم شد این ورپریده نه با یکی, با دو نفر بوده... 
خداعالمه شاید هم بایه فوج مرد رفت و آمده‌داشته... 
بریم پسرم جای ما اینجا نیست. و رفتند. مادر پریسا 
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هایی را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایبد. به نشانی ایمر ۲ 
بی می 9 بی می نی 


بفرستید تا شما هم در این دیگءعدسی داشته باشید. 


گربه‌های کوبیده‌خوار 
می‌فر مایید »به جوب‌ها و سطل‌های زباله نگاه نکنید تا موش‌های گردن کلفت 
تهرونی رانبینید که با جسارت و بی بیم از رایحه چرب گربه تردد می‌فرمایند. 
اخی رآهم شهر داری لطف فر موده و جوب‌های بز ر گی مثل بلوار کشاورز را 
لایروبی کرده وزحمت خانه‌تکانی موش‌ها راهم گردن گرفته. در عکس گوشه‌ای 
از لایروبی را می‌بینید و از خشک شدن انها معلوم است چند روزی از لایروبی 
گذشته وهنوز آنها راجمع نکر ده‌اند .مواد استحصال شده‌هم نشان می دهد که 
همگی کار رهگذران مردمی است که هی ساندویچ خورده‌اند و هی قوطی نوشابه 
و ته‌جویده ساندویج را به جوب انداخته‌اند. ما که جرأت نداریم بگوییم موش‌ها 
راتار و مار کنید زیرا بیم داریم حامیان‌خیوانات: سر کوچه‌ای پسکوچه‌ای بر ما 
رو تددو ری تمان ر اکن اک شسماحر آئش رادارید »به گربه‌هاو کلاغ‌های 
پارک لاله و پار ک های دیگر بفر مایید بیایند کمی موش نوش جون کنند. و البته 
جواب گربه‌ها این خواهد بود: "پرو ماعوا ته‌مونده چلو کباپی‌ها رو ول کنیم و بیا یم 
موش فاضلاب بخوریم بگیم چند منه؟ نگو سیب بگو ماعو که به زبون گربگی 
یعنی عامو! 


سوازی پیش کشت! لا دگ ر همه جز دیج لی وبرلی شنم در انر نت اکر قال 
تهران در نوروز یکی از بهترین تهران‌های تهران است: خیابان‌ها خلوت. هوایا کیزه‌و | حافظ می‌خواهی, به جای فاتحه‌ای نثار حافظ باید طرف رالایک 
پر ازاکسیژن, آسمانش آبی و خیابان‌هایش تمیز ونازنین می‌شوند ومسافران نوروزی این || کنی.اگر هم بار سفر ببندی وبه شیراز بروی تاسر مزارش فاتحه‌ای 
همه تمیزی و زیبایی و خلوتی را می‌بینند. نتیجه می گیرند تهران جای خوبی است و شاید | نشار کنی و پلک ببندی و دیوانش راباز کنی, جناب کار تخوان فال 
میل مهاجرت بیدا کنند اماواقعیت تهر ان همان است که‌از شسنبه بعد از سیز ده به‌در نمایان | حافظ راهت را می کیرد و باید پولی به حساب قال حافظ بریزی. 
می‌شود: شلوغ و پر دود و هر کی‌هر کی. البته خدائیش شهرداری بسی می کوشد که تهرون را | یک یورویش هم به جیب حافظ مفلس نمی رود. حکایت هنر مندان 
زیبا کند ولی بر خی از طرح‌هایش توی ذوق می زند برای نمونه در میدان ولیعصر یک کومه | خودمان‌است که زور می‌زنند و دود چراغ می‌خورند واستخوان 
بز رگ به شکل کیسههای زباله نصب کرده که از بس شبیه واقعیت است آدم با دیدنش خر د می کنند و آثری می‌نوبسند و دو دقیقه بعد در همه سایت‌ها 
چهره در هم می کشد و دماغش رآمی گیرد. یا در بخشی از بلوار کشاورز روی درخت‌ها منتشر می شود و لایکش می شود مال صاحب سایت. حالا هی تو بیا 
جح ۳6 صندلی چسبانده. کمی این طرف تر روی | بگو آقای خانم هنر مند نرو آنتالی برو فال حافظ دیجیتالی بفروش 
؟ درخت‌هاح روف الفبا آوبخته.یادر | ودلت برای بجه‌هایی نسوزد که فال حافظ پاکتی می فروشند. کیه 
7 خیاب ان ولیعصر بین میدون وفاطمی‌با | که گوش کنه. 

کام_وای کلفت تار عنکبوت بافته‌اند وبه 

درخت‌ها دوخته‌اند. باد نوروزی هم در 

نها پیچیده وبیشتر شان راپاره‌پوره کر ده. 

سؤال تخصصی بگوسیبی: آیا درخت و 

چ گل و گیاه به خودی خودش زیبانیستند 

ی که اینهاباچسباندن صندلی می‌خواهند 

یا زیبایسش کنند؟ حاف_ظ هم گفت بگو تو 

را که حسن خداداده‌هست و حجله‌ی 

و بخت/چه حاجت است که مشاطه‌ات 

2 1 بیاراید؟ بچه تهرون‌هم سر از روزن در 

۹ آوردو گفت: ''شمانذارین درختارو قطع 

گٹن آرانشن درخت پیش کٹتوت!"' 


ورن بطلا ت می 
ما ۳ 


هی هنر 
بقبه از صفحه ۵۱ 


باتوجه به اینکه برخی به تقلید صدای شما 
علاقەمند هستند. اتفاقی افتاده که از صدای شما 
سوءاستفاده شده باشد ؟ 

8 بله» آ قایی بود که مبل فروشی معروفی 
داشت. روزی آمد دنبال من که‌اين اقا مبل خریده‌از 
7۳ 1 قسطش رابدهد ااز این بدترش 
هم بوده‌است که قابل گفتن نیست.مثلا یکی بود 
زنگ می زد به بچه‌ها می گفت خسر وشاهی‌ام وفلان 
چیز چی شد وا... 

٭تابه حال شدہمردم عادی کوچه وبازار شما 
رابشناسند؟ 

8 یک بار زمانی که بچه‌هايم کوچک بودند رفته 
بودم ویدئو کلوپ برایشان فیلم انیمیشن بگیرم. چند 


امابه هدف اصابت نکر د و نفربر دشمن خود رابه 
خاکریز رساندواز آن‌عبور کردودرپشت نیروهاشروع 
به پیشروی کرد.در میان دید گان‌متحیر وشگفت زده 
رزمندگان سال کلااشینکف به سوی‌نفربر شلیک 
می کردند.اودوباره‌باز گشت وباسرعت از خاکریز عبور 
وبه سمت نیر وهای دشمن حر کت کرد. 

د ر گیری شدید در منطقه حا کم بود و قبل از ظهر 
یسک گلوله توپ در نزدیکی من منفجر شد وناگهان 
درمیان گردوغبارودودوبوی‌باروت‌برروی‌زمین 
پرتاب شدم و دیگر هیچ چیز نفهمیدم. رزمند گان با 


2 ۵ دا 
بقیەاز صفحه ۵۷ 


به‌اولگد کوجکی زد و گفت: خیالت راحت شد که 
آبروی‌من وباباتوبردی؟" بهزاد کمی‌هاج وواج ایستاد 
و آخرش ازمآموری که‌همراه‌پریسابود. پر سید چه 
اتفاقی افتاده؟ آن‌خانم گفت چیزی نیست. پر بسا 
روبااون آقا گرفتن... سند براش بذارین آزاد ميشه." 
بهزاد توی سر خودش کوفت ومثل کسی که از ایدز 
می گریزد. گریخت. ماراباسرافکند گی پیش بازپرس 
بردن د.بازیرس از من خواست موضوع راخلاصه 
بنویسم. من هم نوشتم در تله افساید سودابه افتادم و 
باچنین و چنان نیرنگی صحنه‌سازی کرد و من و پریسا 
+۹۹۹٥۹ ٥٣‏ سار از 
پریسا هم خواست ماجرارا بنویسد. دستش می لر زید 

: بود. اشک می ریخت و گیج و منگ بود. باهر 


êê مر‎ 


اطلاعات ل ارو ۳۱۹۵ 


روز تعطیلی بود. یک خانم و آقای مسنی داشتند چند 
تافیلم می گرفتند۔ من هم داشتم بافروشندہ صحبت 
می کردم. خانم به زبان تر کی رو به شوهرش کرد و 
گفت این همان است که می گوید امنه !(دیالوگی 
بود در فیلم ماراتن من). من چون خودم آذری زبان 


نیست. گفت من شر ط می بندم خودش است. خلاصه 
فیلم‌هاشان را گرفتند و رفتند تادم اسانسور.مرد 
بر گشت. گفت اقا شماهمانید که می گویید امنه ؟! 
این خانم پدر مارادر آورد. صاحب ویدیو کلوپ گفت 
بله ایشان همانی هستند که می گویند امنه! 

۲« تاحالا تیق زده‌اید ؟ 

خیلی زیاد. گاهی جملات اشتباه ادا می‌شوند. 
البتے برای من کم پیش آمده‌به این شسکل که جمله 
کم و زياد شود امابه ان شکل که تېق خیلی خنده 
دار بزنم آنطور که دیگران می‌زنند که خیلی خنده 
دار است. من نداشته‌امایک بار که موردی کار ما 


دیدن وضعیت من وبرای آنکه از گلوله‌های دشمن در 
امان باشم من رابه سوی عقب بر دند ودر کنارلوله‌های 
بز ر گی کەبرای زدن پل وعبور آب از آنهااستفاده 
می‌شد.قر ار دادند. هوادر حال تاریک شدن بود که 
به هوش آمدم و گیج وسرد رگم می کوشیدم مکانی را 
که‌در انجاقرار داشتم رابه‌یاد اورم.آمابی‌فایده‌بود. 
در تاریکی وبدون آشنایی به منطقه و تحت تاثیر موج 
انفجار, بدون آنکه بدانم مسیر حر کت به کدام سمت 
بود. شروع به رفتن کر دم. بعد از مدتی پیاده‌روی در 
جزیره‌خودرادربر ابر کانالی یافتم وبه کمک ‌رزمند گان 
به داخل آن رفته وبا استراحت و گذشت زمان کم کم 
حالم روبه بهبودی می‌رفت. 

رزمند گان داخل جزایر با تمام توان وقدرت در 
برابر حملات دشمن مقاومت می کر دند ومی کوشیدند 


٤7‏ ہب 8 ربا را مار 
برادرم رابدھد. گفت: ''یادم نیست.''گفتم به خانه بر ود 
واز گوشی خودم شماره‌راپیدا کند وبه او خبر بدھد. 
گفت فعلاً گر فتار است و وقتش راندارد. 

برای پریساسند آوردند و تا روز داد گاه آزاد شد. مرا 
هم به زندن اوین بر دند و چند روز بعد به قزل‌حصار 
اعزام شدم. من باید سه ماه در زندان می‌ماندم تانوبت 
داد گاهم می‌شد ولی پس از دو ماه و چند روز صدایم 
کردن دوبد ون‌اینکه به داد گاه‌بروم. از طرف اجرای 
شاکی یعنی سودابه رضایت داده. باورم نمی شد چنین 
کاری کرده‌باشد. در دوماهی که زندانی بودم.هر گز 
که زندانی هستم. حالا چه شده که رضایت داده؟ دلیل 
رضایتش مهم نبود. همین قدر که | زاد شده‌بودم.هز ار 


رابه تعطیلی کشاند. سر فیلم جن گیر بود. خدا 
رحمت کند خانم ملکوتی را که حالشان خیلی بد شد. 
طوری که ما ترسیدیم. فکر کردیم ممکن است اتفاقی 
برایشان بیفتد. تمام‌اطوارهای ان دختر رادر می | ورد 
وبه شدت ترسیده بود. البته در دوبله از این اتفاقات 
زباد افتاه است. 

چقدر شایعه در موردتان درست شده است ؟ 

۶+ خیلی زباد. جوک واینهاهم خیلی ساخته شده 
ار ی اس راافای لکا رای من ت ف کد 
گفت حقیقت دار داین؟ یکی پریشب آمد کاملاًباذ کر 
کوچه واینها آدرس خانه من رامی‌دهد ومی‌گوید 
خسروشاهی بیرون آم ده‌و در بز ر گراه فلان بایک 
بنز تصادف می کندام ی آید بیر ون ومی گوید خانم 
سید حر مرن ورک 

من خسارت شمارامی‌دهم. خانم می گوید حالا 
زدی‌ماشین من راداغان کردی:ادای الن دلون را 
هم در می آوری؟! 


جزایر راحفظ کنند.در این میان فر مانده‌دلاور لشکر ۲۷ 
محمد رسول|...به شهادت ر سید وبعد از شهادت سر دار 


از جزیره‌خارج شدند و به پاد گان دو کوهه با زگشتند. 


ارتش بعث عراق‌هر چه‌داشت رو کرد تاجزایر 
مجنون‌راپس‌بگیرد. آ تش‌پر حجم توپخانهد شمن‌زمین 
جزایر راشخم زده‌بودوبمب‌های‌شیمیایی تمام‌منطقه را 
آلوده کر ده‌بودند. حفظ جزایر ممکن نبودامارزمند گان 
با جانفشانی این کار غیر ممکن راممکن کر دند ودر ۷۲ 
ساعت جنگ ونبر دبی‌امان در مقابل حملات شدید و 
پیشماردشمنایستادگی کردند.جزایرمجنون به‌سمبل 
قدرت ودلاوری‌ایر آن و ضعف ار تش بعث عراق تبدیل 
شدہبود. 


بار شکر داشت. 

با ماشین زندان تامیدان آزادی آمدم. از آنجا هم با 
داشت از خانه می رفت که من رسیدم. خوشامد گفت 
و گفت عجلهدارد وباید برود. به حمام رفتم ودوش 
مفصلی گرفتم. لباس پاکیزه پوشیدم و چای خوردم. 
بعد کامپیوتر راروشن کردم.وارد اینترنت شدم وبه 
این امکان ندار د! پر یساده روز پیش خود کشی کرده 
بود. در آخرین پیامش نوشته بود: "بارها به همه گفتم 
مادرم‌مرادر خانه زندانی کرد تاتحقیرم کند.بهزاد 
هر گز باور نکر د که مرابرای تهمتی ناروا بازداشت 
کرده‌اند. دیگر تاب ندارم زنده بمانم." 

من در تله آفساید سودابه و خانواده وحتی پدرش 
گیر افتاده‌بودم. به همین خاطر فر دااول وقت به داد گاه 
رفتم و تقاضای طلاق دادم. 
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مسحور کننده است فقط 
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دادد دا عینک منا 


آن نگ 


جوم 


بادداشتی از جعفر صمیمی 
آمریکا-ویرجینیا 


قبل از هر حرفی: 


جوادی‌جان سلام از مستان امسال برف وبار ان وطوفان وسرمای گدا کش 
دراینس وی آب بود.ولی خالق هستی که حساب و کتاب دقیقی در کارش‌هست؛ 


خورشید جان بخش فردایی هم دارد. 


اما در ورزش ز فلک سنگ فتنه المپیک ۲۰۱۶ برزیل می‌بارد. 

بعد از سفر لاس و گاس نه در اینجاونه در ایران با کسی ار تباطی ندارم و تنها 
گاه وبیگاه به مادر پیرم که ھمیشے سر نماز است ومرادعامی کند. تلفن می‌زنم. 
از دعاو نیایش آمروزش خبر ندارم ولی ۵۵ سال پیش در جواد یه دعایش این بود: 


"ای بچه وروجک الهی به تیر غیب گرفتار شوی!۲۱ 


بدون شک قهرمان ان و ورزشکاران ایر انی به 
مراتب از ضریب هوشی, قدرت و ارزش‌های 
ر بر خوردا رض فا کان ارے كە ارف 
شناختی از ابتدای مکتب درس بگیرند. خیلی از آنها 
هم به مکتب نر فته, می‌توانند ره صد ساله را با استادی 
به پایان ببرند. 

کے جا ٤سا‏ مانب ساد 
دشواری‌های زند گی هم نتوانسته سد راہ شود و آنها 
رااز هدف و مقصود نهایی بازدارد! 

تنها کافی است که اندک شناخت و نیمچه 
دلگرمی و آفرینی در سفرہ دل خود بیابند. 

فاصله المپیک ۱۹۴۸ لندن تا المپیک ۲۰۱۵ 
لندن را ننیشند! 

قهرمانان ما کجا بودند و به کجا رسیدند؟ 

کار امروز بسیار دشوارتر از دیروز بوده و هست! 

قهر مان ان ما در هر قدم و شناخت کوچکی پای 
دوم را به خوبی و هوشیارانه‌تر در صحنه و میدان 
کارزار المپیک (اين بزر گترین رویداد تاریخی ورزش 
عالم) گذاشتند. فلسفه و واقعیت‌های وجودی المپیک 
بعد از دهه ۰ ۵ملعبه دست دو قدرت شرق و غرب 
شد؛ دو قدرتی که نه طر بنامه عشق بودند و نه سبب 
ساز امید. 

سباست. اقتصاد و تجارت و.. صدمات 
قرب فی راہ قهرفانان ملل سوم وما زد انا 
ورزشکاران و قھرمانان ما کم نیاوردند و رھروی راہ 
بودند و میداندار سرود و شکوه پیر وزی‌ها و شکوفایی 
اميد به فر داها. 

نه فقط مدال. بلکه خورجین خورجین ارزش‌ها 
و بزرگی‌ه ادر چمبره کار خود یافتند و زیبایی‌های 
کم نظیری آفریدند. ققنوس‌هایی بودند که از دل 


۵/۸ 


دعای خیر مادران بی تاثیر در زند گی فرزندان نیست. برقش خوب می گیرد؛ 
هم به تیر (خرمشهر) و هم به غیب (آمریکا) گرفتار شدیم. 


اما آنکه مولایش علی (ع) است هر گز نباید از زند گی ناراضی باشد. شکرت. 


تلفن هم که از ایران می‌زنند همش خبر رفتن و ریغ رحمت سر کشیدن است. 
شتری که در خانه همه ما کم و زود خواهد خوابید. 

همانطور که یادداشت‌های ورزشی حقیر هم -همچون گربه مر تضی على -د م 
در اطلاعات هفتگی می خواہد. 


سال خوب و دل خوش برای همه آرزو دارم....والسلام 


کوبرتن فرانسوی چرخ‌های پرباد المپیک نوین را به حرکت در آورد. 
او موتور | لمپیک نو را در سال ۱۸۹۶ روشن کرد. رشته‌های تازه را در 
بازی‌ها گنجاند و بر سر مادر ورزش‌ها "هو ی‌ها آورد.او رابا سبیل 
چخماقی و چکمه شمری سوار بر موتور سه چرخ مرادش می بینید. 
پنچری در کار چرخ المپیک نیست تاریو ۱۶ ۰ یک جیغ راہ مانده است. 


خاکستر مر گ. زندگی و شکوفایی و زایندگی را آغاز 
کردند. 
یاد آر.یاد آر ز شمع سوخته!! 

علی باغبانباشی می گفت: با پای تاول زده و گیوه 
کرمانشاهی آنقدر دنبال و جلوی امیل زاتویک رفتم 
که نگو. او طلایه دار المییک شد ولی من شناختی از 
المییک نداشتم. 

در زاد گاهم (استان خراسان) تنها مسیر خانه تا 
محا کارم رامی‌دویدم.پای برهنه و نزدیک محل 
کارم با گیوہ کرمانشاهی! 

نه اندام کوچک. بلکه ارزش و بز ر گی "نامجو ها 


۴ .+0800 ,ےش ۰ 


رایبشد! 

قلبش را دست اندر کاران و مسئولان ورزش 
ہے قب لص کے دص 
در المپیک ۶۸ مکزیک به یاد بیاورید. 

از مواد نیروزاو دوپینگ غافل بودند و پرھیز 
داشتند. ذاتاً قھرمان و پھلوان بودند! 

تنها نام مولای متقیان و الگوی قهر مانان و پهلوانان 
ایرانی کافی بود که شگفتی آور کار وهنر آنان شود 

حضور جهان بهل وان تختی را در حلقه‌های 
اس کفایٰ ۵ الیک سد ۱ 
جهار گوش آن زمان خانه دل مردمش بود. مردمی 
که پیر وزی و سر بلندی‌اش را خواهان بودند! 

در زمان جنگ المپیک نرفتیم اما قهر مانان ملی 
گاه و بیگاه در مناطق جنوب و در زیر توفان تیربارها و 
بمباران‌های هوایی و در کویر خشک و بی آب و علف 
رزمگاه جنگ, تشک‌های کشتی را پھن کرده و پنجه 
در پنجه یکدیگر می‌زدند تا سربازان و رزمندگان 
نظاره گر بسیجی نیروی فزونتری گیرند که خود آنان 
قهر مانان بز ر گتری بودند! 

هر چند که گاه و بیگاه کوله پشتی و قمقمه‌های 
آپ و هه ای ردن را به ادد اهو از ادى 
پیروزی گوش شکسته‌ها خوشحال و مسر ور 
می‌شدند و بی‌خیال بمب‌ها و بمباران و صداهای 
وحشتناک تر کش‌ها!! نسل قهرمانان امروز ما باید 
نھ رمان دیرو را تاه ودر افو ا رت دهت 
افتخاراتش داشته باشد تا بیشتر ارزش‌ها و اصالت و 
بزر گی خود را بیابد و سایه روشن‌ها را!! 

موحد ۶ سال با پای مغیوب طلای جهان و 
المپیک را گرفت و همینطور افتخار و سپاس ابدی 
محرومیت از ورزش و هچرت را. 
۵ و ون۹۵ لاحات ہلک 


کفش‌های میرزا ن‌وروزی قھرمانان دو و میدانی 
و پرن ده و پرش ارتفاع -تیمور تاش -رابه یاد اورید 
که از درد کمر و پایش همیشه با یک لنگه کفش در 
میدان‌های جهانی و المپیک می پرید! 
یاد داشته باشیم. چرا راه دور برویم ؟ کار همین پدر 
خادم‌ هارا ببینید که در عنفوان نوجوانی فرزندانش: 
فرش و گلیم زیر پایش رامی‌فروخت و خرج راہ سفر 
انها از استان خر اسان به تهران می کر د... 
گر کاروان گذشت ببینیسد چه بر ساربان 
گذشت! 
سرودی زیباو اھنگی رساتر دلنشین و شادی اور 
برای کاروان قهر مان ان ایرانی در المییک ۲۰۱۶ 
داشته باشد. 

اینچنین هم خواهد بود. مو لای درزش نیست! 

ناسلامتی اگر نخورده‌ايم نان گندم المپیک را ۵۰ 
سال دیده و قاپیده‌ايم از دستش! 

برزیل بزر گترین کشور آمریکای جنوبی است 

پر تغالی رادارند که خودشان آن را "پور تگیش صدا 
می کنند زبانی که بسیار نزدیک به زبان اسپانیایی 
است جنانکه در محاصره و گفت و گو به راحتی خواسته 
و منظور یکدیگر را می‌دانند ودرک می کنند! 

امروزه بیش از ۲۳۵ میلیون مردم روی کره 
زمین به زبان پر تغالی صحبت می کنند. در امریکای 
شمالی و آمریکا ۴۰۰ هزار نفر کارهایشان رابا زبان 
پرتغالی رتق و فتق می کنند. هر چند که زبان دوم 
انها اسیانیایی است. برزیل طبیعت زیبا و دست 
نخورده‌ای دارد. علیرغم کنترل دولت و وزارت 
بهداشت دارای جانوران دویای سمی و خطرناک نیز 
هست. جاذبه‌ها و منابع و معادن و چشمه‌های گرم و 
دنیای وحش برزیل کم نظیر است. قهر مانان ما بهتر 
است که قبل از مسابقه از رفتن به سوی جنگل و تنور 


داغ پرهیز کنندا 
اول و آخر همه مردان و زنان عالم به خیر باد. 
مارا کانای چشم انتظار ۵ ۳۹ 
امسال این مکان شاهد ۱۳۹ 
7 ۱ پت: ۳ 
بزر گترین رویداد تاریخی ‏ ۰ 
ورزش جهان خواهد بود. 


نامش ماراکانا است 
و در شهر ریودژنی روی 
برزیل قرار دار د. 
اسستادیوم در اواسط قرن 
گذشته زده شد. استادیومی 
که بادآور اشک‌ها 9 
شادی‌های مردم برزیل 
این مکان در سال ۰ ۱۹۵ 
و بعد از خاتمه جنگ جهانی 
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اطاعات نعل 


ےس بوقش چند سال پیش بدجوری صدا کرد. تازه مردم 


" وتماشاگران فوتبال برزیل پی بردند که بازیگران 
ہے پابرهنه و فقیر جادوگر فوتبال نبوده‌اند بلکه مافیای 
: اقتصادی و حر فه ای فیفا جادو گرند! 


ریشے ورزش و علی الخصوص فوتبال آنچنان 


چرخ‌های ارابه المپیک در سال ۲۹۲ میلادی به حرکت درآمد. 


قرن‌ها از آن می گذرد. یونانی‌ها این ارابه را از کوره راه‌های بسیار عبور 
دادند تا المپیک سرپاو باقی بماند. چند رشته ورزشی انگشت شمار 
از جمله دو ومیدانی -مادر ورزش‌ها -و کشتی بر گیرندہ بازی‌های 
المپیک باستان بود. قهرمانانش اصیل و پهلوانانش مردمی بودند. 
فلسفه و ماهیت وجودی المپیک بی تاثیر در باقی آن نبود. در تصویر 
نسخه اصلی المپیک قدیم را می‌بینید که امپراتور یونان و مردم به 
تماشای پنجھ نرم کردن کشتی گیران رفتهاند! 


دوم شاهد رویدادهای جام جهانی فوتبال بود. میزبان 
در فین‌ال, بازی را ٢-١‏ به جادو گران فوتبال ارو گوئه 
واگذار کردووقتی داور ۳۴سلله بریتانیایی جورج 
ریدر در سوت خاتمه بازی دمید. اشک‌هااز گونه‌های 

در گذشته‌های دور که استادیوم مارا کان‌ها در 
و پیکری نداشت و بیابان خاکی بود. رقصنده‌های 
977070 آ۶٦!ہ"‏ 
از کدوی خشک وذرت بلال و شن ریزه ساخته 
می‌شود. همراه با جادو گران حاشیه نشین به رقص 
و در پی ارمغان ورزشی استثمار در جنوب امریکا 
وه ان مارا تاه ضسر خی که وا 
انان شد. 

این مکان بعدها پاتوق تیم فلامینگو شد. پاتوق 
سرداران فوتبال دیگر قاره‌ه او همینطور مر کز زد 
وبن د فدراسیون فوتب ال برزیل ومافی ای فیفا که 


ens 


" ترفندهاء فریب‌ها و... هر گز نمی‌توانند از آن عشق 
| دست بردارند. 


معشوق می‌فر ببد. دوستدارانش باور دارند؛ 


عشاق بیش از این چه می‌خواهند ؟! 


ها دراک رصم ون 
دلار خرج صندلی‌های مارا کان او زرق و برقفقش 
کرده‌اند که در مقایسه با در امد سالانه ۱۷ بیلیون 
دلاری فوتب ال برزیل هیچ است. در واقع دست 
ان در کاران نمایش المپیک دستی به سر وروی 
صندلی‌های خود کشیده‌اند. آن هم با روغن ریخته 
المپیک که بی مایه نیست! 

بااین ذهن "ماراکانا" ب رای افتتاحیه واختتامیه 
مدنظر است. 

در جو آن استادیوم "سامبور درومو نیز شاهد 
ماراتن خواهد بود. گذشته از شھر ریو جند شهر 
بندری نیز دوستداران المییک را با خود دارد. 

جنگ آمازون در محل تلاقی رودخانه‌های سياه 
و ماهی سفید شاهد چندین مسابقه آبکی خواهد بود. 
سائوپولو بزرگترین شهر برزیل در جنوب و محل 
e E. OT‏ 
نخواهد بود. 

(پله در فاصله ۱۹۰ مایلی شمالی سائوپولو و در 
شسهر "پر تغالی‌های سه قلب " به دنیا آمد. شهری که 
۰ رقم میمون و عنتر دارد. 

در خود برزیل ۱۶۰۰ نوع پرن ده رنگارنگ نیز 
وجود دارد و در جنگل‌ه ای آمازون و رودخانه‌های 
باتلاقی آن تمساح‌ها و مارهایی (بوا) که می‌توانند دو 
ژیان و پیکان را با سرنشینانش در شکم خود پار ک 

تابلو هشدار و خطر در همه جا هست و در کوران 
المپیک و حضور توریست‌ها نیز بیشتر خواهد شد. 
اطا ہه حراتات ا 
ندھید! 

امید است که استادیوم 
EAL‏ 
خاطرات زیبا و دلنشین 
المییک و ارزش‌های آن 
ا اوو 
دلاوران ديار خودمان که 
شایسته‌ترین و بهترین‌ها 
هندوانه زیر بغل کسی 
نمی گذارم. حقیقتاً بهترین 
هستید. بهتر از لندن ۰۲۰۱۲ 
برزیل ۱۶ ۲۰ خواهد بود. 
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وصیت دردناک بوهان کرو یف 


اگر چه حوادث و غمها برای همگان دردناک و بعضاً غیر قابل تحمل است اما 
برای ما ورزشی نویس‌ها هیچ چیز دردناک تر از غم مر گ ستار گانی نیست 
که تمام زند گی خود رابا آنان سپری کرده‌ايم و انعکاس دهنده پیر وزی‌ها و 
شکست‌های آنان در میادین بز رگ جهانی بوده‌ایم. با این مقدمه کوتاه باید 
بهم رگ "یوهان کر ویف "درایام نوروز اشاره کنیم که به ج رت او رامی توان 
یکی از استئنایی ترین باز یکنان دنیای فوتبال در تمام تاریخ این ورزش خواند؛ 
مردی که در اواخر دهه ۰ ۶هزاره‌دوم میلادی با اژاکس آمستر دام شروعی 
توفانی در میادین ارویایی‌داشت وبعد از فاینورد که در سال ۹۷۰ ۱ بدل به 
اولین تیم هلندی شد که جام قهر مانی باشگاه‌هایار وپاراتصاحب می کند. 
به سه جام قهرمانی اروپادست یافت. فوتبال دهه ۰ ۶اروپاتحت تاثیر فوتبال 
صخره‌ای ایتالیایی‌ها به رهبری مردی آرژانتینی به نام هلینوهر را همه 
چیز را به خود اختصاص داده بود و هیچ تیمی در رویارویی با این نوع فوتبال 
چاره‌ای جز تحمل شکست نداشت و درست در همین شر ایط بود که فوتبال 
شناور و قدرتی آژاکس همه چیز رابه سوی خود کشاند و رهبر این ار کستر 
مر کار جوانکی ۲۴ ساله به نام ایوهان کرویف برد 

"بوهان کرویف "بافتح سه‌جام قهرمانی اروپاباآژا کس به با سلونا پیوست « 
در اولین سال آغاز کار با تیم جدیدش به سلطه پنج ساله رتال مادرید خاتمه 
داد و با شکست پنج بر صفر آنان. ناقوس مر گ رابرای آنان به صدا در آورد 
ودر پایان فصل نیز با جام قهرمانی فصل رابه ا انرس اد کرویف" بعد 
از پای ان دوران بازیگ ری‌اش.جامه مربیگری رابه تن کرد وبا آژاکس به 
افتخارات زیادی دست یافت و سپس راهی بارسلونا شد و با این تیم به چهار 
چام پیاپی قهرمانی دست یافت و در سال ۹۹۲ ۱ نیز برای بارسلونا اولین جام 
قهرمانی باشگاه‌های اروپا را به ارمغان بر د.روبر تو پالومار خبر نگار روزنامه 
پر رآتما 9+ ۷9" 

یوهان کر ویف رابر ای‌اولین بار در ۱۷ 
فوریه سال ۹۷۳ ۱ از نزدیک دیدم.او 
۶ ساله بود و من کود کی یاز ده سال 
در دیداری که بارسلوناباییر وزی پنج 
بر صفر راهی ر ختکن شد آن روز رتال 
مادریددر سانتیاگوبر نابو میزبان 
بارسسلونابود و سر مای بسیار سختی 
در مادرید حاکم شدهو تنها دلگر می من تکیه دادن به پدرم بود که دستان مرا 
گرفته بود و آن را گرم می کر د.تماشای بازی مردی به نام "یوهان کرویف" 
که تنها عشق او فوتبال بود. برایم واقعاً شادی آور و وصف ناپذ یر بود.احساس 
خاصی به اوداشتم, حسی که آميخته بانفرت و تحسین بود. هميشه از آن 
روز شوم به تلخی یاد می کنم» ولی بعدها که بزر گتر شدم, از اینکه آن روز در 
"سانتیاگوبرنابئو بودم به خود افتخار کرده‌وازپدرم تشکر می کردم.چرا 
که برای اولین بار مردی رااز نزدیک دیدم که بعدها بدل به یک اسطوره و 
رک افسانهبی‌بدیل درتاریخ فوتبال شب بعد ازمعد ود دفعاتی که کرویف 
به‌مارکا آمد.به او گفتم.من آن روز لعنتی آنجابودم وبااحساس خاصی 
به تووبه بازی‌ات نگاه‌می کر دم. تنها افس وس من به عنوان نگار نده‌این 
مطلب در این است که به وصیت این اسطوره بزر گ تاریخ, جسد او در اتش 
مسوزانده شد وخا کستر آن درد ربا فا گرن مد آنه ره شد و لار 
افسانه‌ای‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال هلند و از جمله شاخص ترین بازیکنان 
تاریخ فوتبال بجز خاطراتی در معرض نسیان هیچ نمانده است. 
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کاش ذکری به حال لقب استاد بکنيم 


راد ره ار ی 
زیادی از ایستگاه‌های مختلف تلویزیون 
بودم که گویند گان برای پخش برنامه‌های 
ورزشی واژه استاد رابرای گزارشگر 
عنوان کر ده و تریبون رابه گفته‌ایشان در 
اختیار استاد قرار می‌دادند. 

جالب تر اینکە در یکی از تماس‌های‌همین اساتید بایکی از بز ر گان تاریخ فوتسال کشورمان, 
ایشان‌هم از همین واژه استاد برای گزار شگر جوان بر نامه استفاده کرد و بنده رابه تعجب 
واداشت که واقعا در فوتبال یا کشتی و یا وزنه برداری سه ورزش ما که از امتیازات خوب 
بین‌المللی بر خوردارند. فرضاً اگر منصور مهدی زاده.ابراهیم جوادی, ابراهیم سیف پور و 
یامحمد خادم رااستاد می‌خوانيم. در حق ایشان جفا نکردهايم. اما وقتی چنین گویند گان 
کر رل رای سرا یلیر کت را ری کر راون 
ستاره و ابر ستاره و امثالهم بخوانیم, زیر ابرای این افراد لقب استاد بسیار کوچک و ناچیز 
بوده و در مقام مقایسه ما کار درستی نکر ده‌ایم و ای کاش آنان که در فرهنگستان ادبیات 
فار سی بر نامه ریزی می کنند. فکری به حال این مساله هم بکنند و تازه به دوران رسیده‌ای 
رااستاد خطاب نکنیم و هر کلمه را در جایگاه واقعی‌اش به کار گیریم. 


مرگ اولین نسل 
مالد بنی‌ها 

رک ےت ارات 
بسیار دور آ.ث.میلان و بازیکن و سرمربی 
اسبق تیم ملی ایتالیا از جمله خبرهای 
دردناک فوتبال در اولین روزهای ماه 
اوریل سال ۲۰۱۶ بود. 
ارات ۹۹۹ ۶ پ۶۷" 
شاخص مالدینی در تیم آ.ث.میلان است که از سال ۱۹۵۴ در این تیم حضور داشته‌اند. 
CC ESC‏ 
سردترین و تلخ‌ترین روزهای تاریخ باشگاه به سر می‌بریم» زیرا گوشه‌هایی از تاریخ خود 
را در داده‌ایم. 
"جزاره‌مالدینی درسال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۶ مجموعا ۱۲ بازی برای آ.ث.میلان 
بر کزار کرد و در سال ۹۶۳ ۱ درویمبلی لندن فاتح جام قهرمانی باشگاه‌های اروپا به عنوان 
اولین تیم اسپانیایی که برنده این جام می‌شود. جام قهر مانی را بالای سر برد. 
آ.ث.میلان در آن فینال به یاد ماندنی بنفیکا قهرمان اروپا را با ستاره‌ای جاودانه به نام 
آوزهبیو > داد وبه جام قهر مانی دس ت یافت,و مالدینی از جمله دلایل برر گ 
این پیر وزی محسوب می‌شد. مردی که با آ.ث.میلان به چهار جام قهرمانی کالچیو" 
نیز دست يافته بود. 
چزاره مالدینی "در سال ۱۹۶۲ همراه با تیم ملی ایتالیا راهی جام جهانی شیلی شد. 
"جزاره‌مالدینی در سال ۱۹۶۶ کفش‌های بازیگری‌اش رابه دیوار آویخت و در فصل 
فوتبال ۱۹۷۳-۱۹۷۴ به عنوان مربی به آ.ث.میلان باز گشت و سال بعد جایش رابه 
"جیووانی تراپاتونی "داد و در همین ایام آ.ث.میلان به جام حذفی باشگاه‌های اروپادست 
+7٣7۴‏ ہہ فرانسیس ۱٩‏ ساله تر رید باتولو 
مالدینی" کاپیتان اسبق تیم ملی ایتالیاو باشگاه آ.ث.میلان است که همگان خواهان بازی 
اودر منطقه حب خط دفاعی هس نند که خانوادهمالدینی نامشان بدین طریق در تاریخ 
فوتبال جهان باشد نسل بازی در یک تیم جاودانه شود. 
نام "مالدینی در تاریخ آ.ث.میلان جاودانه شده. ۷ؤ اودر سال ۱ ۲۰۰برای مدتی کوتاه 


یبر 
a‏ 


7 موس ۹۵ الاعات کل 


بت سس 


۰ ۳ سح 


هزبنه‌های تیم جنگ زده عراق در تهران 


فا 
می‌برند که جرابه یک کشور بدبخت جنگ زده 
کی دراک در ا ا ا 


سفرهای این تیم به تهران سری به هتل آزادی محل 
بر گزاریاردوهای این تیم بز نید وجویای وضعیتشان 
ار تا 
ہے ا تک تس ار 
70 9 9 0 


می مائد؟ 

از زمانی که در سال ۲۰۱۳ مایکل 

شوماخر دجار حادثه شد. اخبار کمی 

درباره وضعیت جسمانی او منتشر شده 

است.اواز کما خارج شده است و در 

ویلای خانواد گیشان مراحل بهبودی را طی می کند .طی آخرین اخباری 
که از وضعیت بیماری این اسطوره اتومبیلر انی منتشر شده است. وضعیت 
جس مانی او همجنان بحرانی گزارش شده و روند بهبودی او نیز به کندی در 
حال پیشر فت است .شوماخر در حال حاضر توانایی حر کت ندارد و نمی تواند 
صحبت کند. همچنین تیمی متشکل از ۱۵ پزشک در ویلای خانواد گی این 
قهر مان اتومبیلر انی مشغول درمان او به صورت شبانه روزی هستند. در 
حال حاضر هفته‌ای ۱۵۰ هزار دلار برای درمان این قهر مان اتومبیلرانی 
هزینه می شود و هنوز او به بهبودی نرسیدہ و میزان آ گاهی او از اطراف نیز 
را ری یی یی رک 
عنوان کر ده بود. او به بهبودی کامل نخواهد رسید و وضعیتش بهتر نخواهد 


شد مگر معجزه‌ای برای او در آینده رخ دهد. 


حمیدرضا زور آوند درباره رقابت‌های قهرمانی 
+4۹١‏ )۰ ۲ گرم 
پیاده‌روی گفت: مسابقه قهرمانی آسیا با حضور 
۶٦‏ در را 
٣٦‏ هل N‏ 
برای کسب سهمیه المپیک به این رقابت‌ها آمدہ 
بودند.تیم ملی ایران هم با دو نمایندہ در این رقاب تھا 
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۱ تہ "8 
الاعات کل پا ره ۳۹۹۵6۵ 


فوتب‌ال جکی کار نمی کنند. مثلاً امروز جک ۶ماه بعد 
را نمی‌دهند که اخرش هم بر گشت بخورد! 

بد نیست بدانید که این تیم زمین تمرینی اش را 
هم از ۶ ماه پیش از سفر به ایران, رزرو کر ده بود. انها 
ری کر ار ار را ےط 
برای اجاره این زمین رقمی نزدیک بے ۵ میلیون 
تومان می دھد اما عراقی ھا بابت هر جلسه تمرین در 
دستگردی» ۷ میلیون تومان دادند! رقم پر داختی 
آنها به قدری بالا بود که مسئولان دستگردی در 


پول می دھید. ما اینجا هزینه نگهداری زمین داریم. 
بايد به خدمه اینجا حقوق بدهیم. عراقی‌ها برای 
هر جلسه ۳۷ میلیون تومان آن هم نقد پرداخت 
کردند. شماجای مابودید جکار می کردید؟!'' 
ناگفته پیداست حتی عراق جنگ زده هم بیشتر از 
تیم ملی ایران هزینه می کند. 


مربی مشهور فوتبال در شغل شالیکاری 


مدير تیم فوتبال خونه به خونه در گفت وگوی تازه با برنامه لیگ یک 
کماکان روی مواضع گذشته خود مبنی بر سرمربیگری اکبر میثاقیان در 
تیم خونه به خونه پای فشر د.حسن زاده که در گفت و گوهایش مو کد اعلام 
می کند باشگاه خونه به خونه با جدایی میثاقیان و حضور او در مس موافقت 
نکردہ به مجری بر نامه لیگ یک گفت قصد دار د از میثاقیان در شغل دیگری 
ار ها ۰ ۱ 
او باتاکید بر این نکته که حمید 
درخشان سرمربی خونه به خونه 
است و از او حمایت خواهد کرد. 
اه در 
ا کت ٣‏ 
در آنجا به وضعیتش رسیدگی شود؛ 
اگرچه او دیگر صلاحیت مربیگری 
دراین باشگاہ راندارد. بايد دید . 
واکنش مسی‌ها و اکبر میثاقیان به | 


هم 
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این جمله عجیب چه خواهد بود. 


مسافر کشی دو ندهالمییکی اير ان 


7٣‏ رای نی ره سس 
سهمیه نشد اما من موفق شدم با زمان یک ساعت و 
۲ دقیقه و ۵۲ ثانیه ورودی المپیک را کسب کنم. 
من در قسمت ازاد این رقابت‌ها حاضر بودم و در این 
گروه ششم شدم. در بخش آزاد نمایند گانی از آمریکا 
و کان ادا حاضر بودند. در مجموع هم در رده بیستم 
آسیا قرار گرفتم. 

ملی‌پوش المپیکی دوومیدانی ایران درباره انتظار 
خود از مسئولان ورزش گفت: کمیته ملی المپیک و 
وزارت ورزش نظر خاصی روی مادارند و حمایت 
ll TNS‏ 
کسب مدال نیستیم اما حمایت از ما باعث بالا رفتن 
انگیزہ دیگر ورزشکاران تازہ کار می شود. 

او درباره هدف خود نیز اظھار کرد: در رشته‌های 


یتیس ےا تع سرب سے 


استقامتی می توان تا ۴سالگی فعالیت کرد. در 
رقابت‌های برون مرزی آینده هم برای کسب مدال 
می‌روم و در تمرین‌هايم هیچگاه کوتاهی نمی کنم. 
اگر شرایط تمرینی من بعد از المپیک مهیا شود. 
می‌توانم به اهداف بالاتری هم فکر کنم. 

زور آوند در پایان گفت: هیچگاه برای پول 
ورزش نکردهام امایر خی باداش‌ها نباز اولیه است. 
خواسته‌هایم از مسئولان را خصوصی و در جلسه 
به آنهامی گویم. کسی که در راس کار است باید 
بر اساس قانون حمایت لازم را انجام بدهد و شغل 
٦ی‏ کر سا ای را 
من‌الان ۶ سال دارم و در شر کتی کار می کردم 
کیال CEILS‏ 


کے 


ہم ..۔ ‏ .-۔ح کسی که دارای عم داسح است. - 


ن د۱ 


مطابق میل خود 


عو ض می کند 


پیامازشماجاپ ازما 
پیام ب 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۶۰ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ن ارسال کنند. 


مهرسا جان, دختر عزیزمءتولد ۱۴ سالگی ات مبار ک.ای گل گلدان ماهزار 
سال زنده‌باشی.بسته به تو جان ما. این هد یه تولد پیشکش چشم‌های تو ناز گل 
زیبای‌ما مادربزرگ معصومه. خاله الهام و مادرت سیدہ فاطمه خسروی -تھران 
عمو ی عزیزم» حاج مصطفی جان»سال ۹۵ بر شما و خانواده محتر متان مبا ر ک. 
امیدوارم ھمیشه در سایه پر ورد گار سالم و شاد و خندان باشید 
برادرزاده‌ات رحیم قاسم زاده-رشت 
همسر مهربانم.موناجان.امروز تکیه گاه تو عشق من فر داعصای خستگی ام 
شانه‌های تو در خاک هم دلم به هوای تومی‌تپد. چیزی کم از بهشت ندارد هوای 
تو ۲۴ فروردین سالروز تولدت مبارک همسرت مجید خیرآبادی -تھران 
سال نو رابه تمام فرزندانم. نوه‌هایم. فامیل ھایم, دوستانم و بخصوص کار کنان 
مجله اطلاعات هفتگی تبریک می گویم 
ستار جان, پسر عزیزم.۲۷ فروردین هفدهمین سالروز شکفتنت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس به تو تبریک می گوییم. دوستت داریم. امیدواريم در تمام 
ایام زند گی سالم و موفق باشی پدر و مادرت محسن و محبوبه کاشانی -قم 
بهترین ومهربانترین معلم دنیاء سر کار خانم صغری مرادی وهمچنین 
اولیای دبستان ۲۲ بهمن رامهر مز.به پاس تمام زحماتی که بر ای دخترم فاطمه 
آخوندی کشیدید تشکر می کنم مادر دانش آموز سارا نظری -رامهرمز 
٭٤‏ آقای سید رضا ر ستگاری.از کمک به موقع و لطف و محبت همیشگیات نهایت 
سپاس و تشکر را داریم. امیدواريم ھمیشه پایدار و سلامت. در پناه خداوند باشی 
احمد چاقی. سیدرضا کرمی و عباس و کیلی -بهشهر 
همسر عزیزم. شیلاجان» ۲۶ فروردین. بیست و پنجمین سالر وز تولدت را با 
تقدیم انبوھی از گل‌های سرخ به وجود نازنینت این روز رابه شما تبریک می گویم 
همسرت نادر تهرانی -شیراز 
۶ شهره عزیزم. همسر مهربانم ۶ ۲ فروردین, دومین سالر وز ازدواجمان را با تک 
شاخه گل عزیزمان, نیما جان, وبا تقدیم هزاران شاخه گل به شما تبریک می گویم, 
همسرت سینا رحیم زاده -اسلامشهر 
دوست خوبم, زهرا صفایی عز یز ,قدم نورسیده‌تان, سودابه کوچولو را به شما 
وهمسر گرامی ات علیر ضاجان: تبریک می‌گویم. امید وارم قدمش خیر وبر کت 
زند گیتان باشد دوستت نسرین کشاورز-مشهد 
همسر عزیزم علی جان, ۲۴ فروردین.سالروز تولدت مبار ک.امیدوارم سالیان 
سال خوش و خرم باشی و بهترین‌ها را برایت آرزومندم 
همسرت زهراناقه -تهران 
زیباجان» همسر عزیزم. سال ۵٩.سال‏ امید زند گانی ماست. سال پر بر کت و 
سرشار از شادی و خوشبختی به خاطر تولد گل عزیزمان.نازی جان همچنین ۲۸ 
فروردین بیست و هشتمین سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت احمدرضا شایسته -اصفهان 
5 اکرم عزیزم. همسر مهربانم.۷ ۲ فروردین, سی و هشتمین زادروزت جاویدان 
باد دوستت دارم آرزوی همیشگی من سلامتی توست 
همسرت جعفر قلی پور -املش 
۶ سودابه عزیز همسر گلم۔:سال جدید راباتولد شاخه گل وجودمان آغاز کردیم 
و بھترین سال دوران زند گیمان خواهد شد. ۲۹ فروردین سی و ششمین سالروز 
میلادت مبار ک همسرت محمود صالحی راد -قائمشهر 
دوست عزیز و مهربانم, اصغر نور محمدی,قدم نورسیده بر شما و خانواده 
محترمتان مبارک باد. آرزوی همیشگی ما سلامتی شما و خانواده محترم است 
دوست همیشگی شما حسین شفیعی و محمد عطابی -تهران 


چ 
کہ ےت الاعات کی سارو ۳٦۹۵‏ 


وتاابد دوستت دارم 


دوستت دارم تا ابد 


۶ نجمه جان, دختر عزیزم۲۶۰ فروردین نوزدھمین سالروز تولدت واولین سال 
ورودت به دانشگاه را تبریک می گوییم. دوستت داریم تاابد در پناه خداوند زند گی 
شادی داشته باشی پدرت سید محمد نجفی و مادرت فاطمه ایثار گر -قم 
مجید جان, قشنگترین روز بهار ۱۹ فروردین سالروز شکفتنت مبار ک باد. 
آرزوی همیشگی همسر ھمیشه وفادارت. سلامتی توست. دوستت دارم 
مریم کربلایی-قزوین 
۶ شادی جان.شادی‌هایم تقدیم به تو این تمام سهم من از روز گار است. به خدا 
قسم خیلی دوستت دارم ۸ فر وردین سالر وز تولدت مبار ک 
همسرت کیان همایونفر -دامغان 
٤5‏ حامد جان همسر عزیزم.در کنارت هستم. در غم و شادی. در داشتن و 
نداشتن,» در زیبایی وزشتی.مازندگی رابااین جملات دوست داریم. بی نھایت 
دوستت دارم ۵ فروردین سی وھشتمین سالروز تولدت رابا تک شاخه گل 
زیبایمان, سورینا جان جشن می گیریم همسرت محبوبه پدیدار -شیراز 
مادر عزیزم.از خداوند متشکرم که فرشته زمینی چون تورابرای مادری من 
بر گزید. بهترینم. همچون ماه تولدت همیشه سبز و بهاری باشی. تولدت مبار ک 
دخترت سمیه از لنجان اصفهان 
۶ پد ر عزیزم:توبهترینی:۱۸ فروردین, چهل وھفتمین سالر وز تولدت را با تقدیم 
۷ سبد گل سرخ به شما تبریک می گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
پسرت احمدرضا و دخترانت. منیژه و مهسا جعفری -ورامین 
۶ همسر عزیزم. سهیلاجان‌بیست و یکم فروردین دومین سالر وز ازدواجمان را 
همراه بهترین هدیه الهی. شکوه کوچولو جشن می گیریم, امیدوارم هميشه در کنار 
هم شاد و خندان و سلامت باشیم همسرت روحا... امین پور -رباط کریم 
*#خواهر عزیزم فائزه‌جان؛امیدوارم قدم نورسیده‌تان, فاریناز کوچولو برای شسماو 
همسر گرامی‌ات مبار ک وشادی آفرین باشد برادرت محسن زاهدی -تهران 
امیر حسین جان۱۹۰ فروردین بیست و نهمین سار وز تولدت گلباران. خیلی 
دوستت دارم سال نو هم بر شما و خانواده محترمتان مبار ک 
پسر عمویت نادر قوچانی -مشهد 
خواهر عزیزم؛ ربابه جان,قدم نورسیده‌تان (فائزه کوچولو) به شما و همسر 


گرامی‌ات آقا محمد مبارک خواهرت ر بحانه رضابی -رشت 


نه اختلاف در تصویر لکوموتیو 


1 
1 
2 
3 
د 


پیغامهای روشنایی 


از:دکتر نو ید خدادوست 


گے فروردین 


این روڑھا آنقدر ذهن خودتان رادر گیر آینده و آنچه قر ار است بر ایتان اتفاق بیفتد 
کرده‌اید که اصلاً نمی توانید فکر تان را روی زمان حال و آنچه در اطرافتان در جریان 
هست متمر کز سازید واین در حالی است که دو موضوع کاملاً جدی و فوری در دستور 
کار داری د وباید انهاراانجام دهید و برای بی توجھی بے انها تامدت‌ها خودتانرا 
نخواهید بخشید. پس تمام توانتان راروی آنچه تعیین کننده است. متمر کز سازید. 


حم 
2 رز کے تس 
و 


طی همین مدت کوتاه گذشته, درس‌های ارزشمندی گر فته‌اید و صادقانه و 
خالضاته اور یهد گر ات مدل کو ادوا د وال ادا که در رویط 
عاطفی‌تان با وجود آنکه کار بسیار سختی را پیش رو داشتید موفق عمل کرده‌اید وبا 
و 


oe 3 


سے اردیبمشت 


کے فرداد 


معتقد ھستید که‌این روزها بعد از اینکه یک بحران جدی راپشت سر گذاشتید. 
بهتر است گوشه‌ای آرام بگیرید و چشم انتظار لطف خداوند باشید. ولی می بینید که 
زند گی شماراراحت نمی گذارد و هر روز مجبور هستید با بخشی جدید از سوال‌هایی 
روبروشوید که چش انتظار پاسخ گر فتن از شماهستند. پس بهترین کاراین است 
که مسایل راپله بهپلة براساس اولویت‌ها پیش ببر ید ونگذاربد زند گی هر کاری که 


۳ ( ۰ 6 
_ تیر ھا ۔ کھ 
۰ 7/7 


شگفت انگیز تفکر مثبت شمادر مسیر ی قر ار گر فته است که راضی تان می کند 
کنید ودست از تلاش برای حذ ف افکار منفی بر ندارید. البته خود تأن هم می بینید که به 
نتیجه رساندن کارها باعث شده فرصت برای اندیشیدن بیشتر و آرامش و تفریحتان 
هم فراهم شود. پس امیدوارم | رام بگیرید و بایاری گر فتن از لطفی که خداوند برایتان 

U 
اد‎ 
سور مرداد کا اخ کے‎ 
لے ہم م2‎ ® 
لیے‎ 

مدتی است که فکر می کنید برای ایجاد تغییرات اساسی وبر داشتن قدم‌های 
بز رگ آماده‌هستید. ولی‌هر چه زمان بیشتر سپری می شود در می یابید که ایجاد 
ثبات و یاحتی حفظ شرایط موجود کاری نشدنی است.این در حالی است که‌اگر به 
پیشر فت خودتان ایمان داشته باشید و سرعت عملتان را افزایش دهید خواهید دید 
که خود به خود عوامل نگران کننده شما کنار می روند و همه جیز در سر جای خودش 
قرار خواهد گرفت. مطمئن باشید. 


ےھ شمریور 


ات 


باخودتان‌می گویید که در سختترین شرایط زند گی تان قرار گر فته‌اید واز آنجا که 
دوست ندارید افکار و احساساتتان رابادیگران در میان بگذارید کار کی بیچیده شد هرا 
دوست خوبم! کنون زمان خوبی برای پنهان کر دن احساس نیست و چه بساوقتی که اعتماد 
بیشتری رانسبت به اطر افیانتان بر وز دهید, آ رامشتان‌هم به طرز شگفت انگیزی مهیا شود 
و قبول کنید که در نهایت این شما هستید که می‌توانید تصمیم نهایی را بگیرید. 


+ 


الاعات ی اره ۳٦۹۵‏ 


سے مور 66 


جزواشخاصی هستید که خیلی زود وراحت با دیگر ان ار تباط بر قرار می کنید و 
بعد هم همه چیز خودتان راپای این احساس می گذارید. ولی در بیشتر موارد وقتی 
شرایط رابررسی می کنید مجبور می شوید روابط خودتان رادر وضعیت سطحی باقی 
بگذاری دی اهمه چیزرافراموش کنید ودراینجای کارهست کەاز خودتان گلایه 
می کنید و عوارض این دلخوری‌ها تا مدت‌هاباقی می‌ماند. در حالیکه باید بیذ بر بد 
که همه چیز هميشه تحت کنترل ما نیست و این قانون زند گیست! 


® 
تو 
طی این روزها از نظر عاطفی بسیار حساس تر از گذ شته عمل می کنیدوباوجود 
ایتکه سعی دارید ظاهرتان چیزی رانشان ندهد وبه نظر آرام باشید. دردروتتان 
طوفانی شگرف بر پاست. اما من توصیه می کنم به جای اینکه خود تان راباحرف‌ها 
و افکار منفی که می‌توانند کنترل رفتار شمارادر دست بگیرند رنجور سازید از 
تجربه‌های گذشته یاری بگیرید ونشان دهید که ضعف‌ها و نگرانی‌ها می‌توانند دیده 


آبان 


شوند. اما ویر ان کننده نباشند. 
> بیس 
کے ار ۱ / ۹ بح 


قبول کنید,حتے اگر تمام توان خود تان راهم به کار بگیر ید نخواهید توانست 
برای‌همه نقش | چار فرانسه رابازی کنید وهر چقدر هم که دوست داشته باشید 
مورد تشویق وتحسین دیگران قرار بگیرید. نباید دست به عملی بزنید که منجر به 
افزایش ضر یب خطای شماشود. در ضمن مطمئن باشید که‌این شیوه‌عملکرد مانع 
رسید گی به مسئولیت‌های اصلی شمانخواهد شد واگر چنین شد به جای عقب نشینی, 
از دیگران کمک بخواهید و تمر کزتان را بیشتر کنید. 


۷ 5 


کے ہی او ہے 


در این شرایط که سخت ذهنتان در گیر موضوعی مهم و تعیین کننده شده, طبیعی 
است که احساستان, ثبات چندانی نداشته باشد, اماامیدوارم که این حالت تاثیری 
روی جهت گیری کلی‌تان نگذارد. چون خیلی خوب می‌دانید که چه مسیری را پیش 
گر فته‌اید و برای چنین اهداف بلندمد تی هزینه‌های مخصوص به خودش راهم باید 
بپردازید. پس امیدوارم دنبال دردسر اضافی نباشید و آرام بگیرید. 


یی سح 


خود تان معتقد هستید که حجم کارهایی که باید به آنھارسید گی کنید بیشتر شده 
وهر کدام هم پیچید گی‌های مخصوص به خود شان رادارند. اما اینطور که پیداست 
وقتی تجربەافزایش پیدا کند. کارهاهم به نسبت آن بیشتر می شوند واین دیگر به 
خود شما بستگی دار د که جه کاری رادر جه زمانی پی بگیرید. در ضمن اگر کمی دقت 
کنید تغییر و جابجایی خاصی هم در برنامه شما گنجانده شده که در بروز شلوغی‌های 
فکری بسیار تعیین کننده است. 


سے 


کے بممن 


اسفند 


9 
در حال حاضر با توجه به انواع واقسام افکار مختلف که شمارااحاطه کرده.ا گر در 
رسیدن به نتیجه نهایی تعللی می بینید بسیار عادی است. چون شما در ان واحد. در حال 
انجام چندین کارهستید که‌هر کدامشان‌ساعت‌هاوقت می طلبد و گاهبرای‌به نتیجه 
رسیدن آنهانیاز مند بررسی روابط خودباد یگران و جوانب آن‌هستید.ولی کاش قبل از هر 
حر کتی از خودتان بپر سید عوارض این کار تا چه حد در زند گی تان تعیین کننده است. 


دنوروڈ۔ 


»د اتاج 


زندکی ات کن. 
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احامه ذ 


قنش 


هد کت کر مز افصاری 


که رت ؛ برلین -آلمان: به مناسبت سالگرد تاسیس شعبه صندوق 
حمایت از محیط زیست در آلمان, در مراسم تقدیر از این شر کت هزاران عروسک 
خرس پاندا را در مقابل ایستگاه مر کزی راہ آ هن برلین جیدند تا علاوه بر تقدیر از 
سرمایه گذاران این صندوق .هر کس بتواند یک عدد از این موجود دوست داشتنی 
ا ور خر اشرت ات دا ا 


اک رود کیفار -لینان: یک لاک یئ EEE‏ 
ک2 ال مقصدش می گردد تابه آت برستد. حتی درمتاطقی غیر 
از حاشیه اقیانوس‌ها نیز لاک پشت‌هایی که سر از تخم بیرون آورده‌اند تا راه خود را 
ا ,با خطر مر گ روبرو هستند. اما در این مناطق بیشتر علت 
مر گ این 4۹ لاک پشت‌هاء پرند گان شکاری نیستند. بلکه آلود گی‌های شهری که 


وارد رودخانه می شوند بیش از هر چیز زند گی شان را تھدید می کنند. 


سمور سوزنی؛ شنیانگ -چین: پر وفسور "بی یانگ OEE‏ 
٠5‏ اد طرحی ھنری است که‌به شکل یک سمور آبی بزرگ 
ساختەشدەاست.اوبرای پوشش لایەروی این طرح.الگویی مشابه تر اکم بالای موی سمور 
ال وشاندن روی آن با استفادہ از ھزاران عدد سوزن است.جالب 
0068 ۷ ا مو رابین تمام جانداران کرہ زمین داراست. 


۶۲ 


ماشین لباسشویی عظیم ؛ بائو لانگدی -چین: دم شیر در سا 77د 
آب شسدیدی هستند که مانند یک ماشین لباسشوبی همه شان را آب کشی کرده 


۱ ست!در تخریب بخٹی از ست که رو ۰ زرد "ساخته شا “٣‏ 
این روخانه بافشار بسیار زیاداز حفرەھای ایجاد شده خارج شد و تمامی بستر 


ساخته شدہ را پر کرد. 


نمادش هوایی؛ سن 
پترزب ورگ - روسیه: 
یک فروند هواپیمای 
سوخوی ]۲۷-۵ در 
نمایش‌دفاعی‌بین المللی 
نیروی هوایی روسیه در 
حال اج رای طرح‌های 
رنگین به همراه اتش 
است. این نمایش‌های 
هوایی بسیار خطرناک 
بوده و به مهارت فوق 
العاده‌ای نباز دارند. در 
بسیاری ازاین‌نمایش‌ها 
پیش ام اس که 
ھواپیماھای در حال 
7وہ ۱ 
نزدیکی یکدیگر باھم 
برخورد کر ده‌اند. 


و 
هانوی -ویتام: 
پیرایشگاه‌های خیابانهای 
هانوی در ویتنام. ريشه 
در فرهنگ این کشور 
دارندوقدمت ان به 
اواییل قرن هجدهم 
نے کے بستےت٥ه٥‏ 
به‌اینکه شهرت فرد 


آرایشگر چقدر باشد ۲ 


تا؟دلار هزینه خواهد . 


اکا پتسا 


۱ 0 


به این کار ادامه می‌دهند 


مشتری بعدی‌اش پیب 


ج8 1 
سپ ۱ 


ج ۳ ا 


0 :- ۸ سصاله که ا 


می کشد. آقای تان "0ء تش ویتنام خدمت می کردەو 


ک ۰>" جاک کا 


۵ ن۹۵ بطلا تی 


خوابگزار: مصطفی گلیاری سے 


دو یادآوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 


تعبیر خواب 


sooshtraa@yahoo.com 


مانند مشخصات فر د د یگری بود. تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تأ کید کند که چاپ نشود! 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم:خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیر کنم. برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد 


که وقتی تعبیرش را نوشتم. کسانی که خواب را از خود تان شنیده‌اند از آن رازها باخبر شوند و این برایتان خوشایند نباشد. 


سگی کہ با من بزرگ شد 


قباد سعادتی. ۳۶ ساله. متأھل. شاغل. تھران 


از شش سال پیش هر دو سے ماه یک بار خواب سگی را می‌بینم. از نژاد 
گوش گر گی است.اولین بار که خوابش رادیدم, توله بود. من در خواب‌هایم از او 
مراقبت می کر دم. به او شیر می دادم. کم کم در خواب‌هايم رشد کر د. باهم دوست 
بودیم و بازی می کر دیم. دو سه سال بعد وقتی که حسابی بز رگ شد. به من دندان 
نشان دادوغرش کرد ودش من من شد. یک بار خواب دیدم در مزرعه‌ای عبور 
می کر دم.انگار موزیک متن داشت. صدای کمانچه می | مد. دستم رابه خوشه‌های 
گندم می کشیدم و جلو می‌رفتم. یک مر تبه سگه جلو من ظاهر شد و حمله کرد. من 
پابه فرار گذاشتم. این سگ در مراسم عروسی, در باغ.در کوچه و شب وهمه جا 


ومموسمسسسٴ۷٭ەو۔وفوفوم٠.‏ س س سسس س ا 


یدرم را شماتت کردم 


بھرام فراھانی. ۴۹ ساله» متأھل. شاغل. تنب کوچک 


خواب دید م با مادرم ومر حوم پدرم مشاجره سختی داشتم.من می خواستم 
جایی بروم.مادرم به پدرم گفته بود اجازه‌ندهد. در راقفل کر ده‌بودند تانروم. 
من عصبی بودم و سخت مشاجره‌می کر دم.بیدار که شد م, ناراحت بودم که چر | 
پدرم راشماتت می کر دم. 

تعممر: با مادر تان اختلاف سلیقه دارید و ایشان اهل محدود کر دن هستند. 
به شمامی گوید اگر مر حوم پدرت زنده بود مگر تومی‌توانستی نافرمانی کنی ؟ 


س س سس س ت 


هر دو کریہ کردیم 


قاسم آراسته. ۵۰ ساله. متأھل. شاغل. تربت حیدریه 


پدرم ده‌ماه پیش به رحمت خدارفت. من بچه بز رگش هستم. استان پدرم 
گیلان بود ولی در تربت زند گی می کرد. وقتی که ده‌ساله بودم.از استان خودش زن 
بستر گرفت. من دربست مراقبش بودم وپرستاری می کر دم. زخم‌هایش را پا کیزه 
می کردم وروغن می مالیدم. همه کارهایش باخودم بود. من و پدرم رفیق بودیم. 
پس از مر گش در تربت حیدریه ولشت‌نشا که زاد گاهش بود مراسم گرفتیم. 
من مدام خوابش رامی‌بینم. آخرین خواہم:سوار اتوبوسی بی سقف بودم. یک هو 
صندلی پر تاب شد و من در یک دشت فرود آمدم. طوریم نشد. رفتم و رفتم به یک 
ابادی رسیدم. پنجاه شصت نفر به شکل دایره دور پدرم جمع شده بودند. پدرم به 
حالت میت خوابیده‌بود.همه | نهاغریب بودند و کار خاصی هم نمی کر دند. فقط 


مرا دنبال می کرد. تا اینکه دیشب خواب دیدم پیر و نحیف شده. ملتمسانه نگاهم 
می کرد. تعجب کردم که این سگ که مدام مرا دنبال می کرد. چه شده که یک‌هو 

من بجه اخر خانواده‌هستم ولی تنها بوده‌ام زیر | وقتی که بچه بودم. خواهر و 
من است ولی با او راحت هستم. 

تعمبر: خواب جالبی است. آن سگ نماد هر چه که باشد. دار د به آخر عمرش 
می ر سد و به زودی خواهد مرد. شاید وقتی که توله بود و زیاد بزر گ نشدہ بود نماد 
تنهایی شما بود واینکه به همبازی یا بر ادر نیاز داشته‌اید. بعد که ترسناک ومهاجم 
می‌شود. نماد ترس‌های شماست. این ترس می تواند عدم اعتماد به نفس باشد یا 
اگر باز هم به خوابتان آمد. تماس بگیرید و خوابتان را برایم تعریف کنید. 


درخواب.مرحوم پدر شما راهم به کمک آورده‌بود تاقدرت امر ونهی اش به 
شمابچربد. امروز که دارم خواب شمارا تعبیر و تایپ می کنم, روز مادر است. 
این رابه فال نیک بگیرید و به عقاید و حرف‌های مادرتان حساس نباشید. مادر 
پیز انس که س انی لس هه رزوی لکن ارادا هاید سف ا شا داش 
وعقاید ایشان به سود شمانباشد امااشکالی هم ندارد که شما صبور باشید.اگر 
عصبی شوید. حرفی تند می زنید و هر دو از هم می‌رنجید. شما جوان‌ترید و توانایی 
هرج.می‌توآن نتیجه گرفت که بر کهنس ال نیز هر جی نیست.با او مهر بان باشید. 
درست مثل وقتی که کود کی خر دسال حر فی غیر منطقی می زند و شمااز کوره 
درنمی‌روید. گاه کهنسالان مانند خردسالان می شوند. و: 
«مادرت یا آن پدر که پیر شد عکسی از فر دا و یس فر دای توست» 


جمع شده بودند. پدرم تامرادید. بغضش شکست و دوتایی به شدت گریه کر دیم. 
پایین تنه‌اش هم برهنه بود. 

تعمیر: تسلیت می گویم و امیدوارم بادوری از افسرد گی وروی آوردن به 
زند گی و فعالیت‌های مثبت. بیش از پیش باعث سربلندی مر حوم پدر تان شوید. 
این که خوابش رازیاد می‌بینید. هم به دلیل علاقه‌ای است که به ایشان دارید و 
0 تنهایی شماست. یکی از دلایلی که آخرین خواب را دید‌اید 
سفری بوده که در واقعیت به لشت نشا رفته بودید برای سو گواری. و گمان کنم در 
انجااحساس غربت کر دید و حتی دیدید که فامیل‌های قدیمی پدر تان در فقدان 
ایشان چندان غمگین نبودند. شاید هم حق داشتند زیر | پدر شما سال‌های سال بود 
که از آنجا مهاجرت کرده بود و دیگر تربتی شده بود. شما و پدر از دیدار هم گریه 
کردید واین یعنی دلتنگی و تنهایی شما. برهنگی هم نماد این است که در آن قبیله 
فقط شمایید که نخستین و مهم ترین حاصل او هستید. ضمنا این بخش از خواب 
می تواند به دلیل وقتی باشد که شما پدرتان راحمام می کر دید. 


_ہہ. ‏ جح در 


که دا نا 


وم 


دان در آد و د. اد وی خود رد د 


سعدی 


۱ ماهک بابارحمتیان ژے 
۶ ساله 


الیناولیدی-کرمانشاہ 


۳۹ 


۰ 
۵ ور رین۹۵ اطلاعات لی 


a Te‏ ۱ از ہا یه 


ےق 7 ۲ | ۰ ال ق زا 


گا 


maxim 


دیدن فرمایید 


اکچ را فد ار بوتیگ‌ضای رشیرعاں مگکشروم نچران و شور عتان‌ها طریداری گفید 


تن قرو سز د اناف قت پار فت 
٭ اسوم هن تاهاد: کار ۱۱۸ 

اس سے الط ایا جنع پتسا راف 
۔ "سوم پاسداراوی عفد رل برع فی 

ےھ ورای ارس قیدد ے 

۔ نامیرن عار ذريء و 

٦‏ کس سے سی و ۱ ہے نے قاچ 
تس قلطعے سرک ری انه 

مہ سکع اسفچاں۔ سم اشان سجھے سے عیام 
طسو یلق ہلوٹ :عنم علے 

کن تد رار الا 

جام شیر آڑہ سی ہین انەقی پا س 

« ات کف شید '۔اناں ا تل قتان شت ارة ۴ 


a 8‏ مر اق مغ 
FFF ۱ ۲۷:۱۵‏ 
۳ ۳ ۲ ق ‏ ۴ ۱ ۴۳ 
FFF 8۵‏ 
نوا 8ق عق غ 
8 ۳ ۳ ۱ .۳ جع 
۸۹ ۱۳ ۳ ۲۰۳۰۷ 
A4 A TES 8 ۳۰۵ ۶‏ 
۷ ۱ ۰ قاع ۴ 
۲۰۳ ۳۱۳۳ ۴ 
۵ ا عفر کر ۹۴ ۳ ۳۳ 
۴ 8 ۲ ۷ 5 ۶ ۳ ۲۳ 
5 ۳ ق وا ہو 3 ۲ ۳۴ 


و قف ماوت هنل عا شار ۶ 
می ہے قف ,جا 

ے م اوتطقحد علل ست اسلقی یار 

۔ کچ بلیلی؛ نید باز. فیا 

د کک اراک سینان جعتي سا نعلیٰ برفیان 
۔ رھ شال ابننید_عر, یع اودر 

تسا یت فما اهت تاز سر 

سلاو گر را وم ۳ لیخ 
+ وی گرثان! هنن نی قال سل جرج 
تقر ین سد ای ع د 

٭ کی نقد ار عل دان | 

د تاو زی آبت 5د 4 کے 

د اتس گلیقا شمارا نغھیں 


باعتابان جلت برال مشتریان وبز: ماسر 


ساعت مکیران هزار سوم 


1۱ 8 و وق N‏ 
EL‏ ور ھ 
۲ کے 5 کے 


|۱۵ ۳ م۴ م۴ 
۷ ۸ ۴ ۷ ۴ ۳ 
۸ ۳ ۷ ۳۳ 


یل 6 سی ۳ سے ۳۳ ۲۶ 
8 ۳ ۴ ۵ ۳ ع ۲۳ 
۲ ۱ ۴ ۳۳ ۳ ۱۳۱۷ 
| 8 1 ۱۷ و تس ۳ ام 
۳ ۴ رو ۴ ضر عرا ماع 
۳ ۶ 9 ۳ ۴ ۱۸ ۲۳ 
۶ ۷۲ ۰۵ ۲ گا عق ۳٢‏ ۲۳ 


/ خفظر رقي نو ان سے یلد ی شع م باس یل سچھی چپ برای ان شی سا 


۴ ۲ ۱ سر 35 
سیف اس ی ۷۴ سے 
سس ١‏ 
٦.‏ 


بانک برتر جمهوری اسلامی ابران در سال ۲۰۱۵ 


نشیک پالسار تاد نز رسنکق ایقاق مسولیجھای لمتتاعی خود لو تر رت ی مصعط ر سست 


1 


و حمایت لڑ هئرمنیان ورژشتفران, با اام 


ارت کے مس سس یط ٩‏ کی تعالی اد سای 
قب بای اسسااسی سال ٩۰۱۸۷‏ بر مض روا سرے مق 
تست بس ار در ات از تس سح ف نتم ان 


مال ها شا نا ے لے سہھری القاس را قدر عق سال 


یت سے نز لہ تا ہے ابر ۳ سر سین 


اسسہ ان سر سے سے ور ود تھے کے ا ھل کیا ےا 
فرسال یی 


نأ او شور اسان راسرتثتوجۃ ٩‏ 


شڊ د هې داند 


ت سے کے سے سے اہ سڑھاے سور ی چ میس سے بی ہے 


ور رات تس اھا اپ چ ام مورا وسرچ ی مسق 


مہھے ازا لئے و اک ہے لے اوور عر ت کے سس 125397 از 
سوں االد ہے الیش ہا عقت و لیے ر قق سے ر سس وس بف ار 
کی ر حظل | :ا8 


۴ [uw «۱*۰۳ 


